
رؤیاهای خدا

و در روز پنجم‌ ماه‌ چهارم‌ ســـال‌ ســـی‌ام‌، 1 
چون ‌ من‌ در میان‌ اســـیران‌ نزد نهر خابور 
بودم‌، واقع‌ شـــد که‌ آســـمان‌ گشـــوده‌ گردید و 
رؤیاهای‌ خدا را دیدم‌. 2 در پنجم‌ آن‌ ماه‌ که‌ سال‌ 
پنجم‌ اســـیری‌ یهویاکین‌ پادشاه‌ بود، 3 کلام‌ یَهُوَه 
بر حزقیّال‌ بن‌ بوزی‌ کاهن‌ نزد نهر خابور در زمین‌ 
کلدانیان‌ نازل‌ شـــد و دســـت‌ خداوند در آنجا بر 

او بود.
4 پس‌ نگریســـتم‌ و اینک‌ باد شدیدی‌ از طرف‌ 

شـــمال‌ برمی‌آید و ابر عظیمـــی‌ و آتش‌ جهنده‌ و 
درخشـــندگی‌ای‌ گرداگـــردش‌ و از میانش‌ یعنی‌ 
از میـــان‌ آتش‌، مثل‌ منظر برنـــج‌ تابان‌ بود. 5 و از 
میانش‌ شـــبیه‌ چهار حیوان‌ پدیـــد آمد و نمایش‌ 
ایشـــان‌ این‌ بود که‌ شبیه‌ انسان‌ بودند. 6 و هر یک‌ 
از آنها چهار رو داشت‌ و هر یک‌ از آنها چهار بال‌ 
داشـــت‌. 7 و پایهای‌ آنها پایهای‌ مستقیم‌ و کف‌ 
پای‌ آنها مانند کف‌ پای‌ گوساله‌ بود و مثل‌ منظر 
برنج‌ صیقلی‌ درخشـــان‌ بود. 8 و زیر بالهای‌ آنها 
از چهار طرف‌ آنها دستهای‌ انسان‌ بود و آن‌ چهار 
رویها و بالهای‌ خود را چنین‌ داشتند. 9 و بالهای‌ 
آنها به‌ یکدیگر پیوســـته‌ بود و چون‌ می‌رفتند رو 
نمی‌تافتند، بلکه‌ هر یک‌ به‌ راه‌ مستقیم‌ می‌رفتند. 
۱۰ و امّا شـــباهت‌ رویهای‌ آنها )این‌ بود که‌( آنها 

روی‌ انسان‌ داشتند و آن‌ چهار روی‌ شیر به طرف 
راست‌ داشتند و آن‌ چهار روی‌ گاو به طرف چپ‌ 

داشـــتند و آن‌ چهار روی‌ عقاب‌ داشـــتند. 11 و 
رویهـــا و بالهای‌ آنها از طرف‌ بالا از یکدیگر جدا 
بود و دو بـــال‌ هریک‌ به‌ همدیگر پیوســـته‌ و دو 
بـــال‌ دیگر بدن‌ آنها را می‌پوشـــانید. 12 و هر یک‌ 
از آنها به‌ راه‌ مســـتقیم‌ می‌رفتند و به‌ هر جایی‌ که‌ 
روح‌ می‌رفت‌ آنها می‌رفتنـــد و در حین‌ رفتن‌ رو 

نمی‌تافتند.
13 و امّا شـــباهت‌ ایـــن‌ حیوانات‌ )این‌ بود که‌( 

صورت‌ آنهـــا مانند شـــعله‌های‌ اخگرهای‌ آتش‌ 
افروخته‌ شـــده‌، مثل‌ صورت‌ مشـــعلها بود. و آن‌ 
آتـــش‌ در میـــان‌ آن‌ حیوانات‌ گـــردش‌ می‌کرد و 
درخشـــان‌ می‌بود و از میان‌ آتش‌ برق‌ می‌جهید. 
14 و آن‌ حیوانات‌ مثل‌ صورت‌ برق‌ می‌دویدند و 

برمی‌گشـــتند. 15 و چون‌ آن‌ حیوانات‌ را ملاحظه‌ 
می‌کردم‌، اینک‌ یک‌ چرخ‌ به‌ پهلوی‌ آن‌ حیوانات‌ 
برای‌ هر روی‌ )هرکدام‌ از( آن‌ چهار بر زمین‌ بود. 
16 و صـــورت‌ چرخها و صنعـــت‌ آنها مثل‌ منظر 

زبرجد بود و آن‌ چهار یک‌ شـــباهت‌ داشـــتند. و 
صورت‌ و صنعت‌ آنهـــا مثل‌ چرخ‌ در میان‌ چرخ‌ 
بـــود. 17 و چون‌ آنها می‌رفتنـــد، بر چهار جانب‌ 
خود می‌رفتند و در حین‌ رفتن‌ به‌ هیچ‌ طرف‌ میل‌ 
نمی‌کردند. 18 و فلکه‌های‌ آنها بلند و مهیب‌ بود 
و فلکه‌هـــای‌ آن‌ چهار از هر طرف‌ از چشـــمها پر 
بـــود. 19 و چون‌ آن‌ حیوانـــات‌ می‌رفتند، چرخها 
در پهلـــوی‌ آنها می‌رفت‌ و چـــون‌ آن‌ حیوانات‌ از 
زمین‌ بلند می‌شـــدند، چرخها بلند می‌شد. 20 و 
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هـــر  جایی‌ که‌ روح‌ می‌رفت‌ آنها می‌رفتند، به‌ هر 
جا که‌ روح‌ سیر می‌کرد و چرخها پیش‌ روی‌ آنها 
بلند می‌شـــد، زیرا کـــه‌ روح‌ حیوانات‌ در چرخها 
بـــود. 21 و چون‌ آنها می‌رفتنـــد، اینها می‌رفت‌ و 
چون‌ آنها می‌ایســـتادند، اینها می‌ایستاد. و چون‌ 
آنها از زمین‌ بلند می‌شـــدند، چرخها پیش‌ روی‌ 
آنها از زمین‌ بلند می‌شـــد، زیرا روح‌ حیوانات‌ در 

چرخها بود.
22 و شـــباهت‌ فلکی‌ که‌ بالای‌ ســـر حیوانات‌ 

بـــود مثل‌ منظر بلّورِ مهیب‌ بود و بالای‌ ســـر آنها 
پهن‌ شـــده‌ بـــود. 23 و بالهای‌ آنها زیـــر فلک‌ به 
ســـوی یکدیگر مســـتقیم‌ بود و دو بال‌ هر یک‌ از 
این‌ طرف‌ می‌پوشـــانید و دو بال‌ هـــر یک‌ از آن‌ 
طـــرف‌ بدنهای‌ آنهـــا را می‌پوشـــانید. 24 و چون‌ 
می‌رفتند، من‌ صدای‌ بالهای‌ آنها را مانند صدای‌ 
آبهای‌ بســـیار، مثل‌ آواز حضرت‌ اعلىٰ‌ و صدای‌ 
آشـــوب‌ را مثل‌ صدای‌ فوج‌ شنیدم‌؛ زیرا که‌ چون‌ 
می‌ایســـتادند بالهای‌ خویش‌ را فرو می‌هشـــتند. 
25 و چون‌ در حین‌ ایســـتادن‌ بالهای‌ خود را فرو 

می‌هشـــتند، صدایی‌ از فلکی‌ که‌ بالای‌ ســـر آنها 
بود مسموع‌ می‌شـــد. 26 و بالای‌ فلکی‌ که‌ بر سر 
آنها بود شباهتِ تختی‌ مثل‌ صورت‌ یاقوت‌ کبود 
بود و بر آن‌ شباهتِ تخت‌، شباهتی‌ مثل‌ صورت‌ 
انســـان‌ بر فوق‌ آن‌ بـــود. 27 و از منظر کمر او به 
طـــرف بالا مثل‌ منظر برنج‌ تابـــان‌، مانند نمایش‌ 
آتش‌ در اندرون‌ آن‌ و گرداگردش‌ دیدم‌. و از منظر 
کمـــر او به‌ طرف‌ پایین‌ مثل‌ نمایش‌ آتشـــی‌ که‌ از 
هر طرف‌ درخشـــان‌ بود دیـــدم‌. 28 مانند نمایش‌ 
رنگیـــن کمان‌ که‌ در روز باران‌ در ابر می‌باشـــد، 
همچنین‌ آن‌ درخشـــندگی‌ گرداگـــرد آن‌ بود. این‌ 

منظرِ شباهتِ جلال‌ یَهُوَه بود و چون‌ آن‌ را دیدم‌، 
به‌ روی‌ خود در افتادم‌ و آواز کسی را شنیدم‌،

مأموریت حزقیّال‌

که‌ مرا گفت‌: »ای‌ پســـر انسان‌ بر پایهای‌ 2 
خود بایســـت‌ تا با تو سخن‌ گویم‌.« 2 و 
چون‌ این‌ را به‌ من‌ گفت‌، روح‌ داخل‌ من‌ شـــده‌، 
مـــرا بر پایهایم‌ برپا نمـــود. و او را که‌ با من‌ تکلّم‌ 
نمود شـــنیدم‌ 3  که‌ مرا گفت‌: »ای‌ پســـر انســـان‌ 
من‌ تو را نزد بنی‌اســـرائیل‌ می‌فرســـتم‌، یعنی‌ نزد 
امّت‌ فتنه‌ انگیـــزی‌ که‌ به‌ من‌ فتنـــه‌ انگیخته‌اند. 
ایشـــان‌ و پدران‌ ایشان‌ تا به‌ امروز بر من‌ عصیان‌ 
ورزیده‌اند. 4 و پسران‌ ایشان‌ سخت‌ رو و گستاخ 
هســـتند و من‌ تو را نزد ایشـــان‌ می‌فرســـتم‌ تا به‌ 
ایشان‌ بگویی‌: خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید. 5 و 
ایشان‌ خواه‌ بشنوند و خواه‌ نشنوند، زیرا خاندان‌ 
فتنه‌انگیز می‌باشـــند، خواهند دانست‌ که‌ نبی‌ای‌ 
در میان‌ ایشـــان‌ هســـت‌. 6 و تو ای‌ پسر انسان‌ از 
ایشان‌ مترس‌ و از سخنان‌ ایشان‌ بیم‌ مکن‌ اگرچه‌ 
خارها و شـــوکها با تو باشـــد و در میان‌ عقربها 
ســـاکن‌ باشی‌، امّا از ســـخنان‌ ایشان‌ مترس‌ و از 
رویهای‌ ایشـــان‌ هراســـان‌ مشـــو، زیرا که‌ ایشان‌ 
خاندان‌ فتنه‌انگیز می‌باشـــند. 7 پس‌ کلام‌ مرا به‌ 
ایشان‌ بگو، خواه‌ بشنوند و خواه‌ نشنوند، چونکه‌ 
فتنه‌انگیز هســـتند. 8 و تو ای‌ پسر انسان‌ آنچه‌ را 
که‌ مـــن‌ به‌ تو می‌گویم‌ بشـــنو و مثل‌ این‌ خاندان‌ 
فتنه‌انگیز سرکش مشو بلکه‌ دهان‌ خود را گشوده‌، 

آنچه‌ را که‌ من‌ به‌ تو می‌دهم‌ بخور.«
9 پس‌ نگریستم‌ و اینک‌ دستی‌ به سوی من‌ دراز 

شـــد و در آن‌ طوماری‌ بـــود. 10 و آن‌ را پیش‌ من‌ 
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بگشـــود که‌ رو و پشتش‌ هر دو نوشته‌ بود و نوحه‌ 
و ماتم‌ و وای‌ بر آن‌ مکتوب‌ بود.

پس‌ مرا گفت‌: »ای‌ پســـر انسان‌ آنچه‌ را 3 
که‌ می‌یابی‌ بخـــور. این‌ طومار را بخور 
و رفته‌، با خاندان‌ اســـرائیل‌ متکلّم‌ شو.« 2 آنگاه‌ 
دهـــان‌ خود را گشـــودم‌ و او آن‌ طومـــار را به‌ من‌ 
خورانید. 3 و مرا گفت‌: »ای‌ پســـر انســـان‌ شکم‌ 
خـــود را بخوران‌ و احشـــای‌ خویـــش‌ را از این‌ 
طومـــاری‌ که‌ من‌ به‌ تو می‌دهم‌ پر کن‌.« پس‌ آن‌ را 

خوردم‌ و در دهانم‌ مثل‌ عسل‌ شیرین‌ بود.
4 و مـــرا گفت‌: »ای‌ پســـر انســـان‌ بیـــا و نزد 

خاندان‌ اســـرائیل‌ رفته‌، کلام‌ مرا برای‌ ایشان‌ بیان‌ 
کـــن‌. 5 زیرا که‌ نزد امّتی که‌ ز‌بانشـــان را ندانی و 
‌سخنانشـــان را نفهمی فرســـتاده‌ نشـــدی‌، بلکه‌ 
نزد خاندان‌ اســـرائیل‌. 6 نه‌ نزد قوم‌های‌ بسیار با 
زبان ناآشـــنا و سخت که‌ سخنان‌ ایشان‌ را نتوانی‌ 
فهمیـــد. یقیناً اگر تو را نزد آنها می‌فرســـتادم‌ به‌ 
تو گـــوش‌ می‌گرفتنـــد. 7 امّا خاندان‌ اســـرائیل‌ 
نمی‌خواهند تو را بشـــنوند زیـــرا که‌ نمی‌خواهند 
مرا بشـــنوند. چونکـــه‌ تمامی‌ خاندان‌ اســـرائیل‌ 
سخت‌ دل و گســـتاخ هستند. 8 هان‌ من‌ روی‌ تو 
را در مقابل‌ روی‌ ایشـــان‌ سخت‌ خواهم‌ ساخت‌ 
و پیشـــانی‌ تو را در مقابل‌ پیشانی‌ ایشان‌ سخت‌ 
خواهم‌ گردانید. 9 بلکه‌ پیشانی‌ تو را مثل‌ الماس‌ 
از ســـنگ‌ خارا سخت‌تر گردانیدم‌. پس‌ از ایشان‌ 
مترس‌ و از رویهای‌ ایشان‌ هراسان‌ مباش‌، زیرا که‌ 

خاندان‌ فتنه‌انگیز می‌باشند.«
10 و مـــرا گفت‌: »ای‌ پســـر انســـان‌ تمام‌ کلام‌ 

مرا که‌ بـــه‌ تو می‌گویم‌ در دل‌ خـــود جا بده‌ و به‌ 
گوشهای‌ خود بشـــنو. 11 و بیا و نزد اسیرانی‌ که‌ 

از پسران‌ قوم‌ تو می‌باشند رفته‌، ایشان‌ را خطاب‌ 
کن‌ و خواه‌ بشنوند و خواه‌ نشنوند. به‌ ایشان‌ بگو: 
خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید.« 12آنگاه‌ روح‌، مرا 
برداشت‌ و از عقب‌ خود صدای‌ گلبانگ‌ عظیمی‌ 
شـــنیدم‌ که‌ »جلال‌ یَهُوَه از مقـــام‌ او متبارک‌ باد. 
13و صدای‌ بالهای‌ آن‌ حیوانات‌ را که‌ به‌ همدیگر 

برمی‌خوردند و صـــدای‌ چرخها را که‌ پیش‌ روی‌ 
آنها بود و صدای‌ گُلبانگ‌ عظیمی‌ را )شـــنیدم‌(. 
14 آنـــگاه‌ روح‌ مرا برداشـــت‌ و بُرد و با تلخی‌ در 

حرارت‌ روح‌ خود رفتم‌ و دســـت‌ خداوند بر من‌ 
ســـنگین‌ می‌بود. 15 پس‌ به‌ تَلَّ اَبِیب‌ نزد اسیرانی‌ 
که‌ نزد نهر خابور ســـاکن‌ بودند، رســـیدم‌ و در 
مکانی‌ که‌ ایشان‌ نشســـته‌ بودند، در آنجا به‌ میان‌ 

ایشان‌ هفت‌ روز متحیر نشستم‌.

تهدید اسرائیل‌‌
16 و بعد از انقضای‌ هفت‌ روز واقع‌ شد که‌ 

کلام‌ خداوند بر من‌ نازل‌ شده‌، گفت‌: 17 »ای‌ 
پسر انسان‌ تو را برای‌ خاندان‌ اسرائیل‌ دیده‌بان‌ 
ساختم‌، پس‌ کلام‌ را از دهان‌ من‌ بشنو و ایشان‌ 
را از جانب‌ من‌ تهدید کن‌. 18 و حینی‌ که‌ من‌ به‌ 
مرد شریر گفته‌ باشم‌ که‌ البتّه‌ خواهی‌ مرد، اگر تو 
او را تهدید نکنی‌ و سخن‌ نگویی‌ تا آن‌ شریر را از 
طریق‌ زشت‌ او تهدید نموده‌، او را زنده‌ سازی‌، 
آنگاه‌ آن‌ شریر در گناهش‌ خواهد مرد، امّا خون‌ 
او را از دست‌ تو خواهم‌ طلبید. 19 امّا‌ اگر تو مرد 
شریر را تهدید کنی‌ و او از شرارت‌ خود و طریق‌ 
بد خویش‌ بازگشت‌ نکند، او در گناه‌ خود خواهد 
مرد، امّا تو جان‌ خود را نجات‌ داده‌ای. 20 و اگر 
مرد عادل‌ از عدالت‌ خود برگردد و گناه‌ ورزد و 
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من‌ سنگی‌ مصادم‌ پیش‌ وی‌ بنهم‌ تا بمیرد، چونکه‌ 
تو او را تهدید ننمودی‌، او در گناه‌ خود خواهد 
مرد و عدالتی‌ که‌ به عمل آورده‌ بود به‌ یاد آورده‌ 
نخواهد شد. امّا‌ خون‌ او را از دست‌ تو خواهم‌ 
طلبید. 21 و اگر تو مرد عادل‌ را تهدید کنی‌ که‌ 
آن‌ مرد عادل‌ گناه‌ نکند و او خطا نورزد البتّه‌ زنده‌ 
خواهد ماند، چونکه‌ تهدید پذیرفته‌ است‌ و تو 

جان‌ خود را نجات‌ داده‌ای‌.«
22 و دســـت‌ خداوند در آنجا بر من‌ نهاده‌ شد 

و او مـــرا گفت‌: »برخیز و به‌ هامون‌ بیرون‌ شـــو 
که‌ در آنجا با تو ســـخن‌ خواهم‌ گفت‌.« 23 پس‌ 
برخاســـته‌، به‌ هامون‌ بیرون‌ رفتم‌ و اینک‌ جلال‌ 
خداوند مثل‌ جلالی‌ که‌ نزد نهر خابور دیده‌ بودم‌، 
در آنجا برپا شد و من‌ به‌ روی‌ خود درافتادم‌. 24و 
روح‌ داخل‌ من‌ شده‌، مرا بر پایهایم‌ برپا داشت‌ و 
او مرا خطاب‌ کرده‌، گفت‌: »برو و خویشتن‌ را در 
خانه‌ خود ببند. 25 و امّا تو ای‌ پســـر انسان‌ اینک‌ 
بندها بر تو خواهند نهـــاد و تو را به‌ آنها خواهند 
بست‌ امّا در میان‌ ایشان‌ بیرون‌ مرو. 26 و من‌ زبان‌ 
تو را به‌ کامت‌ خواهم‌ چســـبانید تا گنگ‌ شـــده‌، 
ایشـــان‌ را نصیحت نکنی‌. زیرا که‌ ایشان‌ خاندان‌ 
فتنه‌انگیز می‌باشند. 27 امّا وقتی‌ که‌ من‌ با تو تکلّم‌ 
نمایم‌، آنگاه‌ دهان‌ تو را خواهم‌ گشود و به‌ ایشان‌ 
خواهی‌ گفت‌: خداوند یَهُـــوَه چنین‌ می‌فرماید. 
آنگاه‌ آنکه‌ شنوا باشد بشـــنود و آنکه‌ ابا نماید ابا 
کند. زیرا که‌ ایشان‌ خاندان‌ فتنه‌انگیز می‌باشند.«

آیت‌ برای‌ محاصره‌ اسرائیل‌

»و تو نیز ای‌ پسر انسان‌ آجری‌ بگیر و آن‌ 4 
را پیش‌ روی‌ خود بگذار و شهر اورشلیم‌ 

را بـــر آن‌ نقش‌ نمـــا. 2 و آن‌ را محاصره‌ کن‌ و در 
برابرش‌ برجها ســـاخته‌، سنگری‌ در مقابلش‌ برپا 
نما و به‌ اطرافش‌ اردو زده‌، منجنیقها به‌ هر سوی‌ 
آن‌ برپـــا کن‌. 3 و تابهٔ‌ آهنیـــن‌ برای‌ خود گرفته‌، آن‌ 
را در میان‌ خود و شـــهر، دیواری‌ آهنین‌ بگذار و 
روی‌ خود را بر آن‌ بدار و محاصره‌ خواهد شـــد و 
تـــو آن‌ را محاصره‌ کن‌ تا آیتـــی‌ به‌ جهت‌ خاندان‌ 
اســـرائیل‌ بشـــود. 4 پس‌ تو بر پهلوی‌ چپ‌ خود 
بخواب‌ و گناه‌ خاندان‌ اســـرائیل‌ را بر آن‌ بگذار. 
موافق‌ شـــمارهٔ‌ روزهایی‌ که‌ بر آن‌ بخوابی‌، گناه‌ 
ایشـــان‌ را متحمّل‌ خواهی‌ شـــد. 5 و من‌ سالهای‌ 
گناه‌ ایشـــان‌ را مطابق‌ شمارهٔ‌ روزها یعنی‌ سیصد 
و نود روز بر تو نهاده‌ام‌. پس‌ متحمّل‌ گناه‌ خاندان‌ 
اســـرائیل‌ خواهی‌ شـــد 6 و چون‌ اینها را به‌ انجام‌ 
رسانیده‌ باشی‌، باز به‌ پهلوی‌ راست‌ خود بخواب‌ 
و چهل‌ روز متحّمـــل‌ گناه‌ خاندان‌ یهودا خواهی‌ 
شـــد. هر روزی‌ را به‌ جهت‌ ســـالی‌ برای‌ تو قرار 
داده‌ام‌. 7و بـــازوی‌ خـــود را برهنه‌ کـــرده‌، روی‌ 
به‌ محاصرهٔ ‌ اورشـــلیم‌ بدار و به‌ ضـــدّ آن‌ نبوّت‌ 
کن‌. 8 و اینک‌ بندها بـــر تو می‌نهم‌ و تا روزهای‌ 
محاصره‌ات‌ را به‌ اتمام‌ نرســـانیده‌ باشی‌ از پهلو 
به‌ پهلوی‌ دیگـــرت‌ نخواهی‌ غلطید. 9 پس‌ گندم‌ 
و جـــو و باقلا و عدس‌ و ارزن‌ و جُلبان‌ برای‌ خود 
گرفتـــه‌، آنها را در یک‌ ظـــرف‌ بریز و خوراکی‌ از 
آنها برای‌ خود بپز و تمامی‌ روزهایی‌ که‌ به‌ پهلوی‌ 
خود می‌خوابی‌، یعنی‌ ســـیصد و نـــود روز آن‌ را 
خواهی‌ خورد. 10 و غذایی‌ که‌ می‌خوری‌ به‌ وزن‌ 
خواهد بود، یعنی‌ بیســـت‌ مثقـــال‌ برای‌ هر روز. 
وقـــت‌ به‌ وقت‌ آن‌ را خواهی‌ خورد. 11 و آب‌ را به‌ 
پیمایش‌ یعنی‌ یک‌ششمِ یک‌ هین‌ خواهی‌ نوشید. 
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آن‌ را وقت‌ به‌ وقت‌ خواهی‌ نوشید. 12 و قرصهای‌ 
نان‌ جو که‌ می‌خوری‌، آنها را بر سرگین‌ انسان‌ در 
نظر ایشـــان‌ خواهی‌ پخت‌. 13 و خداوند فرمود 
به‌ همین‌ منوال‌ بنی‌اســـرائیل‌ نان‌ نجس‌ در میان‌ 
امّت‌هایی‌ که‌ من‌ ایشـــان‌ را به‌ میان‌ آنها پراکنده‌ 

می‌سازم‌ خواهند خورد.«
14 پـــس‌ گفتم‌: »آه‌ ای‌ خداوند یَهُوَه اینک‌ جان‌ 

من‌ نجس‌ نشده‌ و از طفولیّت‌ خود تا به‌ حال‌ میته‌ 
یا دریده‌ شـــده‌ را نخـــورده‌ام‌ و خوراک‌ نجس‌ به‌ 
دهانم‌ نرفته‌ است‌.« 15 آنگاه‌ به‌ من‌ گفت‌: »بدان‌ 
که‌ ســـرگین‌ گاو را به‌ عوض‌ سرگین‌ انسان‌ به‌ تو 
دادم‌، پـــس‌ نان‌ خود را بر آن‌ خواهی‌ پخت‌.« 16و 
مرا گفت‌: »ای‌ پســـر انسان‌ اینک‌ من‌ عصای‌ نان‌ 
را در اورشـــلیم‌ خواهم‌ شکست‌ و نان‌ را به‌ وزن‌ 
و نگرانـــی خواهند خـــورد و آب‌ را به‌ پیمایش‌ و 
حیرت‌ خواهند نوشـــید. 17 زیـــرا که‌ محتاج‌ نان‌ 
و آب‌ خواهند شـــد و به‌ حیـــرت‌ بر یکدیگر نظر 
خواهند انداخت‌ و به‌ سبب‌ گناهان‌ خود گداخته‌ 

خواهند شد.

»و تو ای‌ پسر انسان‌ برای‌ خود تیغی‌ تیز 5 
بگیر و آن‌ را مثل‌ تیغ ســـرتراش به‌ جهت‌ 
خود بکار برده‌، آن‌ را بر سر و ریش‌ خود بگذران‌ 
و ترازویی‌ گرفته‌، مویها را تقسیم‌ کن‌. 2 و چون‌ 
روزهای‌ محاصره‌ را به‌ اتمام‌ رسانیده‌ باشی‌، یک‌ 
ســـوم را در میان‌ شهر به‌ آتش‌ بسوزان‌ و یک‌ سوم 
را گرفته‌، اطراف‌ آن‌ را با تیغ‌ بزن‌ و یک سوم دیگر 
را به‌ بادها بپاش‌ و من‌ در عقب‌ آنها شمشـــیری‌ 
خواهم‌ فرســـتاد. 3 و اندکی‌ از آن‌ را گرفته‌، آنها را 
در دامن‌ خود ببنـــد. 4 و باز قدری‌ از آنها را بگیر 
و آنهـــا را در میان‌ آتش‌ انداختـــه‌، آنها را به‌ آتش‌ 

بسوزان‌ و آتشی‌ برای‌ تمام‌ خاندان‌ اسرائیل‌ از آن‌ 
بیرون‌ خواهد آمد.«

5 خداونـــد یَهُـــوَه چنین‌ می‌گویـــد: »من‌ این‌ 

اورشـــلیم‌ را در میان‌ امّت‌ها قرار دادم‌ و کشورها 
را بـــه هر طرف‌ آن‌. 6 و او از احـــکام‌ من‌ بدتر از 
امّت‌ها و از فرایض‌ من‌ بدتر از کشـــورهایی‌ که‌ 
گرداگرد او می‌باشد، عصیان‌ ورزیده‌ است‌ زیرا 
کـــه‌ اهل‌ او احـــکام‌ مرا ترک‌ کـــرده‌، به‌ فرایض‌ 
من‌ ســـلوک‌ ننموده‌اند.« 7 بنابراین‌ خداوند یَهُوَه 
چنین‌ می‌گوید: »چونکه‌ شما زیاده‌ از امّت‌هایی‌ 
که‌ گرداگرد شـــما می‌باشـــند غوغا نمودید و به‌ 
فرایض‌ من‌ ســـلوک‌ نکرده‌، احـــکام‌ مرا به عمل 
نیاوردیـــد، بلکه‌ موافـــق‌ احـــکام‌ امّت‌هایی‌ که‌ 
گرداگرد شـــما می‌باشـــند نیز عمـــل‌ ننمودید، 
8بنابراین خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: من‌ اینک‌ 

من‌ به‌ ضدّ تو هســـتم‌ و در میان‌ تو در نظر امّت‌ها 
داوریهـــا خواهم‌ نمود. 9 و با تو به‌ ســـبب‌ جمیع‌ 
مکروهاتـــت‌ کارها خواهم‌ کرد کـــه‌ قبل‌ از این‌ 
نکرده‌ باشـــم‌ و مثل‌ آنها هم‌ دیگر نخواهم‌ کرد. 
10بنابراین‌ پدران‌ در میان‌ تو پســـران‌ را خواهند 

خورد و پســـران‌ پدران‌ خویش‌ را خواهند خورد 
و بـــر تو داوریهـــا نموده‌، تمامی‌ بقیّـــت‌ تو را به 
سوی هر باد پراکنده‌ خواهم‌ ساخت‌.« 11بنابراین 
خداونـــد یَهُوَه می‌گوید: »به‌ حیات‌ خودم‌ قَسَـــم‌ 
چونکه‌ تو مَقدس‌ مرا به تمامی‌ قباحات و جمیع‌ 
مکروهات‌ خویش‌ نجس‌ ســـاختی‌، من‌ نیز البتّه‌ 
تو را منقطع‌ خواهم‌ ســـاخت‌ و چشم‌ من‌ شفقت‌ 
نخواهد نمـــود و من‌ نیز رحمت‌ نخواهم‌ فرمود. 
12 یک‌ ســـوم تو در میانـــت‌ از وبا خواهند مرد و 

از گرســـنگی‌ تلف‌ خواهند شـــد. و یک‌ سوم به‌ 
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اطرافت‌ به‌ شمشیر خواهند افتاد و یک سوم دیگر 
را به ســـوی هر باد پراکنده‌ ساخته‌، شمشیر را در 
عقب‌ ایشان‌ خواهم‌ فرستاد. 13 پس‌ چون‌ غضب‌ 
من‌ به‌ اتمام‌ رسیده‌ باشد و حدّت‌ خشم‌ خویش‌ را 
بر ایشـــان‌ ریخته‌ باشم‌، آنگاه‌ راضی خواهم‌ شد. 
و چون‌ حدّت‌ خشـــم‌ خویش‌ را بر ایشان‌ به‌ اتمام‌ 
رسانیده‌ باشم‌، آنگاه‌ خواهند دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه 
ایـــن‌ را در غیرت‌ خویش‌ گفتـــه‌ام‌. 14 و تو را در 
نظر همـــۀ رهگذریان‌ در میـــان‌ امّت‌هایی‌ که‌ به‌ 
اطراف‌ تو می‌باشـــند، به‌ خرابی‌ و رسوایی‌ تسلیم‌ 
خواهم‌ نمود. 15 و چون‌ بر تو به‌ خشـــم‌ و غضب‌ 
و سرزنشهای‌ ســـخت‌ داوری‌ کرده‌ باشم‌، آنگاه‌ 
این‌ مایهٔ عار و مذمت‌ و عبرت‌ و وحشـــت‌ برای‌ 
امّت‌هایی‌ که‌ به‌ اطراف‌ تو می‌باشند خواهد بود. 
من‌ که‌ یَهُوَه هستم‌ این‌ را گفتم‌. 16 و چون‌ تیرهای‌ 
بد قحطی‌ را که‌ برای‌ هلاکت‌ می‌باشـــد و من‌ آنها 
را به‌ جهت‌ خرابی‌ شـــما می‌فرستم‌ در میان‌ شما 
انداخته‌ باشـــم‌، آنگاه‌ قحط‌ را بر شـــما سخت‌تر 
خواهـــم‌ گردانید و عصای‌ نان‌ شـــما را خواهم‌ 
شکســـت‌. 17 و قحط‌ و حیوانات‌ درنده‌ در میان‌ 
تو خواهم‌ فرســـتاد تا تو را بی‌اولاد گردانند و وبا 
و خون‌ از میان‌ تو عبور خواهد کرد و شمشـــیری‌ 
بر تو وارد خواهم‌ آورد. من‌ که‌ یَهُوَه هســـتم‌ این‌ 

را گفتم‌.«

نبوت‌ به‌ ضد کوه‌های‌ اسرائیل‌

و کلام‌ خداوند بر من‌ نازل‌ شده‌، گفت‌: 6 
2 »ای‌ پسر انسان‌ نظر خود را بر کوه‌های‌ 

اسرائیل‌ بدوز و دربارهٔ‌ آنها نبوّت‌ کن‌. 3 و بگو: ای‌ 
کوه‌های‌ اســـرائیل‌ کلام‌ خداوند یَهُوَه را بشنوید! 

خداوند یَهُوَه به‌ کوه‌ها و تلّ‌ها و وادی‌ها و دره‌ها 
چنین‌ می‌فرماید: اینک‌ من‌ شمشـــیری‌ بر شـــما 
می‌آورم‌ و مکان‌های‌ بلند شـــما را خراب‌ خواهم‌ 
کرد. 4 و مذبح‌های‌ شـــما منهـــدم‌ و مذبح‌های 
بخور شما شکســـته‌ خواهد شد و کشتگان‌ شما 
را پیش‌ بتهای‌ شـــما خواهم‌ انداخت‌. و لاشهای‌ 
بنی‌اسرائیل‌ را پیش‌ بتهای‌ ایشان‌ خواهم‌ گذاشت‌ 
و استخوانهای‌ شـــما را گرداگرد مذبح‌های‌ شما 
خواهم‌ پاشید. ۵ و در جمیع‌ مساکن‌ شما شهرها 
خراب‌ و مکان‌های‌ بلند ویران‌ خواهد شد تا آنکه‌ 
مذبح‌های‌ شـــما خراب‌ و ویران‌ شـــود و بتهای‌ 
شـــما شکســـته‌ و نابود گردد ومذبح‌های بخور‌ 
شـــما منهدم‌ و اعمال‌ شـــما محو شود. ۶ و چون‌ 
کشتگان‌ شما در میان‌ شما بیفتند، آنگاه‌ خواهی‌ 
دانســـت‌ که‌ من‌ یَهُوَه هســـتم‌. ۷ امّـــا بقیتی‌ نگاه‌ 
خواهم‌ داشت‌. و چون‌ در میان‌ کشورها پراکنده‌ 
شـــوید، باقیماندگان شما در میان‌ امّت‌ها ساکن‌ 
خواهند شـــد. ۸ و نجات‌ یافتگان‌ شـــما در میان‌ 
امّت‌ها در جایی‌ که‌ ایشـــان‌ را به‌ اسیری‌ برده‌اند 
مرا یاد خواهند داشت‌. چونکه‌ دل‌ زناکار ایشان‌ 
را که‌ از من‌ دور شـــده‌ اســـت‌ خواهم‌ شکست‌ و 
چشمان‌ ایشـــان‌ را که‌ در عقب‌ بتهای‌ ایشان‌ زنا 
کرده‌ است‌ - پس‌ خویشـــتن‌ را به‌ سبب‌ اعمال‌ 
زشـــتی‌ که‌ در همـــه‌ مکروهات‌ خـــود نموده‌اند 
مکروه‌ خواهند داشـــت‌. ۹ و خواهند دانست‌ که‌ 
من‌ یَهُوَه هســـتم‌ و عبث‌ نگفتـــم‌ که‌ این‌ بلا را بر 

ایشان‌ وارد خواهم‌ آورد.« 
۱۰ خداونـــد یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: »به‌ دســـت‌ 

خـــود بزن‌ و پای‌ خود را بـــر زمین‌ بکوب‌ و بگو: 
وای‌ بر تمامی‌ مکروهات‌ شـــریر خاندان‌ اسرائیل‌ 
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زیرا که‌ به‌ شمشـــیر و قحط‌ و وبـــا خواهد افتاد. 
۱۱آنکه‌ دور باشد به‌ وبا خواهد مُرد و آنکه‌ نزدیک‌ 

است‌ به‌ شمشیر خواهد افتاد و آنکه‌ باقی‌ مانده‌ و 
در محاصره‌ باشـــد از گرسنگی‌ خواهد مُرد و من‌ 
حدّت‌ خشـــم‌ خود را بر ایشـــان‌ به‌ اتمام‌ خواهم‌ 
رسانید. ۱۲ و خواهید دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌، 
هنگامی‌ که‌ کشتگان‌ ایشان‌ در میان‌ بتهای‌ ایشان‌ 
به‌ اطراف‌ مذبح‌های‌ ایشـــان‌، بر هر تلّ بلند و بر 
قلّه‌های‌ تمام‌ کوه‌ها و زیر هر درخت‌ ســـبز و زیر 
هر بلوط‌ کَشَـــن‌، در جایی‌ که‌ هدایای‌ خوشـــبو 
برای‌ همـــ‌ه بتهای‌ خـــود می‌گذرانیدنـــد یافت‌ 
خواهند شد. ۱۳ و دســـت‌ خود را بر ایشان‌ دراز 
کرده‌، زمین‌ را در تمام‌ مسکن‌های‌ ایشان‌ خرابتر 
و ویرانتـــر از بیابـــان‌ دِبْلَه‌ خواهم‌ ســـاخت‌. پس‌ 

خواهند دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌.«

فرا رسیدن‌ انتها

و کلام‌ خداوند بر من‌ نازل‌ شده‌، گفت‌: 7 
2 »و تو ای‌ پســـر انسان‌ )بگو(: خداوند 

یَهُوَه به‌ زمین‌ اسرائیل‌ چنین‌ می‌گوید: انتهایی‌ بر 
چهار گوشهٔ‌ زمین‌ انتها رسیده‌ است‌. 3 الآن‌ انتها 
بر تو رســـیده‌ است‌ و من‌ خشم‌ خود را بر تو وارد 
آورده‌ام‌ و بر وفـــق‌ راه‌هایت‌ تو را داوری‌ نموده‌، 
تمامی‌ مکروهاتت‌ را بر تو خواهم‌ نهاد. 4و چشم‌ 
من‌ بر تو شفقت‌ نخواهد کرد و رحمت‌ نخواهم‌ 
فرمود بلکـــه‌ راه‌های‌ تو را بر تـــو خواهم‌ نهاد و 
مکروهات‌ تو در میانت‌ خواهد بود. پس‌ خواهی‌ 

دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌.«
5 خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: »بلا هان‌ بلای‌ 

واحد می‌آید! 6 انتهایی‌ می‌آیـــد، انتهایی‌ می‌آید 

و به‌ ضّد تو بیدار شـــده‌ است‌. هان‌ می‌آید. 7 ای‌ 
ســـاکن‌ زمین‌ اجل‌ تو بر تو می‌آیـــد. وقت‌ معیّن‌ 
می‌آید و آن‌ روز نزدیک‌ است‌. روز آشوب‌ خواهد 
شـــد و نه‌ روز آواز شـــادمانی‌ بر کوه‌ها. 8الآن‌ به 
زودی غضب‌ خـــود را بر تـــو خواهم‌ ریخت‌ و 
خشـــم‌ خویش‌ را بر تو به‌ اتمام‌ رســـانیده‌، تو را 
موافـــق‌ راه‌هایت‌ داوری‌ خواهـــم‌ نمود و جمیع‌ 
مکروهاتت‌ را بر تو خواهم‌ نهاد. 9 و چشـــم‌ من‌ 
شـــفقت‌ نخواهد کرد و رحمت‌ نخواهم‌ فرمود، 
بلکه‌ مکافات‌ راه‌هایت‌ را به‌ تو خواهم‌ رسانید و 
مکروهات‌ تو در میانـــت‌ خواهد بود و خواهید 
دانســـت‌ که‌ زنندهٔ‌ تو من‌ یَهُوَه هســـتم‌. 10 اینک‌ 
آن روز هان‌ می‌آید! اجـــل‌ تو بیرون‌ آمده‌ و عصا 
شـــکوفه‌ آورده‌ و تکبّر، گل‌ کرده‌ اســـت. 11 ظلم‌ 
عصای‌ شـــرارت‌ گشـــته‌ است‌. از ایشـــان‌ و از 
جمعیّت‌ ایشـــان‌ و از ازدحام‌ ایشان‌ چیزی‌ باقی‌ 
نیست‌ و در میان‌ ایشـــان‌ حشمتی‌ نمانده‌ است‌. 
12وقـــت‌ می‌آیـــد و آن روز نزدیک‌ اســـت‌. پس‌ 

مشتری‌ شـــادی‌ نکند و فروشـــنده‌ ماتم‌ نگیرد، 
زیرا که‌ خشـــم‌ بـــر تمامی‌ جمعیّت‌ ایشـــان‌ قرار 
گرفته‌ اســـت‌. 13زیرا که‌ فروشـــندگان‌ اگر چه‌ در 
میان‌ زندگان‌ زنده‌ مانند، به‌ آنچه‌ فروخته‌ باشـــند 
نخواهنـــد برگشـــت‌، چونکه‌ غضب‌ بـــر تمامی‌ 
جمعیّت‌ ایشان‌ قرار گرفته‌ است‌. ایشان‌ نخواهند 
برگشـــت‌ و هیچکس‌ به‌ گناه‌ خویش‌ زندگی‌ خود 
را تقویـــت‌ نخواهد داد. 14 شـــیپور را نواخته‌ و 
همه‌ چیز را مهیّا ســـاخته‌اند، امّا کسی‌ به‌ جنگ‌ 
نمی‌رود. زیرا که‌ غضـــب‌ من‌ بر تمامی‌ جمعیّت‌ 
ایشـــان‌ قرار گرفته‌ است‌. 15شمشـــیر در بیرون‌ 
اســـت‌ و وبا و قحط‌ در انـــدرون‌. آنکه‌ در صحرا 
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اســـت‌ به‌ شمشـــیر می‌میرد و آنکه‌ در شهر است‌ 
قحط‌ و وبا او را هلاک‌ می‌سازد. 16 و رستگاران‌ 
ایشـــان‌ فرار می‌کنند و مثل‌ فاخته‌های‌ دره‌ها بر 
کوه‌ها می‌باشـــند. و هر کدام‌ از ایشـــان‌ به‌ سبب‌ 
گناه‌ خود ناله‌ می‌کنند. 17همهٔ‌ دســـتها سُســـت‌ 
شـــده‌ و جمیع‌ زانوها مثـــل‌ آب‌ بی‌تاب‌ گردیده‌ 
اســـت‌. 18 و پـــاس‌ در بر می‌کنند و وحشـــت‌ 
ایشـــان‌ را می‌پوشاند و بر همهٔ‌ چهره‌ها شرم‌ و بر 
جمیع‌ ســـرها گری‌ می‌باشـــد. 19نقرهٔ‌ خود را در 
کوچه‌ها می‌ریزند و طلای‌ ایشان‌ مثل‌ چیز نجس‌ 
می‌باشـــد. نقرهٔ و طلای‌ ایشـــان‌ در روز غضب‌ 
خداوند ایشان‌ را نتواند رهانید. جانهای‌ خود را 
سیر نمی‌کنند و بطن‌های‌ خویش‌ را پر نمی‌سازند 

زیرا گناه‌ ایشان‌ سنگ‌ مصادم‌ آنها شده‌ است‌.
20 »و او زیبایی‌ زینت‌ خود را در کبریایی‌ قرار 

داده‌ بود، امّا ایشان‌ بتهای‌ قباحات و مکروهات‌ 
خویش‌ را در آن‌ ســـاختند. بنابرایـــن‌ آن‌ را برای‌ 
ایشـــان‌ مثل‌ چیـــز نجس‌ خواهـــم‌ گردانید. 21و 
آن‌ را به‌ دســـت‌ غریبـــان‌ به‌ تاراج‌ و به‌ شـــریران‌ 
جهان‌ به‌ غارت‌ خواهـــم‌ داد و آن‌ را بی‌عصمت‌ 
خواهنـــد ســـاخت‌. 22 و روی‌ خود را از ایشـــان‌ 
خواهم‌ برگردانید و مکان‌ مستور مرا بی‌عصمت‌ 
خواهند نمـــود و ظالمان‌ داخل‌ آن‌ شـــده‌، آن‌ را 
بی‌عصمت‌ خواهند ساخت‌. 23 زنجیر را بساز، 
زیـــرا که‌ زمین‌ از جرمهای‌ خونریزی‌ پر اســـت‌ و 
شـــهر از ظلم‌ مملّو. 24 و اشرار امّت‌ها را خواهم‌ 
آورد و در خانه‌های‌ ایشان‌ تصرّف‌ خواهند نمود 
و تکبّر زورآوران‌ را زایل‌ خواهم‌ ســـاخت‌ و آنها 
مکان‌های‌ مقدّس‌ ایشـــان‌ را بی‌عصمت‌ خواهند 
نمـــود. 25 هلاکـــت‌ می‌آید و صلـــح‌ را خواهند 

طلبید، امّـــا یافت‌ نخواهد شـــد. 26 مصیبت‌ بر 
مصیبت‌ می‌آید و آوازه بر آوازه مسموع‌ می‌شود. 
رؤیا از نبی‌ می‌طلبند، امّا شـــریعت‌ از کاهنان‌ و 
مشورت‌ از مشـــایخ‌ نابود شده‌ است‌. 27 پادشاه‌ 
ماتم‌ می‌گیرد و رئیس‌ به‌ حیرت‌ ملبّس‌ می‌شـــود 
و دســـتهای‌ اهل‌ زمین‌ می‌لرزد. و موافق‌ راه‌های‌ 
ایشـــان‌ با ایشـــان‌ عمل‌ خواهم‌ نمـــود و بر وفق‌ 
استحقاق‌ ایشـــان‌ ایشان‌ را داوری‌ خواهم‌ نمود. 

پس‌ خواهند دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌؟«

بت‌ پرستی‌ در هیکل‌

و در ســـال‌ ششـــم‌ در روز پنجم‌ از ماه‌ 8 
ششـــم‌، چون‌ من‌ در خانهٔ‌ خود نشســـته‌ 
بودم‌ و مشـــایخ‌ یهودا پیش‌ من‌ نشســـته‌ بودند، 
آنگاه‌ دســـت‌ خداوند یَهُـــوَه در آنجا بر من‌ فرود 
آمد. 2و دیدم‌ که‌ اینک‌ شبیهی‌ مثل‌ صورت‌ آتش‌ 
بود یعنی‌ از کمـــر او تا پایین‌ آتش‌ و از کمر او تا 
بالا مثل‌ منظر درخشـــندگی‌ مانند صورت‌ برنج‌ 
درخشـــان ظاهر شد. 3 و شبیه‌ دستی‌ دراز کرده‌، 
موی‌ پیشـــانی‌ مرا بگرفـــت‌ و روح‌، مرا در میان‌ 
زمین‌ و آسمان‌ برداشت‌ و مرا در رؤیاهای‌ خدا به‌ 
اورشـــلیم‌ نزد دهنهٔ‌ دروازهٔ‌ صحن‌ اندرونی‌ که‌ به 
طرف شـــمال‌ است‌ بُرد که‌ در آنجا نشیمنِ تمثالِ 

غیرتِ غیرت‌انگیز می‌باشد.
4 و اینـــک‌ جلال‌ خـــدای‌ اســـرائیل‌ مانند آن‌ 

رؤیایـــی‌ که‌ در هامون‌ دیده‌ بودم‌ ظاهر شـــد. 5و 
او مرا گفت‌: »ای‌ پســـر انسان‌ چشمان‌ خود را به 
سوی راه‌ شـــمال‌ برافراز!« و چون‌ چشمان‌ خود 
را به سوی راه‌ شـــمال‌ برافراشتم‌، اینک‌ به طرف 
شمالی‌ دروازهٔ‌ مذبحْ این‌ تمثالِ غیرتْ در مدخل‌ 
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ظاهر شـــد. 6 و او مرا گفت‌: »ای‌ پســـر انســـان‌ 
آیـــا تو آنچه‌ را که‌ ایشـــان‌ می‌کنند می‌بینی‌؟ یعنی‌ 
مکروهات‌ عظیمی‌ که‌ خاندان‌ اسرائیل‌ در اینجا 
می‌کنند تـــا از مَقْدَس‌ خود دور بشـــوم‌؟ امّا باز 

مکروهات‌ عظیم‌تر خواهی‌ دید.«
7 پس‌ مـــرا به‌ دروازهٔ‌ صحـــن‌ آورد و دیدم‌ که‌ 

اینک‌ ســـوراخی‌ در دیوار است‌. 8 و او مرا گفت‌: 
»ای‌ پسر انســـان‌ دیوار را بکن‌.« و چون‌ دیوار را 
کَنْدَم‌، اینک‌ دروازه‌ای‌ پدید آمد. 9 و او مرا گفت‌: 
»داخل‌ شـــو و مکروهات‌ شَنیعی‌ را که‌ ایشان‌ در 

اینجا می‌کنند ملاحظه‌ نما.«
10 پس‌ چون‌ داخل‌ شـــدم‌، دیـــدم‌ که‌ هرگونه‌ 

حشـــرات‌ و حیوانـــات‌ نجس‌ و جمیـــع‌ بتهای‌ 
خاندان‌ اســـرائیل‌ بر دیوار از هر طرف‌ نقش‌ شده‌ 
بود. 11 و هفتاد نفر از مشـــایخ‌ خاندان‌ اسرائیل‌ 
پیش‌ آنها ایســـتاده‌ بودند و یازنیا پسر‌ شافان‌ در 
میان‌ ایشان‌ ایســـتاده‌ بود و هرکس‌ مجمره‌ای‌ در 
دست‌ خود داشت‌ و بوی‌ ابر بخور بالا می‌رفت‌. 
12 و او مرا گفت‌: »ای‌ پســـر انسان‌ آیا آنچه‌ را که‌ 

مشـــایخ‌ خاندان‌ اسرائیل‌ در تاریکی‌ و هرکس‌ در 
حجره‌های‌ بتهای‌ خویـــش‌ می‌کنند دیدی‌؟ زیرا 
می‌گویند که‌ خداوند ما را نمی‌بیند و خداوند این‌ 
زمین‌ را ترک‌ کرده‌ است‌. 13 و به‌ من‌ گفت‌ که‌ باز 
مکروهات‌ عظیم‌تـــر از اینهایی‌ که‌ اینان‌ می‌کنند 

خواهی‌ دید.«
14 پـــس‌ مرا به‌ دهنهٔ‌ دروازهٔ‌ خانهٔ خداوند که‌ به 

طرف شـــمال‌ بود آورد. و اینـــک‌ در آنجا بعضی‌ 
وز می‌گریســـتند. 15 و او  زنان‌ نشســـته‌، برای‌ تَمُّ
مرا گفت‌: »ای‌ پسر انســـان‌ آیا این‌ را دیدی‌؟ باز 

مکروهات‌ عظیم‌تر از اینها را خواهی‌ دید.«
16 پـــس‌ مرا به‌ صحن‌ اندرونـــی‌ خانهٔ‌ خداوند 

آورد. و اینک‌ نزد دروازه‌ٔ هیکل‌ خداوند در میان‌ 
رواق‌ و مذبح‌ به‌ قدر بیســـت‌ و پنـــج‌ مرد بودند 
که‌ پُشـــتهای‌ خود را به ســـوی هیـــکل‌ خداوند 
و رویهای‌ خویش‌ را به ســـوی مشـــرق‌ داشتند و 
آفتاب‌ را به طرف مشرق‌ سجده‌ می‌نمودند. 17و 
به‌ من‌ گفت‌: »ای‌ پســـر انســـان‌ این‌ را دیدی‌؟ آیا 
برای‌ خاندان‌ یهـــودا به جا آوردن‌ این‌ مکروهات‌ 
که‌ در اینجا به جا می‌آورند ســـهل‌ است‌؟ زیرا که‌ 
زمین‌ را از ظلم‌ مملّو ســـاخته‌اند و برای‌ هیجان‌ 
خشم‌ من‌ برمی‌گردند و هان‌ شاخه‌ را به‌ بینی‌ خود 
می‌گذارنـــد. 18 بنابراین‌ من‌ نیز در غضب‌، عمل‌ 
خواهم‌ نمود و چشم‌ من‌ شـــفقت‌ نخواهد کرد 
و رحمـــت‌ نخواهم‌ فرمود و اگرچـــه‌ به‌ آواز بلند 
به‌گوش‌ من‌ بخوانند، ایشـــان‌ را اجابت‌ نخواهم‌ 

نمود.«
نابودی‌ بت پرستان‌

و او بـــه‌ آواز بلند به‌ گـــوش‌ من‌ ندا کرده‌، 9 
گفت‌: »وکلای‌ شـــهر را نزدیک‌ بیاور و 
هرکس‌ آلت‌ خراب‌ کنندهٔ‌ خود را در دســـت‌ خود 

بدارد.«
2 و اینک‌ شـــش‌ مـــرد از راه‌ دروازهٔ‌ بالایی‌ که‌ 

به طرف شـــمال‌ متوجّه‌ است‌ آمدند و هرکس‌ تبر 
خود را در دســـتش‌ داشت‌. و در میان‌ ایشان‌ یک‌ 
مرد ملبّس‌ شـــده‌ به‌ کتان‌ بـــود و دوات‌ کاتب‌ در 
کمرش‌. و ایشان‌ داخل‌ شده، نزد مذبح‌ برنجین‌ 
ایســـتادند. 3 و جلال‌ خدای‌ اسرائیل‌ از روی‌ آن‌ 
کروبی‌ که‌ بالای‌ آن‌ بود به‌ آســـتانهٔ‌ خانه‌ برآمد و 
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به‌ آن‌ مردی‌ که‌ به‌ کتان‌ ملبّس‌ بود و دوات‌ کاتب‌ 
را در کمر داشـــت‌ خطاب‌ کرد. 4 و خداوند به‌ او 
گفت‌: »از میان‌ شهر یعنی‌ از میان‌ اورشلیم‌ بگذر 
و بر پیشـــانی‌ کسانی‌ که‌ به‌ سبب‌ همهٔ مکروهاتی‌ 
که‌ در آن‌ کرده‌ می‌شـــود آه‌ و ناله‌ می‌کنند نشانی‌ 
بگذار. 5 و به‌ آنان‌ به‌ سمع‌ من‌ گفت‌ که‌ در عقب‌ 
او از شـــهر بگذرید و هلاک‌ ســـازید و چشمان‌ 
شـــما شـــفقت‌ نکند و ترحّم‌ منمایید. 6 پیران‌ و 
جوانان‌ و دختـــران‌ و اطفال‌ و زنـــان‌ را تماماً به‌ 
قتل‌ رسانید، امّا به‌ هر کسی‌ که‌ این‌ نشان‌ را دارد 
نزدیک‌ مشوید و از قدس‌ من‌ شروع‌ کنید.« پس‌ 
از مردان‌ پیری‌ که‌ پیش‌ خانه‌ بودند شروع‌ کردند.

7 و به‌ ایشـــان‌ فرمود: »خانه‌ را نجس‌ سازید و 

صحنها را از کشتگان‌ پر ســـاخته‌، بیرون‌ آیید.« 
پس‌ بیرون‌ آمدند و در شـــهر به‌ کُشـــتن‌ شـــروع‌ 
کردند. 8 و چون‌ ایشـــان‌ می‌کشـــتند و من‌ باقی‌ 
مانده‌ بودم‌، به‌روی‌ خود در افتاده‌، استغاثه‌ نمودم‌ 
و گفتـــم‌: »آه‌ ای‌ خداوند یَهُـــوَه آیا چون‌ غضب‌ 
خود را بر اورشلیم‌ می‌ریزی‌ تمامی‌ بقیّهٔ‌ اسرائیل‌ 
را هلاک‌ خواهی‌ ساخت‌؟« 9 او مرا جواب‌ داد: 
»گناه‌ خاندان‌ اســـرائیل‌ و یهودا بی‌نهایت‌ عظیم‌ 
اســـت‌ و زمین‌ از خون‌ مملّو و شـــهر از ســـتم‌ پر 
اســـت‌. زیـــرا می‌گویند: خداوند زمیـــن‌ را ترک‌ 
کرده‌ است‌ و خداوند نمی‌بیند. 10 پس‌ چشم‌ من‌ 
نیز شـــفقت‌ نخواهد کرد و من‌ رحمت‌ نخواهم‌ 
فرمود، بلکه‌ رفتار ایشـــان‌ را بر سر ایشان‌ خواهم‌ 
آورد.« 11 و اینک‌ آن‌ مردی‌ که‌ به‌ کتان‌ ملبّس‌ بود 
و دوات‌ را در کمر داشـــت‌، جواب‌ داد و گفت‌: 

»به‌ روشی که‌ مرا امر فرمودی‌ عمل‌ نمودم‌.«

رؤیای‌ جلال‌ خدا

پس‌ نگریستم‌ و اینک‌ بر فَلَکی‌ که‌ بالای 10 
ســـر کروبیان‌ بود، چیزی‌ مثل‌ ســـنگ‌ 
یاقوت‌ کبود و مثل‌ نمایش‌ شـــبیه‌ تخت‌ بر روی 
آنها ظاهر شـــد. 2 و آن‌ مـــرد را که‌ به‌ کتان‌ ملبّس‌ 
بود خطـــاب‌ کرده‌ گفت‌: »در میـــان‌ چرخها در 
زیر کروبیان‌ برو و دستهای‌ خود را از اخگرهای‌ 
آتشی‌ که‌ در میان‌ کروبیان‌ است‌ پر کن‌ و بر شهر 
بپـــاش‌.« و او در نظر من‌ داخل‌ شـــد. 3 و چون‌ 
آن‌ مرد داخل‌ شد، کروبیان‌ به طرف راست‌ خانه‌ 
ایســـتاده‌ بودند و ابر، صحن‌ اندرونی‌ را پر کرد. 
4و جلال‌ خداوند از روی‌ کروبیان‌ به‌ آستانهٔ خانه‌ 

برآمد و خانه‌ از ابر پر شد و صحن‌ از فروغ‌ جلال‌ 
خداوند مملّو گشت‌. 5 و صدای‌ بالهای‌ کروبیان‌ 
تا بـــه‌ صحن‌ بیرونی‌، مثل‌ آواز خدای‌ قادر مطلق‌ 

حینی‌ که تکلّم‌ می‌کند، شنیده شد.
6 و چـــون‌ آن‌ مرد را کـــه‌ ملبّس‌ به‌ کتان‌ بود امر 

فرموده‌، گفت‌ که‌ »آتش‌ را از میان‌ چرخها از میان‌ 
کروبیان‌ بردار.« آنگاه‌ داخل‌ شـــده‌، نزد چرخها 
ایستاد. 7 و یکی‌ از کروبیان‌ دست‌ خود را از میان‌ 
کروبیان‌ به‌ آتشـــی‌ که‌ در میان‌ کروبیان‌ بود دراز 
کرده‌، آن‌ را برداشـــت‌ و به‌ دست‌ آن‌ مردی‌ که‌ به‌ 
کتـــان‌، ملبّس‌ بود نهـــاد و او آن‌ را گرفته‌، بیرون‌ 
رفت‌. 8 و در کروبیان‌ شبیه‌ صورت‌ دست‌ انسان‌ 

زیر بالهای‌ ایشان‌ ظاهر شد.
9 و نگریســـتم‌ و اینک‌ چهار چـــرخ‌ به‌ پهلوی‌ 

کروبیان‌ یعنی‌ یک‌ چرخ‌ بـــه‌ پهلوی‌ یک‌ کروبی‌ 
و چرخ‌ دیگر به‌ پهلوی‌ کروبی‌ دیگر ظاهر شـــد. 
و نمایش‌ چرخها مثل‌ صورت‌ سنگ‌ زبرجد بود. 
10 و امّا نمایش‌ ایشـــان‌ چنین‌ بـــود. آن‌ چهار را 
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یک‌ شـــباهت‌ بود که‌ گویا چـــرخ‌ در میان‌ چرخ‌ 
باشـــد 11و چـــون‌ آنها می‌رفت‌ بـــر چهار جانب‌ 
خـــود می‌رفت‌ و حینی‌ که‌ می‌رفت‌ به‌ هیچ‌ ســـو 
میل‌ نمی‌کرد، بلکه‌ به‌ جایی‌ که‌ ســـر به‌ آن‌ متوجّه‌ 
می‌شـــد از عقب‌ آن‌ می‌رفت‌. و چون‌ می‌رفت‌ به‌ 
هیچ‌ سو میل‌ نمی‌کرد. 12 و تمامی‌ بدن‌ و پشتها و 
دستها و بالهای‌ ایشان‌ و چرخها یعنی‌ چرخهایی‌ 
که‌ آن‌ چهار داشتند از هر طرف‌ پر از چشمها بود. 
13 و به‌ ســـمع‌ من‌ به‌ آن‌ چرخهـــا ندا در دادند که‌ 

»ای‌ چرخها!« 14 و هر یک‌ را چهار رو بود. روی‌ 
اوّل‌ روی‌ کروبی‌ بود و روی‌ دوّم‌ روی‌ انســـان‌ و 

سوّم‌ روی‌ شیر و چهارم‌ روی‌ عقاب‌.
15 پـــس‌ کروبیـــان‌ صعود کردنـــد. این‌ همان‌ 

حیوان‌ اســـت‌ که‌ نزد نهـــر خابُور دیـــده‌ بودم‌. 
16و چون‌کروبیان‌ می‌رفتنـــد، چرخها به‌ پهلوی‌ 

ایشـــان‌ می‌رفت‌ و چون‌ کروبیان‌ بالهای‌ خود را 
برافراشـــته‌، از زمین‌ صعـــود می‌کردند، چرخها 
نیز از پهلوی‌ ایشان‌ برنمی‌گشت‌. 17 چون‌ ایشان‌ 
می‌ایســـتادند آنها می‌ایستاد و چون‌ ایشان‌ صعود 
می‌نمودند، آنها با ایشان‌ صعود می‌نمود، زیرا که‌ 
روح‌ حیوان‌ در آنها بـــود. 18 و جلال‌ خداوند از 
بالای‌ آســـتانهٔ‌ خانه‌ بیرون‌ آمد و بر روی کروبیان‌ 
قـــرار گرفت‌. 19 و چون‌ کروبیـــان‌ بیرون‌ رفتند، 
بالهای‌ خود را برافراشـــته‌، به‌ نظـــر من‌ از زمین‌ 
صعود نمودند. و چرخها پیش‌ روی‌ ایشان‌ بود و 
نزد دهنهٔ دروازهٔ‌ شرقی‌ خانهٔ‌ خداوند ایستادند. و 
جلال‌ خدای‌ اسرائیل‌ از طرف‌ بالا بر ایشان‌ قرار 
گرفت‌. 20 این‌ همان‌ حیوان‌ است‌ که‌ زیر خدای‌ 
اســـرائیل‌ نزد نهر خابُور دیده‌ بودم‌، پس‌ فهمیدم‌ 
که‌ اینان‌ کروبیانند. 21 هـــر یک‌ را چهار روی‌ و 

هر یک‌ را چهار بال‌ بود و زیر بالهای‌ ایشان‌ شبیه‌ 
دستهای‌ انسان‌ بود. 22 و امّا شبیه‌ رویهای‌ ایشان‌ 
چنین‌ بود. همان‌ رویها بود که‌ نزد نهر خابُور دیده‌ 
بودم‌. هم‌ نمایش‌ ایشان‌ و هم‌ خود ایشان‌ )چنان‌ 

بودند( و هر یک‌ به‌ راه‌ مستقیم‌ می‌رفت‌.

داوری‌ رهبران‌ اسرائیل‌

و روح‌ مرا برداشـــته‌، به‌ دروازهٔ‌ شرقی 11 
خانهٔ خداوند که رو‌ به ســـوی مشـــرق‌ 
اســـت‌ آورد. و اینک‌ نزد دهنهٔ‌ دروازه‌ بیســـت‌ و 
ور  پنج‌ مرد بودند و در میان‌ ایشان‌ یازَنْیا پسر‌ عَزُّ
و فَلَطیا پســـر‌ بنایا رؤسای‌ قوم‌ را دیدم‌. 2 و او مرا 
گفت‌: »ای‌ پســـر انسان‌ اینها آن‌ کسانی‌ می‌باشند 
که‌ تدابیر فاسد می‌کنند و در این‌ شهر مشورتهای‌ 
قبیح‌ می‌دهند. 3 و می‌گویند وقت‌ نزدیک‌ نیست‌ 
که‌ خانه‌ها را بنا نماییم‌، بلکه‌ این‌ شهر دیگ‌ است‌ 
و ما گوشـــت‌ می‌باشـــیم‌. 4 بنابراین‌ برای‌ ایشان‌ 

نبوّت‌ کن‌. ای‌ پسر انسان‌ نبوّت‌ کن‌.«
5 آنـــگاه‌ روح‌ خداوند بر من‌ نازل‌ شـــده‌، مرا 

فرمـــود: »بگو که‌ خداوند چنیـــن‌ می‌فرماید: ای‌ 
خاندان‌ اســـرائیل‌ شما به‌ اینطور سخن‌ می‌گویید 
و امّا من‌ خیالات‌ دل‌ شـــما را می‌دانم‌. 6 بسیاری‌ 
را در ایـــن‌ شـــهر کشـــته‌اید و کوچه‌هایش‌ را از 
کشـــتگان‌ پر کرده‌اید. 7 بنابرایـــن خداوند یَهُوَه 
چنین‌ می‌گوید: کشـــتگان‌ شـــما کـــه‌ در میانش‌ 
گذاشته‌اید، گوشت‌ می‌باشند و شهر دیگ‌ است‌. 
امّا‌ شـــما را از میانش‌ بیرون‌ خواهم‌ برد. 8 شـــما 
از شمشیر می‌ترســـید، امّا خداوند یَهُوَه می‌گوید 
شمشـــیر را بر شـــما خواهم‌ آورد. 9 و شما را از 
میان‌ شهر بیرون‌ برده‌، شـــما را به‌ دست‌ غریبان‌ 
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تسلیم‌ خواهم‌ نمود و بر شما داوری‌ خواهم‌ کرد. 
10 به‌ شمشـــیر خواهید افتاد و در حدود اسرائیل‌ 

بر شـــما داوری‌ خواهم‌ نمود و خواهید دانست‌ 
که‌ من‌ یَهُوَه هســـتم‌. 11 این‌ شهر برای‌ شما دیگ‌ 
نخواهد بود و شـــما در آن‌ گوشت‌ نخواهید بود، 
بلکه‌ در حدود اســـرائیل‌ بر شـــما داوری‌ خواهم‌ 
نمود. 12و خواهید دانست‌ که‌ من‌ آن‌ یَهُوَه هستم‌ 
که‌ در فرایض‌ من‌ سلوک‌ ننمودید و احکام‌ مرا به 
جا نیاوردید، بلکه‌ بر حسب‌ احکام‌ امّت‌هایی‌ که‌ 
به‌ اطراف‌ شما می‌باشند عمل‌ نمودید.« 13و واقع‌ 
شـــد که‌ چون‌ نبوّت‌ کردم‌، فَلَطْیا پسر‌ بنایا مُرد. 
پس‌ بـــه‌ روی‌ خود در افتاده‌، بـــه‌ آواز بلند فریاد 
نمـــودم‌ و گفتم‌: »آه‌ ای‌ خداونـــد یَهُوَه آیا تو بقیّه‌ 

اسرائیل‌ را تماماً هلاک‌ خواهی‌ ساخت‌؟«

وعدهٔ‌ بازگشت‌ اسرائیل‌
14 و کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، گفت‌: 

15»ای‌ پســـر انســـان‌ برادران‌ تو یعنی‌ برادرانت‌ 

که‌ از اهل‌ خاندان‌ تو می‌باشـــند و تمامی‌ خاندان‌ 
اســـرائیل‌ جمیعاً کســـانی‌ می‌باشـــند که‌ سکنهٔ‌ 
اورشلیم‌ به‌ ایشان‌ می‌گویند: شما از خداوند دور 
شوید و این‌ زمین‌ به‌ ما به‌ ملکیت‌ داده‌ شده‌ است‌. 
16بنابراین‌ بگو: خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: اگر 

چه‌ ایشـــان‌ را در میان‌ امّت‌ها دور کنم‌ و ایشـــان‌ 
را در میان‌ کشـــورها پراکنده‌ سازم‌، امّا من‌ برای‌ 
ایشـــان‌ در آن‌ کشـــورهایی‌ که‌ به‌ آنها رفته‌ باشند 
اندک‌ زمانـــی‌ مَقْدَس‌ خواهم‌ بـــود. 17 پس‌ بگو 
خداونـــد یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید: شـــما را از میان‌ 
امّت‌ها جمع‌ خواهم‌ کرد و شما را از کشورهایی‌ 
که‌ در آنها پراکنده‌ شده‌اید، فراهم‌ خواهم‌ آورد و 

زمین‌ اسرائیل‌ را به‌ شما خواهم‌ داد. 18 و به‌ آنجا 
داخل‌ شده‌، تمامی‌ قباحات و جمیع‌ مکروهات‌ 
آن‌ را از میانـــش‌ دور خواهند کرد. 19 و ایشـــان‌ 
را یک دل‌ خواهم‌ داد و در اندرون‌ ایشـــان‌ روح‌ 
تازه‌ خواهم‌ نهاد و دل‌ ســـنگی‌ را از جسد ایشان‌ 
دور کرده‌، دل‌ گوشتی‌ به‌ ایشان‌ خواهم‌ بخشید. 
20 تا در فرایض‌ من‌ ســـلوک‌ نمایند و احکام‌ مرا 

نگاه‌ داشـــته‌، آنها را به جا آورند. و ایشان‌ قوم‌ من‌ 
خواهند بود و من‌ خدای‌ ایشان‌ خواهم‌ بود. 21 امّا 
آنانی‌ که‌ دل‌ ایشان‌ از عقب‌ قباحات و مکروهات‌ 
ایشـــان‌ می‌رود، پس‌ خداوند یَهُوَه می‌گوید: من‌ 

رفتار ایشان‌ را بر سر ایشان‌ وارد خواهم‌ آورد.«
22 آنـــگاه‌ کروبیان‌ بالهای‌ خود را برافراشـــتند 

و چرخها به‌ پهلوی‌ ایشـــان‌ بـــود و جلال‌ خدای‌ 
اســـرائیل‌ از طرف‌ بالا بر ایشان‌ قرار گرفت‌. 23 و 
جلال‌ خداوند از بالای‌ میان‌ شهر صعود نموده‌، 
بر کوهی‌ که‌ به طرف شـــرقی‌ شـــهر اســـت‌ قرار 
گرفت‌. 24 و روح‌ مرا برداشـــت‌ و در عالم‌ رؤیا 
مرا به‌ روح ‌خدا به‌ زمین‌ کلدانیان‌ نزد اسیران‌ بُرد 
و آن‌ رؤیایی‌ که‌ دیده‌ بودم‌ از نظر من‌ مرتفع‌ شد. 
25و تمامی‌ کلام‌ خداوند را که‌ به‌ من‌ نشـــان‌ داده‌ 

بود، برای‌ اسیران‌ بیان‌ کردم‌.

آیت‌ تبعید‌

و کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، 12 
گفت‌: 2 »ای‌ پســـر انسان‌ تو در میان‌ 
خاندان‌ فتنه ‌انگیز ســـاکن‌ می‌باشـــی‌ که‌ ایشان‌ 
را چشـــمها به‌ جهت‌ دیدن‌ هســـت‌ امّا نمی‌بینند 
و ایشـــان‌ را گوشها به‌ جهت‌ شـــنیدن‌ هست‌ امّا 
نمی‌شنوند، چونکه‌ خاندان‌ فتنه ‌انگیز می‌باشند. 
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3 امّا تو ای‌ پسر انسان‌ اسباب‌ تبعید‌ را برای‌ خود 

مهیّا ســـاز. و در نظر ایشـــان‌ در وقت‌ روز کوچ‌ 
کـــن‌ و از مکان‌ خـــود به‌ مکان‌ دیگـــر به‌ حضور 
ایشان‌ نقل‌ کن‌، شـــاید بفهمند، اگرچه‌ خاندان‌ 
فتنه‌انگیز می‌باشـــند. 4 و اســـباب‌ خـــود را مثل‌ 
اســـباب‌ تبعید‌ در وقت‌ روز به‌ نظر ایشان‌ بیرون‌ 
آور. و شـــامگاهان‌ مثل‌ کســـانی‌ که‌ برای‌ تبعید‌ 
بیرون‌ می‌روند بیرون‌ شو. 5 و شکافی‌ برای‌ خود 
در دیوار به‌ حضور ایشان‌ کرده‌، از آن‌ بیرون‌ ببر. 
6 و در حضور ایشـــان‌ آن‌ را بر دوش‌ خود بگذار 

و در تاریکی‌ بیرون‌ ببر و روی‌ خود را بپوشـــان‌ تا 
زمین‌ را نبینی‌. زیرا که‌ تو را علامتی‌ برای‌ خاندان‌ 

اسرائیل‌ قرار داده‌ام‌.«
7 پس‌ به‌ روشـــی که‌ مأمور شدم‌، عمل‌ نمودم‌ و 

اسباب‌ خود را مثل‌ اســـباب‌ تبعید‌ در وقت‌ روز 
بیرون‌ آوردم‌. و شـــبانگاه‌ شـــکافی‌ برای‌ خود به‌ 
دســـت‌ خویش‌ در دیوار کردم‌ و آن‌ را در تاریکی‌ 
بیرون‌ برده‌، به‌ حضور ایشـــان‌ بر دوش‌ برداشتم‌. 
8و بامـــدادان‌ کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، 

گفت‌: 9 »ای‌ پســـر انســـان‌، آیا خاندان‌ اسرائیل‌ 
یعنی‌ ایـــن‌ خاندان‌ فتنه‌انگیز به‌ تـــو نگفتند: این‌ 
چه‌ کار اســـت‌ که‌ می‌کنی‌؟ 10 پس‌ به‌ ایشان‌ بگو 
خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: این‌ وحی‌ اشـــاره‌ به‌ 
رئیسی‌ است‌ که‌ در اورشلیم‌ می‌باشد و به‌ تمامی‌ 
خاندان‌ اسرائیل‌ که‌ ایشان‌ در میان‌ آنها می‌باشند 
11 بگو: من‌ علامت‌ برای‌ شما هستم‌. به‌ روشی که‌ 

من‌ عمل‌ نمودم‌، همچنان‌ به‌ ایشان‌ کرده‌ خواهد 
شـــد و تبعید‌ شده‌، به‌ اسیری‌ خواهند رفت‌. 12 و 
رئیسی‌ که‌ در میان‌ ایشان‌ است‌ )اسباب‌ خود را( 
در تاریکی‌ بـــر دوش‌ نهاده‌، بیرون‌ خواهد رفت‌. 

و شـــکافی‌ در دیوار خواهند کـــرد تا از آن‌ بیرون‌ 
ببرند. و او روی‌ خود را خواهد پوشانید تا زمین‌ 
را به‌ چشـــمان‌ خود نبیند. 13 و من‌ دام‌ خود را بر 
او خواهم‌ گسترانید و در کمند من‌ گرفتار خواهد 
شد. و او را به‌ بابل‌ به‌ زمین‌ کلدانیان‌ خواهم‌ برد 
و اگرچه‌ در آنجا خواهد مرد، ولی‌ آن‌ را نخواهد 
دیـــد. 14 و جمیع‌ مجاوران‌ و معاونانش‌ و تمامی‌ 
لشـــکر او را به ســـوی هر باد پراکنده‌ ســـاخته‌، 
شمشیری‌ در عقب‌ ایشان‌ برهنه‌ خواهم‌ ساخت‌. 
15 و چـــون‌ ایشـــان‌ را در میان‌ امّت‌هـــا پراکنده‌ 

ساخته‌ و ایشان‌ را در میان‌ کشورها متفرّق‌ نموده‌ 
باشم‌، آنگاه‌ خواهند دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌. 
16 امّا‌ عدد قلیلی‌ از میان‌ ایشان‌ از شمشیر و قحط‌ 

و وبا باقی‌ خواهم‌ گذاشـــت‌ تـــا همهٔ‌ مکروهات‌ 
خـــود را در میان‌ امّت‌هایی‌ کـــه‌ به‌ آنها می‌روند، 
بیـــان‌ نمایند. پس‌ خواهند دانســـت‌ که‌ من‌ یَهُوَه 

هستم‌.«
17 و کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، گفت‌: 

18»ای‌ پسر انســـان‌! نان‌ خود را با ارتعاش‌ بخور 

و آب‌ خویش‌ را با لـــرزه‌ و اضطراب‌ بنوش. 19و 
بـــه ‌اهل‌ زمین‌ بگـــو خداوند یَهُوَه دربارهٔ‌ ســـکنهٔ‌ 
اورشـــلیم‌ و اهل‌ زمین‌ اسرائیل‌ چنین‌ می‌فرماید: 
کـــه‌ نان‌ خود را با اضطراب‌ خواهند خورد و آب‌ 
خود را با حیرت‌ خواهند نوشـــید. زیرا که‌ زمین‌ 
آنها به‌ ســـبب‌ ظلم‌ جمیع‌ ساکنانش‌ از هر چه‌ در 
آن‌ است‌ تهی‌ خواهد شد. 20 و شهرهای‌ مسکون‌ 
ایشان‌ خراب‌ شده‌، زمین‌ ویران‌ خواهد شد. پس‌ 

خواهید دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌.«
21 و کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، گفت‌: 

22»ای‌ پســـر انســـان‌ این‌ مَثَل‌ شما چیست‌ که‌ در 
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زمین‌ اســـرائیل‌ می‌زنیـــد و می‌گویید: ایّام‌ طویل‌ 
می‌شـــود و هر رؤیا باطل‌ می‌گـــردد. 23 بنابراین 
به‌ ایشـــان‌ بگو، خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: این‌ 
مَثَل‌ را باطل‌ خواهم‌ ســـاخت‌ و آن‌ را بار دیگر در 
اسرائیل‌ نخواهند آورد. بلکه‌ به‌ ایشان‌ بگو: ایّام‌، 
نزدیک‌ است‌ و انجام‌ هر رؤیا، قریب‌. 24 زیرا که‌ 
هیچ‌ رؤیای‌ باطل‌ و غیب‌گویی‌ تملّق‌آمیز در میان‌ 
خاندان‌ اســـرائیل‌ بار دیگر نخواهد بود. 25 زیرا 
من‌ که‌ یَهُوَه هستم‌ سخن‌ خواهم‌ گفت‌ و سخنی‌ 
که‌ مـــن‌ می‌گویم‌، واقع‌ خواهد شـــد و بار دیگر 
تأخیر نخواهد افتاد. زیرا خداوند یَهُوَه می‌گوید: 
ای‌ خاندان‌ فتنه‌انگیز در ایّام‌ شما سخنی‌ خواهم‌ 

گفت‌ و آن‌ را به‌ انجام‌ خواهم‌ رسانید.«
26 و کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، گفت‌: 

27»ای‌ پسر انسان‌! هان‌ خاندان‌ اسرائیل‌ می‌گویند 

رؤیایی‌ که‌ او می‌بیند، به‌ جهت‌ ایّام‌ طویل‌ است‌ و 
او برای‌ زمانهای‌ دور نبوّت‌ می‌نماید. 28بنابراین‌ 
به‌ ایشـــان‌ بگو: خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید که‌ 
هیـــچ‌ کلامِ من‌ بعد از این‌ تأخیر نخواهد افتاد. و 
خداوند یَهُوَه می‌فرماید: کلامی‌ که‌ من‌ می‌گویم‌ 

واقع‌ خواهد شد.«

محکومیت‌ انبیای‌ دروغین‌

و کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، 13 
گفـــت‌: 2 »ای‌ پســـر انســـان‌ به‌ ضدّ 
انبیای‌ اســـرائیل‌ که‌ نبوّت‌ می‌نمایند، نبوّت‌ نما. 
و به‌ آنانی‌ که‌ از افـــکار خود نبوّت‌ می‌کنند، بگو 
کلام‌ خداوند را بشـــنوید! 3 خداوند یَهُوَه چنین‌ 
می‌گویـــد: وای‌ بر انبیـــاء احمق‌ کـــه‌ تابع‌ روح‌ 

خویش‌ می‌باشند و هیچ‌ ندیده‌اند.

4 »ای‌ اســـرائیل‌ انبیای‌ تو ماننـــد روباهان‌ در 

خرابه‌ها بوده‌اند. 5 شـــما به‌ رخنه‌ها برنیامدید و 
دیوار را برای‌ خاندان‌ اســـرائیل‌ تعمیر نکردید تا 
ایشـــان‌ در روز خداوند به‌ جنگ‌ بتوانند ایستاد. 
6 رؤیـــای‌ باطل‌ و غیب‌گویـــی‌ کاذب‌ می‌بینند و 

می‌گویند: خداوند می‌فرمایـــد، با آنکه‌ خداوند 
ایشـــان‌ را نفرستاده‌ اســـت‌ و مردمان‌ را امیدوار 
می‌ســـازند به‌ اینکه‌ کلام‌ ثابت‌ خواهد شد. 7 آیا 
رؤیای‌ باطل‌ ندیدید و غیب‌گویی‌ کاذب‌ را ذکر 
نکردید چونکه‌ گفتید خداوند می‌فرماید با آنکه‌ 

من‌ تکلّم‌ ننمودم‌؟«
8 بنابرایـــن‌ خداونـــد یَهُوَه چنیـــن‌ می‌فرماید: 

»چونکـــه‌ ســـخن‌ باطل‌ گفتیـــد و رؤیای‌ کاذب‌ 
دیدید، اینک‌ خداوند یَهُوَه می‌فرماید من‌ به‌ ضدّ 
شـــما خواهم‌ بود. 9 پس‌ دست‌ من‌ بر انبیایی‌ که‌ 
رؤیای‌ باطل‌ دیدند و غیب‌گویی‌ کاذب‌ کردند، 
دراز خواهـــد شـــد و ایشـــان‌ در مجلس‌ قوم‌ من‌ 
داخل‌ نخواهند شـــد و در دفتر خاندان‌ اسرائیل‌ 
ثبـــت‌ نخواهند گردید و به‌ زمین‌ اســـرائیل‌ وارد 
نخواهند گشت‌ و شـــما خواهید دانست‌ که‌ من‌ 
خداوند یَهُوَه ‌می‌باشم‌. 10 و از این‌ جهت‌ که‌ قوم‌ 
مرا گمراه‌ کرده‌، گفتند که‌ صلح‌ اســـت‌ در حینی‌ 
که‌ صلح‌ نبود و یکی‌ از ایشان‌ دیوار را بنا نمود و 
سایرین‌ آن‌ را با‌ گِل ملاط‌ مالیدند. 11پس‌ به‌ آنانی‌ 
که‌ گِلِ ملاط‌ را مالیدند بگو که‌ آن‌ خواهد افتاد. 
باران‌ سیل آسا خواهد بارید و شما ای‌ تگرگهای‌ 
ســـخت‌ خواهید آمد و باد شـــدید آن‌ را خواهد 
شـــکافت‌. 12 و هان‌ چون‌ دیوار بیفتد، آیا شما را 
نخواهند گفت‌: کجا اســـت‌ آن‌ اندودی‌ که‌ به‌ آن‌ 

اندود گردید؟«
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13 بنابرایـــن خداونـــد یَهُوَه چنیـــن‌ می‌گوید: 

»مـــن‌ آن‌ را به‌ باد شـــدید در غضب‌ خود خواهم‌ 
شـــکافت‌ و باران‌ ســـیال‌ در خشـــم‌ من‌ خواهد 
بارید و تگرگهای‌ ســـخت‌ برای‌ فانی‌ ساختن‌ آن‌ 
در غیـــظ‌ من‌ خواهـــد آمـــد. 14 و آن‌ دیوار را که‌ 
شما به‌ گِلِ ملاط،‌ اندود کردید منهدم‌ نموده‌، به‌ 
زمین‌ یکســـان‌ خواهم‌ ساخت‌ و پی‌ آن‌ منکشف‌ 
خواهد شـــد. و چون‌ آن‌ بیفتد شـــما در میانش‌ 
هلاک‌ خواهید شـــد و خواهید دانســـت‌ که‌ من‌ 
یَهُوَه هســـتم‌. 15پس‌ چون‌ خشم‌ خود را بر دیوار 
و بر آنانی‌ کـــه‌ آن‌ را به‌ گِلِ مـــاط‌ اندود کردند 
به‌ اتمام‌ رســـانیده‌ باشـــم‌، آنگاه‌ به‌ شما خواهم‌ 
گفت‌: دیوار نیســـت‌ شده‌ و آنانی‌ که‌ آن‌ را اندود 
کردند نابود گشته‌اند. 16یعنی‌ انبیای‌ اسرائیل‌ که‌ 
دربارهٔ‌ اورشلیم‌ نبوّت‌ می‌نمایند و برایش‌ رؤیای‌ 
صلح‌ را می‌بینند با آنکـــه‌ خداوند یَهُوَه می‌گوید 
که‌ صلح‌ نیســـت‌. 17 و تو ای‌ پســـر انســـان‌ نظر 
خود را بر دختـــران‌ قوم‌ خویش‌ که‌ از افکار خود 
نبوّت‌ می‌نمایند بدار و بر ایشـــان‌ نبوّت‌ نما، 18 و 
بگـــو خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید: وای‌ بر آنانی‌ 
که‌ بالشـــها برای‌ مفصل‌ هر بازویی‌ می‌دوزند و 
مندیلها برای‌ ســـر هر قامتی‌ می‌سازند تا جانها را 
صید کنند! آیا جانهای‌ قوم‌ مرا صید خواهید کرد 
و جانهای‌ خود را زنده‌ نگاه‌ خواهید داشت‌؟ 19 و 
مرا در میان‌ قوم‌ من‌ برای‌ مُشتی جو‌ و لقمه‌ای‌ نان‌ 
بی‌حرمت‌ می‌کنید چونکه‌ به‌ قوم‌ من‌ که‌ به‌ دروغ‌ 
شما گوش‌ می‌گیرند دروغ‌ گفته‌، جانهایی‌ را که‌ 
مستوجب‌ مرگ نیســـتند می‌کشید و جانهایی‌ را 
که‌ مستحقّ حیات‌ نمی‌باشند زنده‌ نگاه‌ می‌دارید. 
20 بنابراین خداوند یَهُـــوَه چنین‌ می‌گوید: اینک‌ 

من‌ به‌ ضدّ بالشـــهای‌ شما هســـتم‌ که‌ به‌ واسطهٔ‌ 
آنهـــا جانها را مثل‌ مرغان‌ صیـــد می‌کنید. و آنها 
را از بازوهای‌ شـــما خواهم‌ درید و کسانی‌ را که‌ 
جانهای‌ ایشـــان‌ را مثل‌ مرغان‌ صیـــد می‌کنید، 
رهایـــی‌ خواهـــم‌ داد. 21 و مندیلهـــای‌ شـــما را 
خواهم‌ درید و قوم‌ خود را از دست‌ شما خواهم‌ 
رهانید و دیگر در دســـت‌ شـــما نخواهند بود تا 
ایشـــان‌ را صید کنید پس‌ خواهید دانست‌ که‌ من‌ 
یَهُوَه هستم‌. 22 چونکه‌ شـــما به‌ دروغِ خود، دل‌ 
مـــرد عادل‌ را که‌ من‌ محزون‌ نســـاختم‌، محزون‌ 
ساخته‌اید و دستهای‌ مرد شریر را تقویت‌ داده‌اید 
تـــا از رفتـــار قبیح‌ خود بازگشـــت‌ ننماید و زنده‌ 
نشود. 23 بنابراین بار دیگر رؤیای‌ باطل‌ نخواهید 
دیـــد و غیب‌گویی‌ نخواهید نمـــود. و چون‌ قوم‌ 
خود را از دست‌ شما رهایی‌ دهم‌، آنگاه‌ خواهید 

دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه می‌باشم‌.«

محکومیت‌ بت‌پرستان‌

و کسانی‌ چند از مشایخ‌ اسرائیل‌ نزد 14 
من آمده‌، پیش‌ رویم‌ نشستند. 2 آنگاه‌ 
کلام‌ خداوند بر من‌ نازل‌ شده‌، گفت‌: 3 »ای‌ پسر 
انسان‌، این‌ اشخاصْ بتهای‌ خویش‌ را در دلهای‌ 
خود جای‌ دادند و ســـنگ‌ مصـــادم‌ گناه‌ خویش‌ 
را پیش‌ روی‌ خود نهادند. پس‌ آیا ایشـــان‌ از من‌ 
مســـألت ‌نمایند؟ 4 بنابراین ایشان‌ را خطاب‌ کن‌ 
و به‌ ایشـــان‌ بگو: خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید: 
هرکسی‌ از خاندان‌ اسرائیل‌ که‌ بتهای‌ خویش‌ را در 
دل‌ خود جای‌ دهد و ســـنگ‌ مصادم‌ گناه‌ خویش‌ 
را پیش‌ روی‌ خود بنهـــد و نزد نبی‌ بیاید، من‌ که‌ 
یَهُوَه هستم‌ آن‌ را که‌ می‌آید موافق‌ کثرت‌ بتهایش‌ 
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اجابت‌ خواهم‌ نمود، 5 تا خاندان‌ اســـرائیل‌ را در 
افکار خودشان‌ گرفتار سازم‌ چونکه‌ جمیع‌ ایشان‌ 
به‌ ســـبب‌ بت‌های‌ خویش‌ از من‌ مرتدّ شـــده‌اند. 
6بنابراین‌ به‌ خاندان‌ اســـرائیل‌ بگو خداوند یَهُوَه 

چنیـــن‌ می‌فرمایـــد: توبه‌ کنیـــد و از بتهای‌ خود 
بازگشـــت‌ نمایید و رویهای‌ خویـــش‌ را از همهٔ‌ 
مکروهات‌ خود برگردانید. 7 زیرا هر کس‌ چه‌ از 
خاندان‌ اســـرائیل‌ و چه‌ از غریبانی‌ که‌ در اسرائیل‌ 
ســـاکن‌ باشند که‌ از پیروی‌ من‌ مرتدّ شده‌، بتهای‌ 
خویـــش‌ را در دلش‌ جای‌ دهد و ســـنگ‌ مصادم‌ 
گنـــاه‌ خود را پیش‌ رویش‌ نهـــاده‌، نزد نبی‌ آید تا 
به‌ واسطهٔ ‌ او از من‌ مســـألت‌ نماید، من‌ که‌ یَهُوَه 
هســـتم‌ خودْ او را جواب‌ خواهم‌ داد. 8 و من‌ نظر 
خود را بر آن‌ شخص‌ دوخته‌، او را مورد وحشت‌ 
خواهم‌ ســـاخت‌ تا علامتی‌ و ضرب‌المثلی‌ بشود 
و او را از میان‌ قوم‌ خود منقطع‌ خواهم‌ ساخت‌ و 
خواهید دانســـت‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌. 9 و اگر نبی‌ 
فریب‌ خورده‌، ســـخنی‌ گوید، من‌ که‌ یَهُوَه هستم‌ 
آن‌ نبـــی‌ را فریب‌ داده‌ام‌ و دســـت‌ خـــود را بر او 
دراز کرده‌، او را از میان‌ قوم‌ خود اسرائیل‌ منقطع‌ 
خواهم‌ ســـاخت‌. 10 و ایشان‌ بار گناهان‌ خود را 
متحمّل‌ خواهند شـــد و گناه‌ مسألت‌ کننده‌ مثل‌ 
گناه‌ آن‌ نبی‌ خواهد بود. 11 تا خاندان‌ اســـرائیل‌ 
دیگر از پیروی‌ من‌ گمراه‌ نشـــوند و باز به‌ تمامی‌ 
تقصیرهای‌ خویش‌ نجس‌ نگردند. بلکه‌ خداوند 
یَهُوَه می‌گوید: ایشـــان‌ قوم‌ من‌ خواهند بود و من‌ 

خدای‌ ایشان‌ خواهم ‌بود.«

داوری‌‌
12 و کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، گفت‌: 

13»ای‌ پسر انســـان‌، اگر زمینی‌ خیانت‌ کرده‌، به‌ 

من‌ خطا ورزد و اگر من‌ دست‌ خود را بر آن‌ دراز 
کـــرده‌، عصای‌ نانش‌ را بشـــکنم‌ و قحطی‌ در آن‌ 
فرســـتاده‌، انســـان‌ و چهار پایان را از آن‌ منقطع‌ 
ســـازم‌، 14 اگر چه‌ این‌ سه‌ مرد یعنی‌ نوح‌ و دانیال‌ 
و ایّوب‌ در آن‌ باشـــند، خداوند یَهُوَه می‌گوید که‌ 
ایشان‌ )فقط‌( جانهای‌ خود را به‌ عدالت‌ خویش‌ 
خواهند رهانیـــد. 15 و اگر حیوانات‌ درنده‌ به‌ آن‌ 
زمیـــن‌ بیاورم‌ که‌ آن‌ را از اهل‌ آن‌ خالی‌ ســـازند و 
چنان‌ ویران‌ شـــود که‌ از ترس‌ آن‌ حیوانات‌ کسی‌ 
از آن‌ گـــذر نکنـــد، 16 اگـــر چه‌ این‌ ســـه‌ مرد در 
میانش‌ باشـــند، خداوند یَهُوَه می‌گوید: به‌ حیات‌ 
خودم‌ قَسَم‌ که‌ ایشان‌ پسران‌ و دختران‌ را رهایی‌ 
نخواهند داد. ایشـــان‌ به‌ تنهایی‌ رهایی‌ خواهند 
یافت‌ ولـــی‌ زمین‌ ویران‌ خواهد شـــد. 17 یا اگر 
شمشـــیری‌ به‌ آن‌ زمین‌ آورم‌ و بگویم‌: ای‌ شمشیر 
از این‌ زمین‌ بگذر. و اگر انسان‌ و چهار پایان را از 
آن‌ منقطع‌ سازم‌، 18 اگر چه‌ این‌ سه‌ مرد در میانش‌ 
باشـــند، خداوند یَهُوَه می‌گوید: به‌ حیات‌ خودم‌ 
قســـم‌ که‌ پســـران‌ و دختران‌ را رهایی‌ نخواهند 
داد بلکه‌ ایشـــان‌ به‌ تنهایی‌ رهایی‌ خواهند یافت‌. 
19 یا اگر وبا در آن‌ زمین‌ بفرســـتم‌ و خشـــم‌ خود 

را بـــر آن‌ با خون‌ بریزم‌ و انســـان‌ و چهار پایان را 
از آن‌ منقطع‌ بســـازم‌، 20 اگر چه‌ نوح‌ و دانیال‌ و 
ایّوب‌ در میانش‌ باشند خداوند یَهُوَه می‌گوید: به‌ 
حیات‌ خودم‌ قســـم‌ که‌ نه‌ پســـری‌ و نه‌ دختری‌ را 
رهایی‌ خواهند داد بلکه‌ ایشـــان‌ )فقط‌( جانهای‌ 
خود را به ‌عدالت‌ خویش‌ خواهند رهانید. 21 پس‌ 
خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: چه‌ قدر زیاده‌ حینی‌ 
که‌ چهار عذاب‌ ســـخت‌ خود یعنی‌ شمشـــیر و 
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قحط‌ و حیوان‌ درنده‌ و وبا را بر اورشلیم‌ بفرستم‌ 
تا انسان‌ و چهار پایان را از آن‌ منقطع‌ سازم‌. 22امّا‌ 
اینک‌ بقیّتی‌ از پسران‌ و دخترانی‌ که‌ بیرون‌ آورده‌ 
می‌شوند در آن‌ واگذاشته‌ خواهد شد. هان‌ ایشان‌ 
را نزد شـــما بیرون‌ خواهند آورد و رفتار و اعمال‌ 
ایشـــان‌ را خواهید دید و از بلایی‌ که‌ بر اورشلیم‌ 
وارد آورده‌ و هر آنچه‌ بر آن‌ رسانیده‌ باشم‌، تسلّی‌ 
خواهید یافت‌. 23 و چون‌ رفتار و اعمال‌ ایشان‌ را 
ببینید شما را تســـلّی‌ خواهند داد و خداوند یَهُوَه 
می‌گوید: شما خواهید دانست‌ که‌ هر آنچه‌ به‌ آن‌ 

کردم‌ بی‌سبب‌ به جا نیاوردم‌.«

اورشلیم‌ تاک‌ بی‌ثمر

و کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، 15 
گفت‌: 2 »ای‌ پسر انسان‌ درخت‌ تاک 
در میان‌ ســـایر درختان‌ چیســـت‌ و شاخهٔ‌ مو در 
میـــان‌ درختان‌ جنگل‌ چه‌ می‌باشـــد؟ 3 آیا چوب‌ 
از آن‌ برای‌ کردن‌ هیچ‌ کاری‌ گرفته‌ می‌شـــود؟ یا 
میخی‌ از آن‌ برای‌ آویختن‌ هیچ‌ ظرفی‌ می‌گیرند؟ 
4 هان‌ آن‌ را برای‌ هیزم‌ در آتش‌ می‌اندازند و آتش‌ 

هر دو طرفش‌ را می‌سوزاند و میانش‌ نیم‌ سوخته‌ 
می‌شود. پس‌ آیا برای‌ کاری‌ مفید است‌؟ 5 اینک‌ 
چون‌ تمام‌ بود برای‌ هیچ‌ کار مصرف‌ نداشـــت‌. 
چند مرتبه‌ زیاده‌ وقتی‌ که‌ آتش‌ آن‌ را ســـوزانیده‌ و 
نیم‌ سوخته‌ باشد، دیگر برای‌ هیچ‌ کاری‌ مصرف‌ 

نخواهد داشت‌.«
6 بنابرایـــن‌ خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: »مثل‌ 

درخـــت‌ تاک کـــه‌ آن‌ را از میـــان‌ درختان‌ جنگل‌ 
برای ‌هیزم‌ و آتش‌ تسلیم‌ کرده‌ام‌، همچنان‌ سَکَنه‌ 
اورشـــلیم‌ را تســـلیم‌ خواهم‌ نمود. 7 و نظر خود 

را بر ایشـــان‌ خواهم‌ دوخت‌. از یک‌ آتش‌ بیرون‌ 
می‌آیند و آتشـــی‌ دیگر ایشان‌ را خواهد سوزانید. 
پس‌ چون‌ نظر خود را بر ایشـــان‌ دوخته‌ باشـــم‌، 

خواهید دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌.«
8 و خداوند یَهُوَه می‌گوید: »به‌ ســـبب‌ خیانتی‌ 

که‌ ورزیده‌اند زمین‌ را ویران‌ خواهم‌ ساخت‌.«

بی‌وفایی‌ اورشلیم‌

و کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، 16 
گفت‌: 2 »ای‌ پســـر انسان‌ اورشلیم‌ را 
گاه‌ ســـاز! 3 و بگو خداوند یَهُوَه  از مکروهاتش‌ آ
به‌ اورشـــلیم‌ چنین‌ می‌فرماید: اصل‌ و ولادت‌ تو 
از زمین‌ کنعان‌ اســـت‌. پـــدرت‌ اَموری‌ و مادرت‌ 
حِتّـــی‌ بود. 4 و امّا ولادت‌ تو. در روزی‌ که‌ متولّد 
شـــدی‌، نافـــت‌ را نبریدند و تو را به‌ آب‌ غســـل‌ 
ندادند و طاهر نســـاختند و نمـــک‌ نمالیدند و به‌ 
قنداقه‌ نپیچیدند. 5 چشـــمی‌ بر تو شفقت‌ ننمود 
و بر تو مرحمـــت‌ نفرمود تا یکی‌ از این‌ کارها را 
برای‌ تو به عمل آورد. بلکه‌ در روز ولادتت‌ جان‌ 
تو را خوار شمرده‌، تو را بر روی‌ صحرا انداختند. 
6 و مـــن‌ از نزد تو گذر نمـــودم‌ و تو را در خونت‌ 

غلطان‌ دیدم‌. پس‌ تـــو را گفتم‌: ای‌ که‌ به‌ خونت‌ 
آلوده‌ هستی‌ زنده‌ شو! بلی‌ گفتم‌: ای‌ که‌ به‌ خونت‌ 
آلوده‌ هســـتی‌، زنده‌ شـــو! 7 و تو را مثل‌ گیاهانِ 
صحرا بســـیار افزودم‌ تا نمّو کرده‌، بزرگ‌ شدی‌ 
و به‌ زیبایی‌ کامل‌ رسیدی‌. پستانهایت‌ برخاسته‌ 

و مویهایت‌ بلند شد، امّا‌ برهنه‌ و عریان‌ بودی‌.
8 »و چـــون‌ از تو گـــذر کردم‌ برتو نگریســـتم‌ 

و اینک‌ زمـــان‌ تو زمان‌ محبّت‌ بـــود. پس‌ دامن‌ 
خود را بر تـــو پهن‌ کرده‌، عریانی‌ تو را مســـتور 



لاّیقزح 18116

ســـاختم‌ و خداوند یَهُوَه می‌گوید که‌ با تو قســـم‌ 
خوردم‌ و با تو عهد بســـتم‌ و از آن‌ من‌ شدی‌. 9و 
تو را به‌ آب‌ غســـل‌ داده‌، تـــو را از خونت‌ طاهر 
ســـاختم‌ و تو را به‌ روغـــن‌ تدهین‌ کردم‌. 10 و تو 
را به‌ لبـــاس‌ قلّابدوزی‌ ملبّس‌ ســـاختم‌ و نعلین‌ 
پوســـت‌ خز به‌ پایت‌ کردم‌ و تو را به‌ کتان‌ نازک‌ 
آراســـته‌ و به‌ ابریشم‌ پیراسته‌ ســـاختم‌. 11 و تو را 
به‌ زیورها زینت‌ داده‌، دســـتبندها بر دســـتت‌ و 
گردن‌بنـــدی‌ بر گردنت‌ نهـــادم‌. 12 و حلقه‌ای‌ در 
بینی‌ و گوشواره‌ها در گوشهایت‌ و تاج‌ جمالی‌ بر 
ســـرت‌ نهادم‌. 13 پس‌ با طلا و نقره‌ آرایش‌ یافتی‌ 
و لباســـت‌ از کتان‌ نازک‌ و ابریشم‌ قلّابدوزی‌ بود 
و آرد مَیده‌ و عســـل‌ و روغن‌ خوردی‌ و بی‌نهایت‌ 
جمیل‌ شده‌، به‌ درجهٔ‌ ملوکانه‌ ممتاز گشتی‌. 14 و 
آوازهٔ‌ تو به‌ ســـبب‌ زیباییت‌ در میان‌ امّت‌ها شایع‌ 
شـــد. زیرا خداوند یَهُوَه می‌گوید که‌ آن‌ زیبایی‌ از 

جمال‌ من‌ که‌ بر تو نهاده‌ بودم‌ کامل‌ شد.
15 »امّا بر زیبایی‌ خود توکّل‌ نمودی‌ و به‌ سبب‌ 

آوازهٔ‌ خویش‌ زنـــاکار گردیدی‌ و زنای‌ خویش‌ را 
بـــر هر رهگذری‌ ریختی‌ و از آن‌ او شـــد. 16 و از 
لباسهای‌ خود گرفتی‌ و مکان‌های‌ بلند رنگارنگ‌ 
برای‌ خود ساخته‌، بر آنها زنا نمودی‌ که‌ مثل‌ این‌ 
کارها واقع‌ نشـــده‌ و نخواهد شد. 17 و زیورهای‌ 
زینـــت‌ خود را از طلا و نقره‌، مـــن‌ که‌ به‌ تو داده‌ 
بودم‌، گرفته‌، تمثالهای‌ مردان‌ را ساخته‌ با آنها زنا 
نمودی‌. 18 و لبـــاس‌ قلّابدوزی‌ خود را گرفته‌، به‌ 
آنها پوشـــانیدی‌ و روغن‌ و بخور مـــرا پیش‌ آنها 
گذاشـــتی‌. 19 و نان‌ مرا که‌ بـــه‌ تو داده‌ بودم‌ و آرد 
مَیده‌ و روغن‌ و عسل‌ را که‌ رزق‌ تو ساخته‌ بودم‌، 
پیش‌ آنها برای‌ هدیهٔ‌ خوشـــبویی‌ نهادی‌ و چنین‌ 

شـــد. قول‌ خداوند یَهُوَه این‌ اســـت‌. 20 و پسران‌ 
و دخترانت‌ را که‌ برای‌ مـــن‌ زاییده‌ بودی‌ گرفته‌، 
ایشـــان‌را به‌ جهت‌ خوراک‌ آنها ذبح‌ نمودی‌. آیا 
زنا کاری‌ تو کم‌ بود 21 که‌ پســـران‌ مرا نیز کشتی‌ 
و ایشـــان‌ را تســـلیم‌ نمودی‌ که‌ برای‌ آنها از آتش‌ 
گذرانیـــده‌ شـــوند؟ 22 و در تمامی‌ مکروهات‌ و 
زنای‌ خود، ایّام‌ جوانـــی‌ خود را حینی‌ که‌ عریان‌ 
و برهنه‌ بودی‌ و در خون‌ خود می‌غلطیدی‌ به یاد 
نیـــاوردی‌.« 23 و خداوند یَهُوَه می‌گوید: »وای‌ بر 
تو! وای‌ بر تو! زیرا بعد از تمامی‌ شـــرارت‌ خود، 
24 خراباتها برای‌ خود بنا نمودی‌ و عمارات‌ بلند 

در هر کوچه‌ برای‌ خود ساختی‌. 25 به سر هر راه‌ 
عمارتهـــای‌ بلند خود را بنا نمـــوده‌، زیبایی‌ خود 
را مکروه‌ ســـاختی‌ و برای‌ هر راهگذری‌ پایهای‌ 
خویش‌ را گشـــوده‌، زناکاریهای‌ خود را افزودی‌. 
26 و با همســـایگان‌ خود پسران‌ مصر که‌ بزرگ‌ 

گوشت‌ می‌باشند، زنا نمودی‌ و زناکاری‌ خود را 
افزوده‌، خشـــم‌ مرا به‌ هیجان‌ آوردی‌. 27 بنابراین 
اینک‌ من‌ دست‌ خود را بر تو دراز کرده‌، سهم تو 
را قطع‌ نمودم‌ و تو را به‌ آرزوی‌ دشـــمنانت‌ یعنی‌ 
دختران‌ فلســـطینیان‌ که‌ از رفتـــار قبیح‌ تو خجل‌ 
بودند، تسلیم‌ نمودم‌. 28 و چونکه‌ سیر نشدی‌، با 
بنی‌ آشور نیز زنا نمودی‌ و با ایشان‌ نیز زنا نموده‌، 
سیر نگشـــتی‌. 29 و زناکاریهای‌ خود را از زمین‌ 
کنعان‌ تا زمین‌ کلدانیان‌ زیاد نمودی‌ و از این‌ هم‌ 

سیر نشدی‌.«
30 خداونـــد یَهُوَه می‌گویـــد: »دل‌ تو چه‌ قدر 

ضعیف‌ اســـت‌ که‌ تمامی‌ این‌ اعمـــال‌ را که‌ کارِ 
زنِ زانیهٔ‌ ســـلیطه‌ می‌باشد، به عمل آوردی‌. 31 که‌ 
بر ســـر هر راه‌ خرابات‌ خود را بنـــا نمودی‌ و در 
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هـــر کوچه‌ عمارات‌ بلند خود را ســـاختی‌ و مثل‌ 
فاحشـــه‌های‌ دیگر نبودی‌ چونکه‌ اجرت‌ را خوار 
شـــمردی‌. 32ای‌ زن‌ زانیه‌ کـــه‌ غریبان‌ را به‌ جای‌ 
شـــوهر خود می‌گیری‌! 33 به‌ جمیع‌ فاحشـــه‌ها 
اجرت‌ می‌دهند.امّا تو به‌ تمامی‌ عاشقانت‌ اجرت‌ 
می‌دهی‌ و ایشان‌ را اجیر می‌سازی‌ که‌ از هر طرف‌ 
به‌ جهت‌ زناکاریهایت‌ نزد تو بیایند. 34 و عادت‌ 
تو در زناکاری‌ات‌ برعکس‌ ســـایر زنان‌ اســـت‌. 
چونکه‌ کســـی‌ به‌ جهـــت‌ زنـــاکاری‌ از عقب‌ تو 
نمی‌آید و تو اجرت‌ می‌دهی‌ و کسی‌ به‌ تو اجرت‌ 
نمی‌دهد. پس‌ عادت‌ تو بر عکس‌ دیگران‌ است‌.

35 »بنابرایـــن‌ ای‌ زانیـــه‌! کلام‌ خداونـــد را 

بشـــنو! 36 خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: چونکه‌ 
نقد تو ریخته‌ شـــد و عریانی‌ تـــو از زناکاری‌ات‌ 
با عاشـــقانت‌ و با همهٔ‌ بتهـــای‌ مکروهاتت‌ و از 
خون‌ پســـرانت‌ که‌ به‌ آنها دادی‌ مکشوف‌ گردید، 
37بنابراین هـــان‌ من‌ جمیع‌ عاشـــقانت‌ را که‌ از 

ایشـــان‌ لذت می‌بردی و همهٔ‌ آنانی‌ را که‌ دوست‌ 
داشتی‌، با همهٔ‌ کسانی‌ که‌ از ایشان‌ نفرت‌ داشتی‌ 
جمع‌ خواهم‌ نمود. و ایشـــان‌ را از هر طرف‌ نزد 
تو فراهم‌ آورده‌، برهنگی‌ تو را به‌ ایشان‌ مکشوف‌ 
خواهم‌ ساخت‌، تا تمامی‌ عریانیت‌ را ببینند. 38و 
بر تو فتـــوای‌ زنانی‌ را که‌ زنـــا می‌کنند و خونریز 
می‌باشند، خواهم‌ داد. و خون‌ غضب‌ و غیرت‌ را 
بر تو وارد خواهم‌ آورد. 39 و تو را به‌ دست‌ ایشان‌ 
تسلیم‌ نموده‌، خراباتهای‌ تو را خراب‌ و عمارات‌ 
بلنـــد تو را منهدم‌ خواهند ســـاخت‌. و لباســـت‌ 
را از تـــو خواهند کند و زیورهای‌ قشـــنگ‌ تو را 
خواهنـــد گرفت‌ و تو را عریـــان‌ و برهنه‌ خواهند 
گذاشت. 40 و گروهی‌ بر تو آورده‌، تو را به‌ سنگها 

سنگسار خواهند کرد و به‌ شمشیرهای‌ خود، تو 
را پاره‌پـــاره‌ خواهند نمود. 41 و خانه‌های‌ تو را به‌ 
آتش‌ سوزانیده‌، در نظر زنان‌ بسیار بر تو عقوبت‌ 
خواهند رســـانید. پس‌ من‌ تـــو را از زنا کاری‌ باز 
خواهم‌ داشـــت‌ و بار دیگر اجرت‌ نخواهی‌ داد. 
42و حدّت‌ خشم‌ خود را بر تو فرو خواهم‌ نشانید 

و غیرت‌ من‌ از تو خواهد برگشـــت‌ و آرام‌ گرفته‌، 
بار دیگر غضب‌ نخواهم‌ نمـــود. 43 چونکه‌ ایّام‌ 
جوانی‌ خـــود را به‌ یاد نیاورده‌، مـــرا به‌ همهٔ این‌ 
کارهـــا رنجانیدی‌، از این‌ جهـــت‌ خداوند یَهُوَه 
می‌گوید که‌ اینک‌ نیز رفتار تو را بر ســـرت‌ وارد 
خواهم‌ آورد و علاوه‌ بر تمامی‌ مکروهاتت‌ دیگر 

این‌ عمل‌ قبیح‌ را مرتکب‌ نخواهی‌ شد.
44 »اینـــک‌ هر که‌ مَثَل‌ می‌آورد این‌ مَثَل‌ را بر تو 

آورده‌، خواهد گفت‌ که‌ مَثَل‌ مادر، مَثَل‌ دخترش‌ 
می‌باشـــد. 45 تـــو دختر مادر خود هســـتی‌ که‌ از 
شـــوهر و پسران‌ خود نفرت‌ می‌داشت‌. و خواهر 
خواهران‌ خود هســـتی‌ که‌ از شـــوهران‌ و پسران‌ 
خویـــش‌ نفرت‌ می‌دارند. مادر شـــما حِتّی‌ بود و 
پدر شـــما اَموری. 46 و خواهر بزرگ‌ تو ســـامره‌ 
است‌ که‌ با دختران‌ خود به طرف چپ‌ تو ساکن‌ 
می‌باشد. و خواهر کوچک‌ تو سدوم‌ است‌ که‌ با 
دختران‌ خود به طرف راست‌ تو ساکن‌ می‌باشد. 
47 امّا تو در طریق‌های‌ ایشـــان‌ سلوک‌ نکردی‌ و 

مثل‌ مکروهات‌ ایشـــان‌ عمل‌ ننمودی‌. بلکه‌ گویا 
این‌ ســـهل‌ بود که‌ تو در همه‌ رفتار خود از ایشان‌ 

زیاده‌ فاسد شدی‌.«
48 پـــس‌ خداونـــد یَهُوَه می‌گویـــد: »به‌ حیات‌ 

خودم‌ قســـم‌ کـــه‌ خواهر تو ســـدوم‌ و دخترانش‌ 
موافـــق‌ اعمال‌ تـــو و دخترانت‌ عمـــل‌ ننمودند. 
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49اینـــک‌ گناه‌ خواهرت‌ سَـــدُوم‌ این‌ بود که‌ تکبّر 

و فراوانی‌ نان‌ و ســـعادتمندی‌ آسایش برای‌ او و 
دخترانش‌ بود و فقیران‌ و مسکینان‌ را دستگیری‌ 
ننمودنـــد، 50و مغـــرور شـــده‌، در حضـــور من‌ 
مرتکب‌ مکروهات‌ گردیدنـــد. بنابراین چنانکه‌ 
صـــاح‌ دیدم‌ ایشـــان‌ را از میان‌ برداشـــتم‌. 51 و 
ســـامره‌ نصف‌ گناهانت‌ را مرتکب‌ نشـــد، بلکه‌ 
تـــو مکروهات‌ خـــود را از آنها زیـــاده‌ نمودی‌ و 
خواهـــران‌ خود را به‌ تمامـــی‌ مکروهات‌ خویش‌ 
که‌ به عمل آوردی‌ مبرّی‌ ســـاختی‌. 52 پس‌ تو نیز 
که‌ بر خواهران‌ خود حکـــم‌ دادی‌ خجالت‌ خود 
را متحمّل‌ بشـــو. زیـــرا به‌ گناهانت‌ کـــه‌ در آنها 
بیشـــتر از ایشـــان‌ مکروهات‌ نمودی‌ ایشان‌ از تو 
عادل‌تـــر گردیدند. بنابراین تو نیز خجل‌ شـــو و 
رســـوایی‌ خود را متحمّل‌ باش‌ چونکه‌ خواهران‌ 
خود را مبرّىٰ‌ ســـاختی‌. 53 و من‌ اســـیری‌ ایشان‌ 
یعنی‌ اسیری‌ سَدُوم‌ و دخترانش‌ و اسیری‌ سامره‌ 
و دخترانش‌ و اســـیری‌ اســـیران‌ تـــو را در میان‌ 
ایشـــان‌ خواهم‌ برگردانید. 54 تا خجالت‌ خود را 
متحمّل‌ شـــده‌، از هر چه‌ کرده‌ای‌ شرمنده‌ شوی‌ 
چونکه‌ ایشـــان‌ را تسلّی‌ داده‌ای‌. 55 و خواهرانت‌ 
یعنی‌ سدّوم‌ و دخترانش‌ به‌ حالت‌ نخستین‌ خود 
خواهند برگشت‌. و سامره‌ و دخترانش‌ به‌ حالت‌ 
نخستین‌ خود خواهند برگشت‌. و تو و دخترانت‌ 
به‌ حالت‌ نخســـتین‌ خود خواهید برگشت‌. 56 امّا 
خواهر تو ســـدوم‌ در روز تکبّر تو به‌ زبانت‌ آورده‌ 
نشـــد. 57 قبل‌ از آنکه‌ شرارت‌ تو مکشوف‌ بشود. 
مثل‌ آن‌ زمانی‌ که‌ دختران‌ اَرام‌ مذمت‌ می‌کردند و 
جمیع‌ مجاورانش‌ یعنی‌ دختران‌ فلسطینیان‌ که‌ تو 

را از هر طرف‌ خوار می‌شمردند.«

58 پـــس‌ خداوند می‌فرماید کـــه‌ »تو قباحت‌ و 

مکروهات‌ خود را متحمّل‌ خواهی‌ شـــد. 59 زیرا 
خداوند یَهُـــوَه چنین‌ می‌گوید: به‌ روشـــی که‌ تو 
عمل‌ نمودی‌ من‌ با تو عمـــل‌ خواهم‌ نمود، زیرا 
که‌ قَسَم‌ را خوار شمرده‌، عهد را شکستی‌. 60 امّا‌ 
من‌ عهد خود را که‌ در ایّام‌ جوانی‌ات‌ با تو بســـتم‌ 
به‌ یاد خواهم‌ آورد و عهد جاودانی‌ با تو اســـتوار 
خواهم‌ داشت‌. 61 و هنگامی‌ که‌ خواهران‌ بزرگ‌ 
و کوچک‌ خود را پذیرفته‌ باشـــی‌، آنگاه‌ راه‌های‌ 
خـــود را به‌ یاد آورده‌، خجل‌ خواهی‌ شـــد. و من‌ 
ایشان‌ را به‌ جای‌ دختران‌ به‌ تو خواهم‌ داد، امّا از 
عهد تو. 62 و من‌ عهد خود را با تو استوار خواهم‌ 
ســـاخت‌ و خواهی‌ دانســـت‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌. 
63 تا آنکه‌ به‌ یاد آورده‌، خجل‌ شـــوی‌. و خداوند 

یَهُوَه می‌فرماید کـــه‌ چون‌ من‌ همهٔ‌ کارهای‌ تو را 
آمرزیده‌ باشم‌، بار دیگر به‌ سبب‌ رسوایی‌ خویش‌ 

دهان‌ خود را نخواهی‌ گشود.«

دو عقاب‌ و تاک‌

و کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، 17 
گفت‌: 2 »ای‌ پســـر انســـان‌، معمّایی‌ 
بیاور و مَثَلی‌ دربارۀ خاندان‌ اسرائیل‌ بزن‌. 3 و بگو 
خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید: عقاب‌ بزرگ‌ که‌ 
بالهای‌ سِتُرگ‌ و نَیهای‌ دراز پر از پرهای‌ رنگارنگ‌ 
دارد به‌ لبنان‌ آمد و ســـر ســـرو آزاد را گرفت‌. 4 و 
سر شـــاخه‌هایش‌ را کنَدِه‌، آن‌ را به‌ زمین‌ تجارت‌ 
آورده‌، در شـــهر سوداگران‌ گذاشت. 5 و از تخم‌ 
آن‌ زمیـــن‌ گرفته‌، آن‌ را در زمیـــن‌ باروری‌ نهاد و 
نـــزد آبهای‌ بســـیار گذاشـــته‌، آن‌ را مثل‌ درخت‌ 
بید، غرس‌ نمود. 6 و آن‌ نمّو کرده‌، تاکِ وســـیعِ 
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کوتاه‌ قدّ گردید که‌ شاخه‌هایش‌ به سوی او مایل‌ 
شد و ریشـــه‌هایش‌ در زیر وی‌ می‌بود. پس‌ موی‌ 
شده‌ شـــاخه‌ها رؤیانید و نهالها آورد. 7 و عقاب‌ 
بزرگ‌ دیگری‌ با بالهای‌ ســـترگ‌ و پرهای‌ بسیار 
آمد و اینک‌ این‌ مو ریشـــه‌های‌ خود را به ســـوی 
او برگردانید و شاخه‌های‌ خویش‌ را از کَرْته‌های‌ 
بســـتان‌ خود به طرف او بیـــرون‌ کرد تا او وی‌ را 
ســـیراب‌ نماید. 8 در زمین‌ نیکو نزد آبهای‌ بسیار 
کاشـــته‌ شد تا شـــاخه‌ها رویانیده‌، میوه‌ بیاورد و 
تاک قشنگ‌ گردد. 9 بگو که‌ خداوند یَهُوَه چنین‌ 
می‌فرمایـــد: پس‌ آیا کامیاب‌ خواهد شـــد؟ آیا او 
ریشه‌هایش‌ را نخواهد کند و میوه‌اش‌ را نخواهد 
چید تا خشـــک‌ شـــود؟ تمامی‌ برگهای‌ تازه‌اش‌ 
خشک‌ خواهد شـــد و بدون‌ قوّت ‌عظیم‌ و خلق‌ 
بســـیاری‌ از ریشـــه‌ها کنده‌ خواهد شد. 10اینک‌ 
غرس‌ شده‌ اســـت‌ امّا کامیاب‌ نخواهد شد. بلکه‌ 
چون‌ باد شرقی‌ بر آن‌ بوزد، بالّکل‌ خشک‌ خواهد 
شد و در بوستانی‌ که‌ در آن‌ رویید پژمرده‌ خواهد 

گردید.«
11 و کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، گفت‌: 

12 »بـــه‌ این‌ خاندان‌ متمرّد بگـــو که‌ آیا معنی‌ این‌ 

چیزها را نمی‌دانید؟ بگو که‌ اینک‌ پادشـــاه‌ بابل‌ 
به‌ اورشلیم‌ آمده‌، پادشـــاه‌ و سرورانش‌ را گرفت‌ 
و ایشـــان‌ را نـــزد خود به‌ بابل‌ بـــرد. 13 و از ذریّهٔ 
ملوک‌ گرفته‌، با او عهد بســـت‌ و او را قسم‌ داد و 
زورآوران‌ زمین‌ را بُرد. 14 تا آنکه‌ مملکت‌ پســـت‌ 
شـــده‌، ســـربلند نکند امّا عهد او را نگاه‌ داشته‌، 
اســـتوار بماند. 15 و امّا‌ او از وی‌ عاصی‌ شـــده‌، 
ســـفیران‌ خود را به‌ مصر فرستاد تا اسبان‌ و خلق‌ 
بســـیاری‌ به‌ او بدهند. آیا کســـی‌ که‌ این‌ کارها را 

کرده‌ باشـــد، کامیاب‌ شـــود یا رهایی‌ یابد؟ و یا 
کســـی‌ که‌ عهد را شکسته‌ است‌ خلاصی‌ خواهد 

یافت‌؟«
خودم‌  حیات‌  »به‌  می‌گوید:  یَهُوَه  خداوند   16

به‌  را  او  که‌  پادشاه‌  آن‌  مکان‌  در  البتّه‌  که‌  قَسَم‌ 
خوار  را  وی‌  قَسَم‌  او  و  کرد  نصب‌  پادشاهی‌ 
در  وی‌  نزد  یعنی‌  شکست‌  را  او  عهد  شمرده‌، 
میان‌ بابل‌ خواهد مرد. 17 و چون‌ سنگرها بر پا 
سازند و برجها بنا نمایند تا جانهای‌ بسیاری‌ را 
و  عظیم‌  لشکر  با  فرعون‌  آنگاه‌  سازند،  منقطع‌ 
گروه‌ کثیر او را در جنگ‌ کمک‌ نخواهد کرد. 
18 چونکه‌ قَسم‌ را خوار شمرده‌، عهد را شکست‌ 

و بعد از آنکه‌ دست‌ خود را داده‌ بود، همهٔ ‌این‌ 
نخواهی‌  رهایی‌  پس‌  آورد،  عمل  به  را  کارها 
یافت‌.« 19 بنابراین‌ خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: 
»به‌ حیات‌ خودم ‌قسم‌ که‌ سوگند مرا که‌ او خوار 
شمرده‌ و عهد مرا که‌ شکسته‌ است‌ البتّه‌ آنها را 
بر سر او وارد خواهم‌ آورد. 20 و دام‌ خود را بر او 
خواهم‌ گسترانید و او در کمند من‌ گرفتار خواهد 
شد و او را به‌ بابل‌ آورده‌، در آنجا بر وی‌ دربارهٔ‌ 
خیانتی‌ که‌ به‌ من‌ ورزیده‌ است‌ محاکمه‌ خواهم‌ 
نمود. 21 و تمامی‌ فراریانش‌ با جمیع‌ افواجش‌ از 
شمشیر خواهند افتاد و بقیّهٔ‌ ایشان‌ به سوی هر 
باد پراکنده‌ خواهند شد و خواهید دانست‌ که‌ من‌ 

که‌ یَهُوَه می‌باشم‌ این‌ را گفته‌ام‌.«
22 خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید: »من‌ سرِ بلند 

سرو آزاد را گرفته‌، آن‌ را خواهم‌ کاشت‌ و از سر 
اغصانش‌ شاخهٔ‌ تازه‌ کنده‌، آن‌ را بر کوه‌ بلند و 
رفیع‌ غرس‌ خواهم‌ نمود. 23 آن‌ را بر کوه‌ بلند 
اسرائیل‌ خواهم‌ کاشت‌ و آن‌ شاخه‌ها رؤیانیده‌، 
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میوه‌ خواهد آورد. و سرو آزاد قشنگ‌ خواهد شد 
که‌ هر قِسم‌ مرغان‌ بالدار زیر آن‌ ساکن‌ شده‌، در 
آشیانه‌ خواهند گرفت‌. 24 و  سایهٔ‌ شاخه‌هایش‌ 
تمامی‌ در ختان‌ صحرا خواهند دانست‌ که‌ من‌ 
یَهُوَه درخت‌ بلند را پست‌ می‌کنم‌ و درخت‌ پست‌ 
را بلند می‌سازم‌ و درخت‌ سبز را خشک‌ و درخت‌ 
خشک‌ را بارور می‌سازم‌. من‌ که‌ یَهُوَه هستم‌ این‌ 

را گفته‌ام‌ و به جا خواهم‌ آورد.« 

مرگ، مجازات‌ گناه‌

و کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، 18 
گفت‌: 2 »شـــما چه‌ کار دارید که‌ این‌ 
مَثَل‌ را دربارهٔ‌ زمین‌ اسرائیل‌ می‌زنید و می‌گویید: 
پدران‌ انگور ترش‌ خوردند و دندانهای‌ پســـران‌ 

کند گردید.«
3 خداوند یَهُوَه می‌گوید: »به‌ حیات‌ خودم‌ قَسَم‌ 

که‌ بعد از این،‌ این‌ مثل‌ را در اســـرائیل‌ نخواهید 
آورد. 4 اینـــک‌ همهٔ‌ جانها از آن‌ منند چنانکه‌ جان‌ 
پدر اســـت‌، همچنین‌ جان‌ پســـر نیز، هر دو آنها 
از آن‌ من‌ می‌باشـــند. هر کســـی‌ که‌ گناه‌ ورزد او 
خواهد مرد. 5 و اگر کسی‌ عادل‌ باشد و انصاف‌ 
و عدالت‌ را به عمل آورد، 6 و بر کوه‌ها نخورد و 
چشـــمان‌ خود را به سوی بتهای‌ خاندان‌ اسرائیل‌ 
برنیفرازد و زن‌ همسایه‌ٔ خود را بی‌عصمت‌ نکند 
و به‌ زن‌ حایض‌ نزدیکی‌ ننماید، 7 و بر کسی‌ ظلم‌ 
نکند و گرو قرضدار را به‌ او رد نماید و مال‌ کسی‌ 
را به‌ غصب‌ نبرد، بلکه‌ نان‌ خود را به‌ گرســـنگان‌ 
بدهد و برهنگان‌ را به‌ جامه‌ بپوشـــاند، 8 و نقد را 
به‌ ســـود ندهد و ربا نگیرد، بلکه‌ دست‌ خود را از 
ستم‌ برداشته‌، انصاف‌ حقیقی‌ را در میان‌ مردمان‌ 

اجـــرا دارد، 9 و به‌ فرایض‌ من‌ ســـلوک‌ نموده‌ و 
احکام‌ مرا نگاه‌ داشـــته‌، به‌ راســـتی‌ عمل‌ نماید، 
خداوند یَهُـــوَه می‌فرماید که‌ آن‌ شـــخص‌ عادل‌ 

است‌ و البتّه‌ زنده‌ خواهد ماند.
10 »امّا اگر او پسری‌ ستم‌پیشه‌ و خون‌ریز تولید 

نماید که‌ یکی‌ از این‌ کارها را به عمل آورد، 11و 
هیچکـــدام‌ از آن‌ اعمال‌ نیکو را بـــه عمل نیاورد 
بلکه‌ بر کوه‌ها نیز بخورد و زن‌ همســـایه‌ٔ خود را 
بی‌عصمت‌ ســـازد، 12 و بر فقیران‌ و مســـکینان‌ 
ظلـــم‌ نموده‌، مال‌ مردم‌ را به‌ غصـــب‌ ببرد و گِروْ 
را پـــس‌ ندهد، بلکه‌ چشـــمان‌ خود را به ســـوی 
بتها برافراشـــته‌، مرتکب‌ مکروهات‌ بشود، 13 و 
نقد را به‌ ســـود داده‌، ربا گیرد، آیا او زنده‌ خواهد 
ماند ؟ البتّه‌ او زنده‌ نخواهد ماند و به‌ ســـبب‌ همهٔ 
مکروهاتـــی‌ که‌ به جا آورده‌ اســـت‌ خواهد مرد و 

خونش‌ بر سرش‌خواهد بود.
14 »و اگر پسری‌ تولید نماید که‌ تمامی‌ گناهان‌ 

را کـــه‌ پدرش‌ به جا می‌آورد دیده‌، بترســـد و مثل‌ 
آنها عمل‌ ننماید، 15 و بر کوه‌ها نخورد و چشمان‌ 
خود را به سوی بتهای‌ خاندان‌ اسرائیل‌ برنیفرازد 
و زن‌ همســـایهٔ خویش‌ را بی‌عصمت‌ نکند، 16 و 
بر کســـی‌ ظلم‌ نکند و گرو نگیرد و مال‌ احدی‌ را 
به‌ غصب‌ نبرد بلکه‌ نان‌ خود را به‌ گرسنگان‌ دهد 
و برهنگان‌ را به‌ جامه‌ پوشـــاند، 17 و دست‌ خود 
را از فقیران‌ برداشـــته‌، سود و ربا نگیرد و احکام‌ 
مرا به جا آورده‌، به‌ فرایض‌ من‌ ســـلوک‌ نماید، او 
به‌ سبب‌ گناه‌ پدرش‌ نخواهد مرد، بلکه‌ البتّه‌ زنده‌ 
خواهد ماند. 18 و امّا پـــدرش‌ چونکه‌ با برادران‌ 
خود به‌ شـــدّت‌ ظلم‌ نموده‌، مال‌ ایشان‌ را غصب‌ 
نمود و اعمال‌ شنیع‌ را در میان‌ قوم‌ خود به عمل 
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آورد او البتّه‌ به‌ سبب‌ گناهانش‌ خواهد مرد.
19 »امّا‌ شما می‌گویید چرا چنین‌ است‌؟ آیا پسر 

متحمّل‌ گناه‌ پدرش‌ نمی‌باشد؟ اگر پسر انصاف‌ 
و عدالت‌ را به جا آورده‌، تمامی‌ فرایض‌ مرا نگاه‌ 
دارد و به‌ آنها عمل‌ نمایـــد، او البتّه‌ زنده‌ خواهد 
ماند. 20 هـــر که‌ گناه‌ کند او خواهد مرد. پســـر 
متحمّل‌ گناه‌ پـــدرش‌ نخواهد بود و پدر متحمّل‌ 
گناه‌ پســـرش‌ نخواهد بود. عدالـــت‌ مرد عادل‌ 
بر خودش‌ خواهد بود و شـــرارت‌ مرد شـــریر بر 

خودش‌ خواهد بود.
21 »و اگر مرد شریر از همهٔ‌ گناهانی‌ که‌ ورزیده‌ 

باشد بازگشـــت‌ نماید و جمیع‌ فرایض‌ مرا نگاه‌ 
داشـــته‌، انصاف‌ و عدالت‌ را بـــه جا آورد او البتّه‌ 
زنده‌ مانـــده‌ نخواهد مرد. 22 تمامی‌ تقصیرهایی‌ 
که‌ کرده‌ باشـــد به‌ ضدّ او به‌ یـــاد آورده‌ نخواهد 
شـــد بلکه‌ در عدالتی‌ که‌ کرده‌ باشد زنده‌ خواهد 

ماند.«
23 خداوند یَهُوَه می‌فرمایـــد: »آیا من‌ از مردن‌ 

مرد شریر مســـرور می‌باشـــم‌؟ نی‌ بلکه‌ از اینکه‌ 
از رفتار خود بازگشـــت‌ نمـــوده‌، زنده‌ ماند. 24 و 
اگر مرد عـــادل‌ از عدالتش‌ برگردد و ظلم‌ نموده‌، 
موافق‌ همهٔ‌ مکروهاتی‌ که‌ شریران‌ می‌کنند عمل‌ 
نمایـــد آیا او زنده‌ خواهد مانـــد؟ نی‌ بلکه‌ تمامی‌ 
عدالت‌ او که‌ کرده‌ اســـت‌ به‌ یـــاد آورده‌ نخواهد 
شد و در خیانتی‌ که‌ نموده‌ و در گناهی‌ که‌ ورزیده‌ 

است‌ خواهد مرد.
25 »امّا شما می‌گویید که‌ طریق‌ خداوند موزون‌ 

نیست‌. پس‌ حال‌ ای‌ خاندان‌ اسرائیل‌ بشنوید: آیا 
طریق‌ من‌ غیر موزون‌ اســـت‌ و آیا طریق‌ شما غیر 
موزون‌ نیست‌؟ 26 چونکه‌ مرد عادل‌ از عدالتش‌ 

برگـــردد و ظلم‌ کند در آن‌ خواهد مرد. به‌ ســـبب‌ 
ظلمی‌ که‌ کرده‌ است‌ خواهد مرد. 27 و چون‌ مرد 
شریر را از شرارتی‌ که‌ کرده‌ است‌ بازگشت‌ نماید 
و انصاف‌ و عدالـــت‌ را به جا آورد، جان‌ خود را 
زنده‌ نگاه‌ خواهد داشت‌. 28 چونکه‌ تعقّل‌ نموده‌، 
از تمامی‌ تقصیرهایی‌ که‌ کرده‌ بود بازگشت‌ کرد 
البتّه‌ زنده‌ خواهد ماند و نخواهد مرد. 29 امّا‌ شما 
ای‌ خاندان‌ اســـرائیل‌ می‌گویید که‌ طریق‌ خداوند 
موزون‌ نیست‌. ای‌ خاندان‌ اسرائیل‌ آیا طریق‌ من‌ 
غیر موزون‌ اســـت‌ و آیا طریق‌ شـــما غیر موزون‌ 
نیست‌؟« 30 بنابراین‌ خداوند یَهُوَه می‌گوید: »ای‌ 
خاندان‌ اســـرائیل‌ من‌ بر هر یک‌ از شـــما موافق‌ 
رفتـــارش‌ داوری‌ خواهم‌ نمود. پـــس‌ توبه‌ کنید 
و از همـــ‌ه تقصیرهای‌ خود بازگشـــت‌ نمایید تا 
گنـــاه‌ موجب‌ هلاکت‌ شـــما نشـــود. 31 تمامی‌ 
تقصیرهای‌ خویش‌ را که‌ مرتکب‌ آنها شده‌اید از 
خود دور اندازیـــد و دل‌ تازه‌ و روح‌ تازه‌ای‌ برای‌ 
خود ایجـــاد کنید. زیرا که‌ ای‌ خاندان‌ اســـرائیل‌ 
برای‌ چه‌ بمیرید؟ 32 زیرا خداوند یَهُوَه می‌گوید: 
من‌ از مرگ‌ آن کس که‌ می‌میرد مسرور نمی‌باشم‌. 

پس‌ بازگشت‌ نموده‌، زنده‌ مانید.«

مرثیه‌ برای‌ سروران‌ اسرائیل‌

»پس‌ تـــو این‌ مرثیه‌ را برای‌ ســـروران 19 
‌اســـرائیل‌ بخوان‌ 2 و بگو: مادر تو چه‌ 
بود. شیر ماده‌ای‌ که در میان‌ شیران‌ می‌خوابید و 

بچه‌های‌ خود را در میان‌ شیران‌ ژیان‌ می‌پرورد.
3 و یکی‌ از بچه‌های‌ خود را تربیت‌ نمود که‌ 

شیر ژیان‌ گردید و به‌ دریدن‌ شکار آموخته‌ شد و 
مردمان‌ را خورد.
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4و چون‌ امّت‌ها خبر او را شنیدند، در حفرهٔ‌ 

ایشان‌ گرفتار گردید و او را در غُلها به‌ زمین‌ 
مصر بردند.

5 و چون‌ مادرش‌ دید که‌ بعد از انتظار 

کشیدن‌ امیدش‌ بریده‌ شد، پس‌ از بچه‌هایش‌ 
دیگری‌ را گرفته‌، او را شیری‌ ژیان‌ ساخت.

6 و او در میان‌ شیران‌ گردش‌ کرده‌، شیر ژیان‌ 

گردید و به‌ دریدن‌ شکار آموخته‌ شده‌، مردمان‌ 
را خورد.

7 و قصرهای‌ ایشان‌ را ویران‌ و شهرهای‌ 

ایشان‌ را خراب‌ نمود و زمین‌ و هرچه‌ در آن‌ بود 
از آواز غرّش‌ او تهی‌ گردید.

8 و امّت‌ها از کشورها از هر طرف‌ بر او 

هجوم‌ آورده‌، دام‌ خود را بر او گسترانیدند که‌ به‌ 
حفرهٔ‌ ایشان‌ گرفتار شد.

9 و او را در غُلْها کشیده‌، در قفس‌ گذاشتند و 

نزد پادشاه‌ بابل‌ بردند و او را در قلعه‌ای‌ نهادند 
تا آواز او دیگر بر کوه‌های‌ اسرائیل‌ مسموع‌ 

نشود.
10 »مادر تو مثل‌ درخت‌ تاک مانند خودت‌ 

نزد آبها غرس‌ شده‌، به‌ سبب‌ آبهای‌ بسیار میوه‌ 
آورد و شاخهٔ‌ بسیار داشت‌.

11 و شاخه‌های‌ قوی‌ برای‌ عصاهای‌ سلاطین‌ 

داشت‌. و قدّ آن‌ در میان‌ شاخه‌های‌ پر برگ‌ به‌ 
حدّی‌ بلند شد که‌ از کثرت‌ شاخه‌ها ارتفاعش‌ 

نمایان‌ گردید.
12 امّا به‌ غضب‌ کنده‌ و به‌ زمین‌ انداخته‌ 

شد. و باد شرقی‌ میوه‌اش‌ را خشک‌ ساخت‌ و 
شاخه‌های‌ قوی‌اش‌ شکسته‌ و خشک‌ گردیده‌، 

آتش‌ آنها را سوزانید.

13 و الآن‌ در بیابان‌ در زمین‌ خشک‌ و تشنه‌ 

مغروس‌ است‌.
14 و آتش‌ از عصاهای‌ شاخه‌هایش‌ بیرون‌ 

آمده‌، میوه‌اش‌ را سوزانید. به‌ نوعی‌ که‌ یک‌ 
شاخهٔ قوی‌ برای‌ عصای‌ سلاطین‌ نمانده‌ است‌. 

این‌ مرثیه‌ است‌ و مرثیه‌ خواهد بود.«

اسرائیلِ سرکش‌

و در روز دهم‌ ماه‌ پنجم‌ از سال‌ هفتم 20 
‌بعضی‌ از مشایخ‌ اســـرائیل‌ به‌ جهت‌ 
طلبیدن‌ خداوند آمدند و پیش‌ من‌ نشستند. 2آنگاه‌ 
کلام‌ خداوند بر من‌ نازل‌ شده‌، گفت‌: 3»ای‌ پسر 
انسان‌ مشایخ‌ اسرائیل‌ را خطاب‌ کرده‌، به‌ ایشان‌ 
بگو: خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید: آیا شما برای‌ 
طلبیـــدن‌ من‌ آمدید؟ خداوند یَهُـــوَه می‌گوید: به‌ 
حیات‌ خودم‌ قَسَـــم‌ که‌ از شـــما طلبیده‌ نخواهم‌ 
شد. 4 ای‌ پسر انســـان‌ آیا بر ایشان‌ حکم‌ خواهی‌ 
کرد؟ آیـــا بر ایشـــان‌ حکم‌ خواهـــی‌ کرد؟ پس‌ 
مکروهات‌ پدران‌ ایشـــان‌ را بدیشان‌ بفهمان‌. 5 و 
به‌ ایشان‌ بگو، خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید: در 
روزی‌ که‌ اســـرائیل‌ را برگزیدم‌ و دســـت‌ خود را 
برای‌ نســـل خاندان‌ یعقوب‌ برافراشتم‌ و خود را 
به‌ ایشان‌ در زمین‌ مصر معروف‌ ساختم‌ و دست‌ 
خود را برای‌ ایشـــان‌ برافراشـــته‌، گفتم‌: من‌ یَهُوَه 
خدای ‌شما هستم‌، 6 در همان‌ روز دست‌ خود را 
برای‌ ایشان‌ برافراشتم‌ که‌ ایشان‌ را از زمین‌ مصر 
به‌ زمینی‌ که‌ برای‌ ایشان‌ بازدید کرده‌ بودم‌ بیرون‌ 
آورم‌. زمینی‌ که‌ به‌ شـــیر و شـــهد جاری‌ است‌ و 
فخر همهٔ‌ زمینها می‌باشد. 7 و به‌ ایشان‌ گفتم‌: هر 
کس‌ از شما مکروهات‌ چشمان‌ خود را دور کند 
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و خویشـــتن‌ را به‌ بتهای‌ مصر نجس‌ نسازد، زیرا 
که‌ من‌ یَهُوَه خدای‌ شما هستم‌. 8 امّا ایشان‌ از من‌ 
سرکش شده‌، نخواستند که‌ به‌ من‌ گوش‌ گیرند. 
و هر کس‌ از ایشـــان‌ مکروهات‌ چشمان‌ خود را 
دور نکـــرد و بتهای‌ مصر را تـــرک‌ ننمود. آنگاه‌ 
گفتم‌ که‌ خشـــم‌ خود را بر ایشان‌ خواهم‌ ریخت‌ 
و غضب‌ خویش‌ را در میان‌ زمین‌ مصر بر ایشان‌ 
به‌ اتمام‌ خواهم‌ رسانید. 9 امّا‌ محض‌ خاطر اسم‌ 
خـــود عمل‌ نمـــودم‌ تا آن‌ در نظـــر امّت‌هایی‌ که‌ 
ایشـــان‌ در میان‌ آنها بودند و در نظر آنها خود را 
به‌ بیرون‌ آوردن‌ ایشـــان‌ از زمین‌ مصر، به‌ ایشان‌ 
شناسانیدم‌، بی‌حرمت‌ نشود. 10 پس‌ ایشان‌ را از 
زمین‌ مصر بیرون‌ آورده‌، به‌ بیابان‌ رسانیدم‌. 11 و 
فرایض‌ خویش‌ را به‌ ایشان‌ دادم‌ و احکام‌ خود را 
کـــه‌ هر که‌ به‌ آنها عمل‌ نماید به‌ آنها زنده‌ خواهد 
ماند، به‌ ایشـــان‌ تعلیم‌ دادم‌. 12 و نیز سَـــبَّت‌های‌ 
خود را به‌ ایشان‌ عطا فرمودم‌ تا علامتی‌ در میان‌ 
من‌ و ایشان‌ بشود و بدانند که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌ که‌ 

ایشان‌ را تقدیس‌ می‌نمایم‌.
13 »امّا‌ خاندان‌ اسرائیل‌ در بیابان‌ از من‌ عاصی‌ 

شده‌، در فرایض‌ من‌ ســـلوک‌ ننمودند. و احکام‌ 
مرا که‌ هر که‌ به‌ آنها عمل‌ نماید از آنها زنده‌ ماند، 
خوار شمردند و سَـــبَّت‌هایم‌ را بسیار بی‌حرمت‌ 
نمودند. آنگاه‌ گفتم‌ که‌ خشـــم‌ خود را بر ایشان‌ 
ریخته‌، ایشان‌ را در بیابان‌ هلاک‌ خواهم‌ ساخت‌. 
14 امّـــا‌ محض‌ خاطر اســـم‌ خود عمـــل‌ نمودم‌ 

تا آن‌ بـــه‌ نظر امّت‌هایی‌ که‌ ایشـــان‌ را به‌ حضور 
آنها بیرون‌ آوردم‌ بی‌حرمت‌ نشـــود. 15 و من‌ نیز 
دست‌ خود را برای‌ ایشان‌ در بیابان‌ برافراشتم‌ که‌ 
ایشـــان‌ را به‌ زمینی‌ که‌ به‌ ایشان‌ داده‌ بودم‌، داخل‌ 

نسازم‌، زمینی‌ که‌ به‌ شـــیر و شهد جاری‌ است‌ و 
فخـــر تمامی‌ زمینها می‌باشـــد. 16 زیرا که‌ احکام‌ 
مرا خوار شـــمردند و به‌ فرایضم‌ سلوک‌ ننمودند 
و سَـــبَّت‌های‌ مرا بی‌حرمت‌ ساختند، چونکه‌ دل‌ 
ایشان‌ به‌ بتهای‌ خود مایل‌ می‌بود. 17 امّا‌ خشم‌ من‌ 
بر ایشان‌ نرمی نموده‌، ایشان‌ را هلاک‌ نساختم‌ و 
ایشـــان‌ را در بیابان‌، نابود ننمودم‌. 18 و به‌ پسران‌ 
ایشـــان‌ در بیابان‌ گفتم‌: به‌ فرایـــض‌ پدران‌ خود 
ســـلوک‌ منمایید و احکام‌ ایشـــان‌ را نگاه‌ مدارید 
و خویشـــتن‌ را به‌ بتهای‌ ایشـــان‌ نجس‌ مسازید. 
19من‌ یَهُوَه خدای‌ شما هستم‌. پس‌ به‌ فرایض‌ من‌ 

ســـلوک‌ نمایید و احکام‌ مرا نگاه‌ داشته‌، آنها را به 
جا آورید. 20 و سَـــبَّت‌های‌ مرا تقدیس‌ نمایید تا 
در میان‌ من‌ و شما علامتی‌ باشد و بدانید که‌ من‌ 

یَهُوَه خدای‌ شما هستم‌.
21 »امّا‌ پســـران‌ از من‌ عاصی‌ شده‌، به‌ فرایض‌ 

من‌ ســـلوک‌ ننمودند و احکام‌ مرا که‌ هر که‌ آنها را 
به جا آورد از آنها زنده‌ خواهد ماند، نگاه‌ نداشتند 
و به‌ آنها عمل‌ ننمودند و سَبَّت‌های‌ مرا بی‌حرمت‌ 
ســـاختند. آنگاه‌ گفتم‌ که‌ خشم‌ خود را بر ایشان‌ 
ریخته‌، غضـــب‌ خویش‌ را بر ایشـــان‌ در بیابان‌ 
به‌ اتمام‌ خواهم‌ رســـانید. 22 امّا‌ دســـت‌ خود را 
برگردانیده‌، محض‌ خاطر اسم‌ خود عمل‌ نمودم‌ 
تا آن‌ بـــه‌ نظر امّت‌هایی‌ که‌ ایشـــان‌ را به‌ حضور 
آنها بیرون‌ آوردم‌ بی‌حرمت‌ نشـــود. 23 و من‌ نیز 
دست‌ خود را برای‌ ایشان‌ در بیابان‌ برافراشتم‌ که‌ 
ایشـــان‌ را در میان‌ امّت‌ها پراکنده‌ نمایم‌ و ایشان‌ 
را در کشـــورها متفرّق‌ ســـازم‌. 24 زیرا که‌ احکام‌ 
مرا به جا نیاوردند و فرایض‌ مرا خوار شـــمردند 
و سَبَّت‌های‌ مرا بی‌حرمت‌ ســـاختند و چشمان‌ 
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ایشان‌ به سوی بتهای‌ پدران‌ ایشان‌ می‌نگریست.
25 بنابراین‌ من‌ نیز فرایضی‌ را که‌ نیکو نبود و 

احکامی‌ را که‌ از آنها زنده‌ نمانند به‌ ایشان‌ دادم‌.
26 و ایشـــان‌ را به‌ هدایای‌ ایشـــان‌ که‌ هر کس‌ 

را که‌ رَحِم‌ را می‌گشـــود از آتـــش‌ می‌گذرانیدند، 
نجس‌ ســـاختم‌ تا ایشان‌ را تباه‌ سازم‌ و بدانند که‌ 

من‌ یَهُوَه هستم‌.
27 »بنابراین‌ ای‌ پسر انسان‌ خاندان‌ اسرائیل‌ را 

خطاب‌ کرده‌، به‌ ایشان‌ بگو: خداوند یَهُوَه چنین‌ 
می‌فرماید: در این‌ دفعه‌ نیز پدران‌ شـــما خیانت‌ 
کرده‌، به‌ من‌ کفر ورزیدند. 28 زیرا که‌ چون‌ ایشان‌ 
را به‌ زمینی‌ که‌ دســـت‌ خود را برافراشته‌ بودم‌ که‌ 
آن‌ را به‌ ایشان‌ بدهم‌ در آوردم‌، آنگاه‌ به‌ هر تلّ بلند 
و هر درخت‌ کَشَن‌ نظر انداختند و ذبایح‌ خود را 
در آنجا ذبح‌ نمودنـــد و قربانی‌های‌ غضب‌انگیز 
خویش‌ را گذرانیدند. و در آنجا هدایای‌ خوشبوی‌ 
خود را آوردند و در آنجا هدایای‌ ریختنی‌ خود را 
ریختند. 29 و به‌ ایشـــان‌ گفتم‌: این‌ مکان‌ بلند که‌ 
شما به‌ آن‌ می‌روید چیست‌؟ پس‌ اسم‌ آن‌ تا امروز 

بامَه‌ خوانده‌ می‌شود.

داوری‌ و بازسازی‌‌
30 »بنابراین‌ به‌ خاندان‌ اســـرائیل‌ بگو: خداوند 

یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید: آیا شما به‌ رفتار پدران‌ خود 
خویشتن‌ را نجس‌ می‌سازید و مکروهات ‌ایشان‌ 
را پیروی‌ نموده‌، زنا می‌کنید؟ 31 و هدایای‌ خود 
را آورده‌، پســـران‌ خویش‌ را از آتش‌ می‌گذرانید و 
خویشتن‌ را از تمامی‌ بتهای‌ خود تا امروز نجس‌ 
می‌سازید؟ پس‌ ای‌ خاندان‌ اسرائیل‌ آیا من‌ از شما 
طلبیده‌ بشوم‌؟ خداوند یَهُوَه می‌فرماید به‌ حیات‌ 

خودم‌ قَسَم‌ که‌ از شما طلبیده‌ نخواهم‌ شد.
32 و آنچه‌ به‌ خاطر شـــما خطور می‌کند، هرگز 

واقع‌ نخواهد شـــد که‌ خیال‌ می‌کنید مثل‌ امّت‌ها 
و مانند قبایل‌ کشـــورها گردیده‌، )بتهای‌( چوب‌ 
و سنگ‌ را عبادت‌ خواهید نمود. 33 زیرا خداوند 
یَهُـــوَه می‌فرمایـــد: به‌ حیات‌ خودم‌ قســـم‌ که‌ به 
راســـتی‌ با دست‌ قوی‌ و بازوی‌ برافراشته‌ و خشم‌ 
ریخته‌ شده‌ بر شـــما سلطنت‌ خواهم‌ نمود. 34 و 
شـــما را از میان‌ امّت‌ها بیرون‌ آورده‌، به‌ دســـت‌ 
قوی‌ و بازوی‌ برافراشـــته‌ و خشـــم‌ ریخته‌ شـــده‌ 
از زمینهایـــی‌ که‌ در آنها پراکنده‌ شـــده‌اید جمع‌ 
خواهم‌ نمود. 35 و شـــما را بـــه‌ بیابان‌ امّت‌ها در 
آورده‌، در آنجـــا بر شـــما روبـــرو داوری‌ خواهم‌ 
نمـــود. 36 و خداوند یَهُوَه می‌گویـــد: چنانکه‌ بر 
پدران‌ شـــما در بیابان‌ زمین‌ مصر داوری‌ نمودم‌، 
همچنین‌ بر شـــما داوری‌ خواهم‌ نمود. 37 و شما 
را زیـــر عصـــا گذرانیده‌، به‌ بند عهـــد درخواهم‌ 
آورد. 38 و آنانی‌ را که‌ متمرّد شده‌ و از من‌ عاصی‌ 
گردیده‌اند، از میان‌ شـــما جـــدا خواهم‌ نمود و 
ایشـــان‌ را از زمین‌ غربت‌ ایشـــان‌ بیرون‌ خواهم‌ 
آورد. امّا‌ به‌ زمین‌ اســـرائیل‌ داخل‌ نخواهند شـــد 
و خواهید دانســـت‌ که‌ من‌ یَهُوَه هســـتم‌.« 39 امّا 
به‌ شما ای‌ خاندان‌ اســـرائیل‌ خداوند یَهُوَه چنین‌ 
می‌گوید: »همه‌ شـــما نزد بتهای‌ خود رفته‌، آنها 
را عبـــادت‌ کنید. امّا‌ بعد از ایـــن‌ البتّه‌ مرا گوش‌ 
خواهید داد. و اســـم‌ قدّوس‌ مرا دیگر با هدایا و 
بتهای‌ خود بی‌عصمت‌ نخواهید ساخت‌. 40 زیرا 
خداوند یَهُوَه می‌فرمایـــد: در کوه‌ مقدّس‌ من‌ بر 
کوه‌ بلند اسرائیل‌ تمام‌ خاندان‌ اسرائیل‌ جمیعاً در 
آنجا مرا عبادت‌ خواهند کرد و در آنجا از ایشان‌ 
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راضی‌ شـــده‌، ذبایح‌ جنبانیدنی‌ شما و نوبرهای‌ 
هدایای‌ شـــما را با تمامی‌ موقوفات‌ شما خواهم‌ 
طلبید. 41 و چون‌ شـــما را از امّت‌ها بیرون‌ آورم‌ 
و شما را از زمینهایی‌ که‌ در آنها پراکنده‌ شده‌اید 
جمع‌ نمایم‌، آنگاه‌ هدایای‌ خوشـــبوی‌ شما را از 
شـــما قبول‌ خواهم‌ کرد و در نظر امّت‌ها در میان‌ 
شـــما تقدیس‌ کرده‌ خواهم‌ شد. 42 و چون‌ شما 
را به‌ زمین‌ اســـرائیل‌ یعنی‌ به‌ زمینی‌ که‌ درباره‌اش‌ 
دســـت‌ خود را برافراشتم‌ که‌ آن‌ را به‌ پدران‌ شما 
بدهم‌ بیاورم‌، آنگاه‌ خواهید دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه 
هســـتم‌. 43 و در آنجا طریق‌هـــای‌ خود و تمامی‌ 
اعمـــال‌ خویش‌ را که‌ خویشـــتن‌ را به‌ آنها نجس‌ 
ســـاخته‌اید، به‌ یاد خواهید آورد. و از همه‌ اعمال‌ 
قبیح‌ که‌ کرده‌اید، خویشتن‌ را به‌ نظر خود مکروه‌ 
خواهید داشت. 44 و ای‌ خاندان‌ اسرائیل‌ خداوند 
یَهُوَه می‌فرماید: هنگامی‌ که‌ با شما محض‌ خاطر 
اســـم‌ خود و نه‌ به‌ ســـزای‌ رفتار قبیح‌ شـــما و نه‌ 
موافق‌ اعمال‌ فاسد شما عمل‌ نموده‌ باشم‌، آنگاه‌ 

خواهید دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌.«
45 و کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، گفت‌: 

46 »ای‌ پســـر انسان‌ روی‌ خود را به سوی جنوب‌ 

متوجّه‌ ساز و به‌ سمت‌ جنوب‌ تکلّم‌ نما و بر جنگل‌ 
صحـــرای‌ جنوب‌ نبوّت‌ کـــن‌. 47 و به‌ آن‌ جنگل‌ 
جنوب‌ بگو: کلام‌ خداوند را بشنو. خداوند یَهُوَه 
چنین‌ می‌فرماید: اینک‌ من‌ آتشی‌ در تو می‌افروزم‌ 
که‌ هر درخت‌ ســـبز و هر درخت‌ خشک‌ را در تو 
خواهد سوزانید. و شعله‌های ملتهب‌ آن‌ خاموش‌ 
نخواهد شـــد و همه‌ رویها از جنوب‌ تا شمال‌ از 
آن‌ ســـوخته‌ خواهد شد. 48 و تمامی‌ بشر خواهند 
فهمید که‌ من‌ یَهُوَه آن‌ را افروخته‌ام‌ تا خاموشـــی‌ 

نپذیرد.«
49 و مـــن‌ گفتم‌: »آه‌ ای‌ خداوند یَهُوَه، ایشـــان‌ 

درباره‌ من‌ می‌گویند: آیا او مثلها نمی‌آورد؟«

بابل‌،  شمشیر داوری‌ خدا

و کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، 21 
گفت‌: 2 »ای‌ پسر انسان‌ روی‌ خود را 
به سوی اورشلیم‌ بدار و به‌ مکان‌های‌ بلند مقدّس‌ 
تکلّـــم‌ نما. و به‌ زمین‌ اســـرائیل‌ نبوّت‌ کن‌ 3 و به‌ 
زمین‌ اســـرائیل‌ بگو: خداونـــد چنین‌ می‌فرماید: 
اینک‌ من‌ به‌ ضدّ تو هســـتم‌ و شمشـــیر خود را از 
غلافش‌ کشـــیده‌، عادلان‌ و شریران‌ را از میان‌ تو 
منقطـــع‌ خواهم‌ ســـاخت‌. 4 و چونکه‌ عادلان‌ و 
شـــریران‌ را از میان‌ تو منقطع‌ می‌سازم‌، بنابراین‌ 
شمشـــیر من‌ بر تمامی‌ بشـــر از جنوب‌ تا شمال‌ 
از غلافـــش‌ بیرون‌ خواهد آمد. 5 و تمامی‌ بشـــر 
خواهنـــد فهمید که‌ من‌ یَهُوَه شمشـــیر خود را از 
غلافش‌ بیرون‌ کشیدم‌ تا باز به‌ آن‌ برنگردد. 6پس‌ 
تو ای‌ پســـر انســـان‌ آه‌ بکش‌! با شکستگی‌ کمر و 
مرارت‌ ســـخت‌ به‌ نظر ایشـــان‌ آه‌ بکش‌. 7 و اگر 
به‌ تو گویند که‌ چرا آه‌ می‌کشـــی‌؟ بگو: به‌ ســـبب‌ 
آوازه‌ای‌ کـــه‌ می‌آید. زیرا که‌ همـــ‌ه دلها گداخته‌ 
و تمامی‌ دســـتها سســـت‌ گردیده‌ و همهٔ‌ جانها 
کاهیـــده‌ و جمیع‌ زانوها مثل‌ آب‌ بی‌تاب‌ خواهد 
شد. خداوند یَهُوَه می‌گوید: همانا آن‌ می‌آید و به‌ 

وقوع‌ خواهد پیوست‌.«
8 و کلام‌ خداونـــد بـــر من‌ نازل‌ شـــده‌، گفت‌: 

9»ای‌ پسر انسان‌ نبوّت‌ کرده‌، بگو: خداوند چنین‌ 

می‌فرماید:
بگو که‌ شمشیرْ، شمشیرْ تیز شده‌ و نیز 
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صیقلی‌ گردیده‌ است‌.
10 تیز شده‌ است‌ تا کشتار نماید و صیقلی‌ 

گردیده‌ تا برّاق‌ شود. پس‌ آیا ما شادی‌ 
نماییم‌؟ عصای‌ پسر من‌ همهٔ‌ درختان‌ را خوار 

می‌شمارد.
11 و آن‌ برای‌ صیقلی‌ شـــدن‌ داده‌ شد تا آن‌ را به‌ 

دست‌ گیرند. و این‌ شمشـــیر تیز شده‌ و صیقلی‌ 
گردیده‌ اســـت‌ تا به‌ دست‌ قاتل‌ داده‌ شود. 12 ای‌ 
پسر انسان‌ فریاد برآور و وِلْوِله‌ نما زیرا که‌ این‌ بر 
قوم‌ من‌ و بر جمیع‌ سروران‌ اسرائیل‌ وارد می‌آید. 
ترسها به‌ سبب‌ شمشـــیر بر قوم‌ من‌ عارض‌ شده‌ 
اســـت‌. بنابراین بر ران‌ خود دست‌ بزن‌. 13 زیرا 
که‌ امتحان‌ اســـت‌. و چه‌ خواهد بود اگر عصایی‌ 
که‌ )دیگران‌ را( خوار می‌شـــمارد، دیگر نباشد. 
قول‌ خداوند یَهُوَه این‌ اســـت‌: 14 و تو ای‌ پســـر 
انســـان‌ نبوّت‌ کن‌ و دستهای‌ خود را به‌ هم‌ بزن‌ و 
شمشیر دفعه‌ سوّم‌ تکرار بشود. شمشیر مقتولان‌ 
اســـت‌. شمشـــیر آن‌ مقتول‌ عظیم‌ که‌ ایشـــان‌ را 
احاطه‌ می‌کند. 15 شمشـــیر بُرنده‌ای‌ به‌ ضدّ همهٔ‌ 
دروازه‌های‌ ایشـــان‌ قـــرار دادم‌ تـــا دلها گداخته‌ 
شـــود و هلاکت‌ها زیاده‌ شـــود. آه‌ )شمشـــیر( 
برّاق‌ گردیده‌ و برای‌ کشـــتار تیز شـــده‌ اســـت. 
16 جمع‌ شـــده‌، به‌ جانب‌ راســـت‌ برو و آراسته‌ 

گردیده‌، به‌ جانب‌ چپ‌ توجّـــه‌ نما. به‌ هر طرف‌ 
که‌ رخســـارهایت‌ متوجّه‌ می‌باشـــد. 17 و من‌ نیز 
دستهای‌ خود را به‌ هم‌ خواهم‌ زد و حدّت‌ خشم‌ 
خویش‌ را ساکن‌ خواهم‌ گردانید. من‌ یَهُوَه هستم‌ 

که‌ تکلّم‌ نموده‌ام‌.«
18 و کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، گفت‌: 

19»و تو ای‌ پســـر انســـان‌ دو راه‌ بـــه‌ جهت‌ خود 

تعیین‌ نما تا شمشـــیر پادشـــاه‌ بابل‌ از آنها بیاید. 
هـــر دو آنها از یک‌ زمین‌ بیرون‌ می‌آید. و علامتی‌ 
بر پا کن‌. آن‌ را بر ســـر راه‌ شهر بر پا نما. 20 راهی‌ 
وُن‌ و به‌ یهودا  تعیین‌ نما تا شمشـــیر به‌ رَبَّهٔ‌ بنی‌ عَمَّ
در اورشـــلیم‌ مُنیع‌ بیاید. 21 زیرا که‌ پادشـــاه‌ بابل‌ 
بر شـــاهراه‌، به‌ سر دو راه‌ ایســـتاده‌ است‌ تا تفأّل‌ 
زند و تیرها را به‌ هم‌ زده‌، از ترافیم‌ سؤال‌ می‌کند 
لِ  و به‌ جگر می‌نگرد. 22 به‌ دســـت‌ راســـتش‌ تَفَأُّ
اورشلیم‌ اســـت‌ تا منجنیقها بر پا کند و دهان‌ را 
برای‌ کشـــتار بگشـــاید و آواز را به‌ گلبانگ‌ بلند 
نماید و منجنیقها بر دروازه‌ها بر پا کند و سنگرها 
بسازد و برجها بنا نماید. 23 امّا‌ در نظر ایشان‌ که‌ 
قَسَم‌ برای‌ آنها خورده‌اند، تفأّل‌ باطل‌ می‌نماید. و 

او گناه‌ ایشان‌ را به‌ یاد می‌آورد تا گرفتار شوند.«
24 بنابرایـــن‌ خداونـــد یَهُوَه چنیـــن‌ می‌گوید: 

»چونکه‌ شـــما تقصیرهای‌ خویش‌ را منکشـــف‌ 
ساخته‌ و خطایای‌ خود را در همهٔ‌ اعمال‌ خویش‌ 
ظاهر نموده‌، عصیان‌ خود را یاد آورانیدید، پس‌ 
چون‌ به‌ یاد آورده‌ شـــدید دســـتگیر خواهید شد. 
25و تو ای‌ رئیس‌ شریر اسرائیل‌ که‌ به‌ زخم‌ مهلک‌ 

مجروح‌ شـــده‌ای‌ و اجل‌ تو در زمان‌ عقوبت‌ آخر 
رسیده‌ اســـت‌، 26 خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: 
عمامـــه‌ را دور کن‌ و تاج‌ را بردار. چنین‌ نخواهد 
ماند. آنچه‌ را که‌ پســـت‌ است‌ بلند نما و آنچه‌ را 
که‌ بلند است‌ پست‌ کن‌. 27 و من‌ آن‌ را سرنگون‌، 
ســـرنگون‌، سرنگون‌ خواهم‌ ساخت‌. و این‌ دیگر 
واقـــع‌ نخواهد شـــد تا آن کس بیایـــد که‌ حقّ او 

می‌باشد. و من‌ آن‌ را به‌ وی‌ عطا خواهم‌ نمود.
28 »و تو ای‌ پسر انسان‌ نبّوت‌ کرده‌، بگو: 

خداوند یَهُوَه درباره‌ بنی‌عمّون‌ و سرزنش‌ ایشان‌ 
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چنین‌ می‌فرماید: بگو که‌ شمشیر، شمشیر برای‌ 
کشتار کشیده‌ شده‌ است‌ و به‌ غایت‌ صیقلی‌ 

گردیده‌ تا برّاق‌ بشود.
29 چونکه‌ برای‌ تو رؤیای‌ باطل‌ دیده‌اند و 

برای‌ تو تفأّل‌ دروغ‌ زده‌اند تا تو را بر گردنهای‌ 
مقتولان‌ شریر بگذارند که‌ اجل‌ ایشان‌ در زمان‌ 

عقوبت‌ آخر رسیده‌ است‌.
30 بنابرایـــن آن‌ را به‌ غلافـــش‌ برگردان‌ و بر تو 

در مکانی‌ که‌ آفریده‌ شـــده‌ای‌ و در زمینی‌ که‌ تولّد 
یافته‌ای‌ داوری‌ خواهم‌ نمود. 31 و خشـــم‌ خود را 
بـــر تو خواهم ‌ریخت‌ و آتـــش‌ غیظ‌ خود را بر تو 
خواهم‌ دمید. و تو را به‌ دســـت‌ مردان‌ وحشی‌ که‌ 
برای‌ هلاک‌ نمودن‌ چالاکند تسلیم‌ خواهم‌ نمود. 
32 و تو برای‌ آتش‌ هیزم‌ خواهی‌ شـــد و خونت‌ در 

آن‌ زمیـــن‌ خواهد ماند. پس‌ به‌ یاد آورده‌ نخواهی‌ 
شد زیرا من‌ که‌ یَهُوَه هستم‌ تکلّم‌ نموده‌ام‌.«

گناهان‌ اورشلیم‌

و کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، 22  
گفت‌: 2 »ای‌ پســـر انســـان‌ آیا داوری‌ 
خواهی‌ نمود؟ آیا بر شهر خونریز داوری‌ خواهی‌ 
گاه‌ ســـاز.  نمود؟ پس‌ آن‌ را از همهٔ مکروهاتش‌ آ
3و بگو خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید: ای‌ شهری‌ 

که‌ خون‌ را در میان‌ خـــودت‌ می‌ریزی‌ تا اجل‌ تو 
برسد! ای‌ که‌ بتها را به‌ ضدّ خود ساخته‌، خویشتن‌ 
را نجس‌ نموده‌ای‌! 4 به‌ سبب‌ خونی‌ که‌ ریخته‌ای‌ 
مجرم‌ شـــده‌ای‌ و به‌ ســـبب‌ بتهایی‌ که‌ ساخته‌ای‌ 
نجس‌ گردیده‌ای‌. بنابراین اجل‌ خویش‌ را نزدیک‌ 
آورده‌، به‌ انتهای‌ سالهای‌ خود رسیده‌ای‌. بنابراین 
تو را نزد امّت‌ها عار و نزد جمیع‌ کشورها مسخره‌ 

گردانیده‌ام‌. 5 ای‌ پلید نام‌! و ای‌ پر فتنه‌! آنانی‌ که‌ 
به‌ تو نزدیک‌ و آنانی‌ که‌ از تو دورند بر تو سُخریّهٔ‌ 
خواهند نمود. 6 اینک‌ سرورانِ اسرائیل‌، هر کس‌ 
به‌ قدر قوّت‌ خویـــش‌ مرتکب‌ خونریزی‌ در میان‌ 
تو می‌بودند. 7 پدر و مـــادر را در میان‌ تو اهانت‌ 
نمودند. و غریبان‌ را در میان‌ تو مظلوم‌ ســـاختند 
و بر یتیمان‌ و بیوه‌زنان‌ در میان‌ تو ســـتم‌ نمودند. 
8 و تو مَقْدَس‌های‌ مرا خوار شـــمرده‌، سَبَّت‌های‌ 

مرا بی‌عصمت‌ نمودی‌. 9 و بعضی‌ در میان‌ تو به‌ 
جهت‌ ریختن‌ خون‌، سخن‌چینی‌ می‌نمودند و بر 
کوه‌ها در میان‌ تـــو غذا می‌خوردند و در میان‌ تو 
مرتکب‌ قباحت‌ می‌شدند. 10 و عورت‌ پدران‌ را 
در میان‌ تو منکشـــف‌ می‌ساختند. و زنان‌ حایض‌ 
را در میان‌ تو بی‌عصمت‌ می‌نمودند. 11 یکی‌ در 
میان‌ تو با زن‌ همســـایهٔ خود عمل‌ زشـــت‌ نمود. 
و دیگری‌ عـــروس‌ خویش‌ را به‌ جور بی‌عصمت‌ 
کرد. و دیگـــری‌ خواهرش‌، یعنی‌ دختر پدر خود 
را ذلیل‌ ساخت‌. 12 و در میان‌ تو به‌ جهت‌ ریختن‌ 
خون‌ رشـــوه‌ خوردند و ســـود و ربا گرفتند. و تو 
مال‌ همســـایهٔ‌ خـــود را به‌ زور غصـــب‌ کردی‌ و 
مـــرا فراموش‌ نمـــودی‌. قول‌ خداونـــد یَهُوَه این‌ 
اســـت‌. 13بنابراین هان‌ من‌ به‌ سبب‌ حرص‌ تو که‌ 
مرتکب‌ آن‌ شـــده‌ای‌ و به‌ سبب‌ خونی‌ که‌ در میان‌ 
خودت‌ ریخته‌ای‌، دستهای‌ خود را به‌ هم‌ می‌زنم‌. 
14پس‌ در ایّامی‌ که‌ من‌ به‌ تو مکافات‌ رســـانم‌ آیا 

دلت‌ قوی و دســـتهایت‌ محکم‌ خواهد بود؟ من‌ 
که‌ یَهُوَه هســـتم‌ تکلّم‌ نمـــودم‌ و به عمل خواهم‌ 
آورد. 15 و تـــو را در میان‌ امّت‌هـــا پراکنده‌ و در 
میان‌ کشـــورها متفرّق‌ ساخته‌، نجاسات‌ تو را از 
میانت‌ نابود خواهم‌ ساخت‌. 16 و به‌ نظر امّت‌ها 



لاّیقزح 30223

بی‌عصمت‌ خواهی‌ شد و خواهی‌ دانست‌ که‌ من‌ 
یَهُوَه هستم‌.«

17 و کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، گفت‌: 

18 »ای‌ پســـر انســـان‌ خاندان‌ اســـرائیل‌ نزد من‌ 

دُرْد شده‌اند و جمیع‌ ایشـــان‌ مس‌ و روی‌ و آهن‌ 
و ســـرب‌ در میان‌ کـــوره‌ و دُرْد نقره‌ شـــده‌اند. 
19بنابرایـــن‌ خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: چونکه‌ 

همگی‌ شـــما دُرْد شده‌اید، بنابراین من‌ شما را در 
میان‌ اورشلیم‌ جمع‌ خواهم‌ نمود. 20 چنانکه‌ نقره‌ 
و مـــس‌ و آهن‌ و ســـرب‌ و روی‌ را در میان‌ کوره‌ 
جمع‌ کرده‌، آتش‌ بر آنها می‌دمند تا گداخته‌ شود، 
همچنان‌ من‌ شـــما را در غضب‌ و حدّت‌ خشـــم‌ 
خویـــش‌ جمع‌ کرده‌، در آن‌ خواهم‌ نهاد و شـــما 
را خواهـــم‌ گداخت. 21 و شـــما را جمع‌ کرده‌، 
آتش‌ غضب‌ خود را بر شـــما خواهم‌ دمید که‌ در 
میانش‌ گداخته‌ شـــوید. 22 چنانکه‌ نقرهٔ‌ در میان‌ 
کوره‌ گداخته‌ می‌شـــود، همچنان‌ شما در میانش‌ 
گداخته‌ خواهید شـــد و خواهید دانست‌ که‌ من‌ 

یَهُوَه حدّت‌ خشم‌ خویش‌ را بر شما ریخته‌ام‌.«
23 و کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، گفت‌: 

24 »ای‌ پســـر انســـان‌ او را بگو: تو زمینی‌ هستی‌ 

که‌ طاهر نخواهی‌ شـــد. و بـــاران‌ در روز غضب‌ 
بـــر تو نخواهد بارید. 25 فتنهٔ‌ انبیای‌ آن‌ در میانش‌ 
می‌باشـــد. ایشـــان‌ مثل‌ شـــیر غرّان‌ که‌ شکار را 
می‌درد، جانها را می‌خورند. و گنجها و نفایس‌ را 
می‌برند. و بیوه‌زنان‌ را در میانش‌ زیاد می‌سازند. 
26 کاهنانش‌ به‌ شـــریعت‌ من‌ مخالفت‌ ورزیده‌، 

موقوفات‌ مرا حلال‌ می‌سازند. و در میان‌ مقدّس‌ 
و غیر مقدّس‌ تشـــخیص نمی‌دهنـــد و در میان‌ 
نجس‌ و طاهر فرق‌ نمی‌گذارند. و چشـــمان‌ خود 

را از سَـــبَّت‌های‌ من‌ می‌پوشـــانند و من‌ در میان‌ 
ایشـــان‌ بی‌حرمت‌ گردیده‌ام‌. 27 سرورانش‌ مانند 
گرگان‌ درنده‌ خون‌ می‌ریزنـــد و جانها را هلاک‌ 
می‌نمایند تا سود ناحقّ ببرند. 28 و انبیایش‌ ایشان‌ 
را بـــه‌ گِلِ مـــاط‌ اندود نمـــوده‌، رؤیاهای‌ باطل‌ 
می‌بینند و برای‌ ایشان‌ تفأّل‌ دروغ‌ زده‌، می‌گویند 
که‌ خداوند یَهُوَه چنین‌ گفته‌ اســـت‌ با آنکه‌ یَهُوَه 
تکلّم‌ ننموده‌. 29 و قوم‌ زمین‌ به‌ شدّت‌ ظلم‌ نموده‌ 
و مـــال‌ یکدیگر را غصـــب‌ کرده‌اند. و بر فقیران‌ 
و مســـکینان‌ جفا نموده‌، غریبان‌ را به‌ بی‌انصافی‌ 
مظلوم‌ ســـاخته‌اند. 30 و من‌ در میان‌ ایشان‌ کسی‌ 
را طلبیدم‌ که‌ دیوار را بنـــا نماید و برای‌ زمین‌ به‌ 
حضور من‌ در شـــکاف‌ بایســـتد تا آن‌ را خراب‌ 
ننمایم‌، امّا کســـی‌ را نیافتم‌. 31 پس‌ خداوند یَهُوَه 
می‌گوید: خشم‌ خود را بر ایشان‌ ریخته‌ام‌ و ایشان‌ 
را به‌ آتش‌ غضب‌ خویش‌ هلاک‌ ســـاخته‌، طریق‌ 

ایشان‌ را بر سر ایشان‌ وارد آورده‌ام‌.

دو خواهر زناکار

و کلام‌ خداوند بر من‌ نازل‌ شـــده‌، 23 
گفت‌: 2 »ای‌ پســـر انســـان‌، دو زن‌ 
دختر یـــک‌ مادر بودند. 3 و ایشـــان‌ در مصر زنا 
کرده‌، در جوانـــی‌ خود زناکار شـــدند. در آنجا 
سینه‌های‌ ایشـــان‌ را مالیدند و پستانهای‌ بکارت‌ 
ایشـــان‌ را افشـــردند. 4 و نامهای‌ ایشان‌ بزرگتر 
اُهُوله‌ و خواهر او اُهُولِیْبَه‌ بود. و ایشـــان‌ از آن‌ من‌ 
بوده‌، پســـران‌ و دختران‌ زاییدنـــد. و امّا نامهای‌ 
ایشان‌ اُهُوله‌، سامره‌ می‌باشد و اُهُولِیبَه‌، اورشلیم‌. 
5 و اُهُولـــه‌ از من‌ رو تافتـــه‌، زنا نمود و بر محبّان‌ 

خود یعنی‌ بر آشوریان‌ که‌ مجاور او بودند عاشق‌ 
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گردید؛ 6 کسانی‌ که‌ به‌ آسمانجونی‌ ملبّس‌ بودند؛ 
حاکمان‌ و سرداران‌ که‌ همهٔ‌ ایشان‌ جوانان‌ دلپسند 
و فارسان‌ اسب‌ سوار بودند. 7 و به‌ ایشان‌ یعنی‌ به‌ 
جمیع‌ برگزیدگان‌ بنی‌ آشور فاحشگی‌ خود را بذل‌ 
نمود و خود را از جمیع‌ بتهای‌ آنانی‌ که‌ بر ایشان‌ 
عاشـــق‌ می‌بود نجس‌ می‌ســـاخت‌. 8و فاحشگی‌ 
خـــود را که‌ در مصر می‌نمود، ترک‌ نکرد. زیرا که‌ 
ایشان‌ در ایّام‌ جوانی‌اش‌ با او همخواب‌ می‌شدند 
و پستانهای‌ بکارت‌ او را افشرده‌، زناکاری‌ خود 
را بر وی‌ می‌ریختند. 9بنابراین من‌ او را به‌ دست‌ 
عاشقانش‌ یعنی‌ به‌ دست‌ بنی‌ آشور که‌ او بر ایشان‌ 
عشـــق‌ می‌ورزید، تســـلیم‌ نمودم‌. 10 که‌ ایشـــان‌ 
عورت‌ او را منکشف‌ ساخته‌، پسران‌ و دخترانش‌ 
را گرفتند. و او را به‌ شمشـــیر کشتند که‌ در میان‌ 

زنان‌ عبرت‌ گردید و بر وی‌ داوری‌ نمودند.
11 »و چون‌ خواهـــرش‌ اُهُوْلِیبَه‌ این‌ را دید، در 

عشـــق‌بازی‌ خویش‌ از او زیادتر فاســـد گردید و 
بیشتر از زناکاری‌ خواهرش‌ زنا نمود. 12 و بر بنی‌ 
آشور عاشـــق‌ گردید که‌ جمیع‌ ایشان‌ حاکمان‌ و 
سرداران‌ مجاور او بودند و ملبّس‌ به‌ آسمانجونی 
‌و فارسان‌ اسب‌ ســـوار و جوانان‌ دلپسند بودند. 
13و دیدم‌ که‌ او نیز نجس‌ گردیده‌ و طریق‌ هر دو 

ایشان‌ یک‌ بوده‌ اســـت‌. 14 پس‌ زناکاری‌ خود را 
زیاد نمود، زیـــرا صورتهای‌ مردان‌ که‌ بر دیوارها 
نقش‌ شده‌ بود یعنی‌ تصویرهای‌ کلدانیان‌ را که‌ به‌ 
شَنْجَرف‌ کشـــیده‌ شده‌ بود، دید. 15 که‌ کمرهای‌ 
ایشان‌ به‌ کمربندها بســـته‌ و عمامه‌ای‌ رنگارنگ‌ 
بر ســـر ایشـــان‌ پیچیده‌ بود. و جمیـــع‌ آنها مانند 
ســـرداران‌ و به‌ شـــبیه‌ اهل‌ بابل‌ که‌ مولد ایشـــان‌ 
زمین‌ کلدانیان‌ اســـت‌، بودند. 16 و چون‌ چشـــم‌ 

او بر آنها افتاد، عاشـــق‌ ایشان‌ گردید. و رسولان‌ 
نزد ایشان‌ به‌ زمین‌ کلدانیان‌ فرستاد. 17 و پسران‌ 
بابل‌ نزد وی‌ در بستر عشـــق‌ بازی‌ درآمده‌، او را 
از زناکاری‌ خود نجس‌ ســـاختند. پس‌ چون‌ خود 
را از ایشان‌ نجس‌ یافت‌، طبع‌ وی‌ از ایشان‌ متنفّر 
گردید. 18و چون‌ که‌ زناکاری‌ خود را آشکار کرد 
و عورت‌ خود را منکشـــف‌ ساخت‌، جان‌ من‌ از 
او متنفّر گردید، چنانکه‌ جانم‌ از خواهرش‌ متنفّر 
شـــده‌ بود. 19 امّا او ایّام‌ جوانی‌ خود را که‌ در آنها 
در زمیـــن‌ مصر زنـــا کرده‌ بود به‌ یـــاد آورده‌، باز 
زناکاری‌ خود را زیاد نمود. 20 و بر معشوقه‌های‌ 
ایشـــان‌ عشـــق‌ ورزید که‌ گوشت‌ ایشـــان‌، مثل‌ 
گوشـــت‌ الاغان‌ و نطفهٔ‌ ایشان‌ چون‌ نطفهٔ‌ اسبان‌ 
می‌باشـــد. 21 و قباحـــت‌ جوانی‌ خـــود را حینی‌ 
که‌ مصریان‌ پســـتانهایت‌ را به‌ خاطر ســـینه‌های‌ 

جوانی‌ات‌ افشردند به‌ یاد آوردی‌.
22 »بنابرایـــن‌ ای‌ اُهُوْلِیبَـــه‌ خداوند یَهُوَه چنین‌ 

می‌فرماید: اینک‌ من‌ عاشـــقانت‌ را که‌ جانت‌ از 
ایشان‌ متنفّر شده‌ اســـت‌ به‌ ضدّ تو برانگیزانیده‌، 
ایشـــان‌ را از هر طرف‌ برتو خواهم‌ آورد. 23 یعنی‌ 
پســـران‌ بابل‌ و همهٔ‌ کلدانیان‌ را از فَقُود و شُـــوع‌ 
و قُوع‌. و همهٔ‌ پســـران‌ آشـــور را همراه‌ ایشان‌ که‌ 
جمیع‌ ایشان‌ جوانان‌ دلپسند و حاکمان‌ و والیان‌ 
وســـرداران‌ و نامداران‌ هســـتند و تمامی‌ ایشان‌ 
اســـب‌ ســـوارند. 24 و با اســـلحه‌ و کالسکه‌ها و 
ارابه‌ها و گـــروه‌ عظیمی‌ بر تـــو خواهند آمد و با 
ن‌ها و ســـپرها و خُودها تو را احاطه‌ خواهند  مِجَّ
نمود. و من‌ داوری‌ تو را به‌ ایشـــان‌ خواهم‌ سپرد 
تا تو را بر حسب‌ احکام‌ خود داوری‌ نمایند. 25 و 
من‌ غیرت‌ خود را به‌ ضدّ تو خواهم‌ برانگیخت‌ تا 
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با تو به‌ غضب‌ عمل‌ نمایند. و بینی‌ و گوشهایت‌ 
را خواهند برید و بقیّهٔ‌ تو با شمشیر خواهند افتاد 
و پسران‌ و دخترانت‌ را خواهند گرفت‌ و بقیّهٔ‌ تو 
به‌ آتش‌ سوخته‌ خواهند شد. 26 و لباس‌ تو را از تو 
کنده‌، زیورهای‌ زیبایی‌ تو را خواهند برد. 27پس‌ 
قباحت‌ تـــو و زناکاری‌ات‌ را کـــه‌ از زمین‌ مصر 
آورده‌ای‌، از تو نابود خواهم‌ ســـاخت‌. و چشمان‌ 
خود را به سوی ایشان‌ بر نخواهی‌ افراشت‌ و دیگر 
مصر را به‌ یاد نخواهی‌ آورد. 28 زیرا خداوند یَهُوَه 
چنین‌ می‌گوید: اینک‌ تو را به‌ دســـت‌ آنانی‌ که‌ از 
ایشـــان‌ نفرت‌ داری‌ و به‌ دست‌ آنانی‌ که‌ جانت‌ از 
ایشـــان‌ متنفّر است‌، تسلیم‌ خواهم‌ نمود. 29 و با 
تـــو از راه‌ بغض‌ رفتار نموده‌، تمامی‌ حاصل‌ تو را 
خواهنـــد گرفت‌ و تو را عریان‌ و برهنه‌ وا خواهم‌ 
گذاشت‌. تا آنکه‌ برهنگی‌ زناکاری‌ تو و قباحت‌ و 
فاحشـــه‌گری‌ تو ظاهر شود. 30 و این‌ کارها را به‌ 
تو خواهم‌ کرد، از این‌ جهت‌ که‌ در عقب‌ امّت‌ها 
زنا نموده‌، خویشـــتن‌ را از بتهای‌ ایشـــان‌ نجس‌ 
ســـاخته‌ای‌. 31 و چونکه‌ به‌ طریـــق‌ خواهر خود 
سلوک‌ نمودی‌، جام‌ او را به‌ دست‌ تو خواهم‌ داد.

32 و خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید: جام‌ عمیق‌ 

و بزرگ‌ خواهر خود را خواهی‌ نوشـــید و محّل‌ 
ســـخریه‌ و تمسخر خواهی‌ شـــد که‌ متحمّل‌ آن‌ 

نتوانی‌ شد.
33 و از مســـتی‌ و حزن‌ پر خواهی‌ شـــد. از جام‌ 

حیرت‌ و خرابی‌ یعنی‌ از جام‌ خواهرت ‌سامره‌.
34 و آن‌ را خواهی‌ نوشید و تا تَه‌ خواهی‌ آشامید 

و خورده‌های‌ آن‌ را خواهی‌ شکست و پستانهای‌ 
خود را خواهی‌ کَند،

 زیـــرا خداوند یَهُـــوَه می‌گوید کـــه‌ من‌ این‌ را 

گفته‌ام‌.
35 بنابرایـــن‌ خداوند یَهُوَه چنیـــن‌ می‌فرماید: 

چونکه‌ مـــرا فراموش‌ کردی‌ و مرا پشـــت‌ ســـر 
خـــود انداختی‌، بنابراین تو نیز متحمّل‌ قباحت‌ و 

زناکاری‌ خود خواهی‌ شد.«
36 و خداوند مرا گفت‌: »ای‌ پســـر انســـان‌! آیا 

براهولـــه‌ و اهولیبه‌ داوری‌ خواهـــی‌ نمود؟ بلکه‌ 
گاه‌ ساز. 37 زیرا  ایشـــان‌ را از مکروهات‌ ایشان‌ آ
که‌ زنا نموده‌اند و دســـت‌ ایشان‌ خون‌ آلود است‌ 
و با بتهای‌ خویش‌ مرتکب‌ زنا شـــده‌اند. و پسران‌ 
خود را نیز که‌ برای‌ مـــن‌ زاییده‌ بودند، به‌ جهت‌ 
آنها از آتش‌ گذرانیده‌اند تا ســـوخته‌ شوند. 38 و 
علاوه‌ بر آن‌ این‌ را هم‌ به‌ من‌ کرده‌اند که‌ در همان 
روز مَقْـــدَس‌ مرا بی‌عصمت‌ کرده‌، سَـــبَّت‌های‌ 
مرا بی‌حرمـــت‌ نموده‌اند. 39 زیرا چون‌ پســـران‌ 
خـــود را برای‌ بتهای‌ خویش‌ ذبـــح‌ نموده‌ بودند، 
در همـــان‌ روز به‌ مَقْدَس‌ من‌ داخل‌ شـــده‌، آن‌ را 
بی‌عصمت‌ نمودند و هـــان‌ این‌ عمل‌ را در خانهٔ‌ 
من‌ به جـــا آوردند. 40 بلکه‌ نزد مردانی‌ که‌ از دور 
آمدند، فرستادید که‌ نزد ایشان‌ قاصدی‌ فرستاده‌ 
شـــد. و چون‌ ایشان‌ رســـیدند، خویشتن‌ را برای‌ 
ایشان‌ غسل‌ دادی‌ و سرمه‌ به‌ چشمانت‌ کشیدی‌ 
و خود را بـــه‌ زیورهایت‌ آرایـــش‌ دادی‌. 41 و بر 
بستر فاخری‌ که‌ سفره‌ پیش‌ آن‌ آماده‌ بود نشسته‌، 
بُخور و روغن‌ مـــرا بر آن‌ نهادی. 42 و در آن‌ آوازِ 
گروه‌ عیّاشـــان‌ مسموع‌ شـــد. و همراه‌ آن‌ گروه‌ 
عظیم‌ صابیان‌ از بیابان‌ آورده‌ شدند که‌ دستبندها 
بر دســـتها و تاجهای‌ فاخر بر ســـر هـــر دو آنها 
گذاشتند. 43 و من‌ دربارۀ آن‌ زنی‌ که‌ در زناکاری‌ 
فرســـوده‌ شـــده‌ بود گفتم‌: آیا ایشان‌ الآن‌ با او زنا 



33 لاّیقزح 224

خواهند کرد و او با ایشـــان‌؟ 44 و به‌ او درآمدند 
به‌ روشی که‌ نزد فاحشـــه‌ها درمی‌آیند. همچنان‌ 
به‌ آن‌ دو زن‌ قباحت‌ پیشـــه‌ یعنی‌ اُهُوَله‌ و اُهُولِیبه‌ 
درآمدند. 45 پس‌ مردان‌ عادل‌ بر ایشـــان‌ قصاص‌ 
زنان‌ زناکار و خونریز را خواهند رســـانید، زیرا 
که‌ ایشان‌ زانیه‌ می‌باشند و دست‌ ایشان‌ خون‌آلود 
اســـت‌. 46 زیرا خداوند یَهُـــوَه چنین‌ می‌فرماید: 
من‌ گروهی‌ به‌ ضدّ ایشـــان‌ خواهم‌ برانگیخت‌. و 
ایشان‌ را مشوّش‌ ساخته‌، به‌ تاراج‌ تسلیم‌ خواهم‌ 
نمود. 47 و آن‌ گروه‌ ایشـــان‌ را به‌ سنگها سنگسار 
نموده‌، به‌ شمشـــیرهای‌ خود پاره‌ خواهند کرد. 
و پســـران‌ و دختران‌ ایشان‌ را کشـــته‌، خانه‌های‌ 
ایشـــان‌ را به‌ آتش‌ خواهند سوزانید. 48 و قباحت‌ 
را از زمین‌ نابود خواهم‌ ساخت‌. پس‌ جمیع‌ زنان‌ 
متنبّه‌ خواهند شـــد که‌ مثل‌ شما مرتکب‌ قباحت‌ 
نشـــوند. 49 و ســـزای‌ قباحت‌ شـــما را بر شـــما 
خواهند رسانید. و متحمّل‌ گناهان‌ بتهای‌ خویش‌ 
خواهید شـــد و خواهید دانست‌ که‌ من‌ خداوند 

یَهُوَه می‌باشم‌.«

مثل‌ دیگ‌

و در روز دهم‌ ماه‌ دهم‌ از ســـال‌ نهم‌ 24 
کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، 
گفت‌: 2 »ای‌ پسر انسان‌ اسم‌ امروز را برای‌ خود 
بنویس‌، اسم‌ همین‌ روز را، زیرا که‌ در همین‌ روز 
پادشـــاه‌ بابل‌ بر اورشـــلیم‌ هجوم‌ آورد. 3 و برای‌ 
این‌ خاندان‌ فتنه‌انگیز مَثَلی‌ آورده‌، به‌ ایشان‌ بگو: 

خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید:
دیگ‌ را بگذار. آن‌ را بگذار و آب‌ نیز در آن‌ 

بریز.

4 قطعه‌هایش‌ یعنی‌ هر قطعه‌ نیکو و ران‌ 

و دوش‌ را در میانش‌ جمع‌ کن‌ و از بهترین‌ 
استخوانها آن‌ را پر ساز.

5 و بهترین‌ گوسفندان‌ را بگیر و استخوانها 

را زیرش‌ دسته‌ کرده‌، آن‌ را خوب‌ بجوشان‌ 
تا استخوانهایی‌ که‌ در اندرونش‌ هست‌ پخته‌ 

شود.
6 بنابراین‌ خداوند یَهُـــوَه چنین‌ می‌گوید: وای‌ 

برآن‌ شـــهر خونریز! وای‌ بـــر آن‌ دیگی‌ که‌ زنگش‌ 
در میانش‌ اســـت‌ و زنگـــش‌ از میانش‌ در نیامده‌ 
اســـت‌! آن‌ را به‌ قطعه‌هایش‌ بیـــرون‌ آور و قرعه‌ 
بر آن‌ انداخته‌ نشـــود. 7 زیرا خونی‌ که‌ ریخت‌ در 
میانش‌ می‌باشد. آن‌ را بر صخرهٔ صاف‌ نهاد و بر 
زمین‌ نریخت‌ تا از خاک‌ پوشـــانیده‌ شـــود. 8من‌ 
خون‌ او را بر صخرهٔ‌ صاف‌ نهادم‌ که‌ پنهان‌ نشود 
تا آنکه‌ حدّت‌ خشـــم‌ را برانگیخته‌ انتقام‌ بکشم‌. 
9بنابراین‌ خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: وای‌ بر آن‌ 

شهر خونریز! من‌ نیز تودهٔ‌ هیزم‌ را بزرگ‌ خواهم‌ 
ســـاخت‌. 10 هیزم‌ زیاد بیاور و آتـــش‌ بیفروز و 
گوشـــت‌ را مهیّا ســـاز و ادویه‌جات‌ در آن‌ بریز و 
استخوانها ســـوخته‌ بشود. 11 پس‌ آن‌ را بر اخگر 
خالی‌ بگذار تا تابیده‌ شـــده‌ مِسَش‌ سوخته‌ گردد 
و نجاســـتش‌ در آن‌ گداخته‌ شود و زنگش‌ نابود 
گردد. 12 او از مشقّت‌ها خسته‌ گردید، امّا زنگ‌ 
بسیارش‌ از وی‌ بیرون‌ نیامد. پس‌ زنگش‌ در آتش‌ 
بشود. 13 در نجاســـات‌ تو قباحت‌ است‌ چونکه‌ 
تو را تطهیر نمودم‌. امّا طاهر نشـــدی‌. بنابراین تا 
غضب‌ خـــود را بر تو به‌ اتمام‌ نرســـانم‌، دیگر از 
نجاست‌ خود طاهر نخواهی‌ شد. 14 من‌ که‌ یَهُوَه 
هســـتم‌ این‌ را گفته‌ام‌ و به‌ وقوع‌ خواهد پیوست‌ 
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و آن‌ را بـــه جا خواهم‌ آورد. پـــس‌ خداوند یَهُوَه 
می‌گوید: دســـت‌ نخواهم‌ برداشـــت‌ و شفقت‌ 
نخواهم‌ نمود و پشیمان‌ نخواهم‌ شد و بر حسب‌ 
رفتـــارت‌ و بر وفق‌ اعمالت‌ بر تو داوری‌ خواهند 

کرد.«

مرگ‌ زن‌ حزقیّال‌‌
15 و کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، گفت‌: 

16»ای‌ پســـر انسان‌ اینک‌ من‌ آرزوی‌ چشمانت‌ را 

بی‌خبـــر از تو خواهم‌ گرفـــت‌. ماتم‌ و گریه‌ منما 
و اشـــک‌ از چشمت‌ جاری‌ نشـــود. 17 آه‌ بکش‌ و 
خاموش‌ شو و برای‌ مرده‌ ماتم‌ مگیر. بلکه‌ عمامه‌ 
بر سرت‌ بپیچ‌ و کفش‌ به‌ پایت‌ بکن‌ و لبهایت را 

مپوشان‌ و طعام‌ مرده‌ را مخور.«
18 پـــس‌ بامدادان‌ با قوم‌ تکلّـــم‌ نمودم‌ و وقت‌ 

عصر زن‌ مـــن‌ مُرد و صبحگاهان‌ به‌ روشـــی که‌ 
مأمور شـــده‌ بودم‌ عمل‌ نمـــودم. 19 و قوم‌ به‌ من‌ 
گفتنـــد: »آیا ما را خبر نمی‌دهی‌ که‌ این‌ کارهایی‌ 

که‌ می‌کنی‌ به‌ ما چه‌ نسبت‌ دارد؟«
20 ایشان‌ را جواب‌ دادم‌ که‌ کلام‌ خداوند بر من‌ 

نازل‌ شـــده‌، گفت‌: 21 »به‌ خاندان‌ اسرائیل‌ بگو: 
خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید که‌ هان‌ من‌ مَقْدَس‌ 
خود را که‌ فخر جلال‌ شما و آرزوی‌ چشمان‌ شما 
و لذّت‌ جانهای‌ شـــما است‌، بی‌عصمت‌ خواهم‌ 
نمود. و پســـران‌ و دختران‌ شما که‌ ایشان‌ را ترک‌ 
خواهید کرد، به‌ شمشـــیر خواهند افتاد. 22 و به‌ 
روشـــی که‌ من‌ عمل‌ نمودم‌، شما عمل‌ خواهید 
نمود. شاربهای‌ خود را نخواهید پوشانید و طعام‌ 
مردگان‌ را نخواهید خورد. 23 عمامه‌های‌ شما بر 
سر و کفشهای‌ شـــما در پایهای‌ شما بوده‌، ماتم‌ 

و گریه‌ نخواهید کرد. بلکه‌ به‌ سبب‌ گناهان‌ خود 
کاهیده‌ شده‌، به سوی یکدیگر آه‌ خواهید کشید. 
24 و حزقیّال‌ برای‌ شما آیتی‌ خواهد بود موافق‌ هر 

آنچه‌ او کرد، شـــما عمل‌ خواهید نمود. و حینی‌ 
که‌ این‌ واقع‌ شود خواهید دانست‌ که‌ من‌ خداوند 

یَهُوَه می‌باشم‌.
25 »و امّا تو ای‌ پســـر انسان‌! در روزی‌ که‌ من‌ 

قوّت‌ و ســـرور فخر و آرزوی‌ چشـــمان‌ و رفعت‌ 
جانهای‌ ایشان‌ یعنی‌ پســـران‌ و دختران‌ ایشان‌ را 
از ایشان‌ گرفته‌ باشم‌، آیا واقع‌ نخواهد شد 26که‌ 
در آن‌ روز هـــر که‌ رهایی‌ یابد نزد تو آمده‌، این‌ را 
به‌ ســـمع‌ تو خواهد رســـانید؟ 27 پس‌ در آن‌ روز 
دهانت‌ برای‌ آنانی‌ که‌ رهایی‌ یافته‌اند باز خواهد 
شـــد و متکلّم‌ شـــده‌، دیگر گنگ‌ نخواهی‌ بود و 
برای‌ ایشـــان‌ آیتی‌ خواهی‌ بود و خواهند دانست‌ 

که‌ من‌ یَهُوَه می‌باشم‌.«

نبوت‌ به‌ ضد بنی‌عمون‌

و کلام‌ خداوند بر من‌ نازل‌ شـــده‌، 25 
گفت‌: 2 »ای‌ پســـر انسان‌ نظر خود 
ون‌ بدار و به‌ ضدّ ایشـــان‌ نبوّت‌ نما.  را بر بنی‌عَمُّ
3 و بـــه‌ بنی‌عمّون‌ بگـــو: کلام‌ خداونـــد یَهُوَه را 

بشـــنوید! خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید: چونکه‌ 
دربـــارۀ مَقْدَسِ من‌ حینی‌ که‌ بی‌عصمت‌ شـــد و 
دربارۀ زمین‌ اســـرائیل‌، حینی‌ که‌ ویران‌ گردید و 
دربارۀ خاندان‌ یهودا، حینی‌ که‌ به‌ اســـیری‌ رفتند 
هَه‌ گفتی‌، 4 بنابراین‌ همانا من‌ تو را به‌ بنی‌ مشرق‌ 
تسلیم‌ می‌کنم‌ تا در تو تصرّف‌ نمایند. و خیمه‌های‌ 
خـــود را در میان‌ تو زده‌، مســـکن‌های‌ خویش‌ را 
در تـــو بر پا خواهند نمود. 5 و ایشـــان‌ میوهٔ‌ تو را 
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خواهند خورد و شیر تو را خواهند نوشید. و رَبَّه‌ 
ون‌ را خوابگاه‌  را آرامگاه‌ شتران‌ و )زمین‌( بنی‌ عَمُّ
گله‌ها خواهم‌ گردانید و خواهید دانست‌ که‌ من‌ 
یَهُوَه هستم‌. 6 زیرا خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: 
چونکه‌ تو بر زمین‌ اسرائیل‌ دستک‌ می‌زنی‌ و پا بر 
زمین‌ می‌کوبی‌ و به‌ تمامی‌ کینهٔ‌ دل‌ خود شـــادی‌ 
می‌نمایـــی‌، 7 بنابراین‌ هان‌ من‌ دســـت‌ خود را بر 
تو دراز خواهم‌ کرد و تو را تاراج‌ امّت‌ها خواهم‌ 
ساخت‌. و تو را از میان‌ قوم‌ها منقطع‌ ساخته‌، از 
میان‌ کشورها نابود خواهم‌ ساخت‌. و چون‌ تو را 
هلاک‌ ساخته‌ باشم‌، آنگاه‌ خواهی‌ دانست‌ که‌ من‌ 

یَهُوَه هستم‌.«

نبوت‌ به‌ ضد موآب‌‌
8 خداونـــد یَهُـــوَه چنین‌ می‌گویـــد: »چونکه‌ 

موآب‌ و سَعیر گفته‌اند که‌ اینک‌ خاندان‌ اسرائیل‌ 
مانند جمیع‌ امّت‌ها می‌باشـــند، 9 بنابراین‌ اینک‌ 
من‌ حدود موآب‌ را از شـــهرها یعنی‌ از شهرهای‌ 
حـــدودش‌ که‌ فخـــر زمین‌ می‌باشـــد یعنی‌ بیت‌ 
یَشیموت‌ و بَعْل‌ مَعُون‌ و قریه‌ تایم‌ مفتوح‌ خواهم‌ 
ساخت‌. 10 برای‌ بنی‌ مشـــرق‌ آن‌ را با بنی‌ عَمّون‌ 
)مفتوح‌ خواهم‌ ســـاخت‌( و به‌ تصرّف‌ ایشـــان‌ 
خواهـــم‌ داد تا بنی‌ عمّون‌ دیگـــر در میان‌ امّت‌ها 
مذکور نشوند. 11 و بر موآب‌ داوری‌ خواهم‌ نمود 

و خواهند دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه می‌باشم‌.«

نبوت‌ به‌ ضد ادوم
12 خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: »از این‌ جهت‌ 

که‌ ادوم‌ از خاندان‌ یهودا انتقام‌ کشـــیده‌اند و در 
انتقام‌ کشیدن‌ از ایشان‌ خطایی‌ عظیم‌ ورزیده‌اند، 

13 بنابراین‌ خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید: دست‌ 

خود را براَدُوم‌ دراز کرده‌، انسان‌ و چهار پایان را 
از آن‌ منقطع‌ خواهم‌ ساخت‌ و آن‌ را ویران‌ کرده‌، 
از تیمان‌ تا ددان‌ به‌ شمشـــیر خواهند افتاد. 14 و 
به‌ دست‌ قوم‌ خود اسرائیل‌ انتقام‌ خود را از اَدُوم‌ 
خواهم‌ کشید و موافق‌ خشم‌ و غضب‌ من‌ به‌ اَدُوم 
‌عمل‌ خواهند نمود. و خداوند یَهُوَه می‌گوید که‌ 

انتقام‌ مرا خواهند فهمید.«

نبوت‌ به‌ ضد فلسطینیان‌
15 خداونـــد یَهُـــوَه چنین‌ می‌گویـــد: »چونکه‌ 

فلســـطینیان‌ انتقام‌ کشـــیدند و بـــا کینهٔ‌ دل‌ خود 
انتقام‌ سخت‌ کشـــیدند تا آن‌ را به‌ دشمنی ابدی‌ 
خراب‌ نمایند، 16 بنابرایـــن‌ خداوند یَهُوَه چنین‌ 
می‌فرماید: اینک‌ من‌ دست‌ خود را بر فلسطینیان‌ 
دراز نموده‌، کریتیان‌ را منقطع‌ خواهم‌ ســـاخت‌ 
و باقی‌ ماندگان‌ ســـاحل‌ دریـــا را هلاک‌ خواهم‌ 
نمود. 17 و با ســـرزنش‌ غضب‌آمیز انتقام‌ سخت‌ 
از ایشان‌ خواهم‌ گرفت‌. پس‌ چون‌ انتقام‌ خود را 
از ایشان‌ کشیده‌ باشم‌، آنگاه‌ خواهند دانست‌ که‌ 

من‌ یَهُوَه هستم‌.«

نبوت‌ به‌ ضد صور

و در ســـال‌ یازدهم‌ در غرّهٔ ماه‌ واقع‌ 26 
شـــد که‌ کلام‌ خداوند بـــر من‌ نازل‌ 
شـــده‌، گفت‌: 2 »ای‌ پســـر انســـان‌ چونکه‌ صور 
دربارۀ اورشـــلیم‌ می‌گوید هَـــهْ، دروازهٔ‌ امّت‌ها 
شکسته‌ شـــد و حال‌ به‌ من‌ منتقل‌ گردیده‌ است‌؛ 
و چون‌ او خراب‌ گردید من‌ توانگر خواهم‌ شـــد. 
3 بنابرایـــن‌ خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: هان‌ ای‌ 



لاّیقزح 36226

صور من‌ به‌ ضدّ تو می‌باشـــم‌ و امّت‌های‌ عظیم‌ 
بر تو خواهم‌ برانگیخت‌ به‌ روشـــی که‌ دریا امواج‌ 
خود را برمی‌انگیزاند. 4 و حصار صور را خراب‌ 
کـــرده‌، بُرجهایش‌ را منهدم‌ خواهند ســـاخت‌ و 
غبارش‌ را از آن‌ خواهم‌ رُفت‌ و آن‌ را به‌ صخره‌ای‌ 
صـــاف‌ تبدیـــل‌ خواهم‌ نمـــود. 5 و او محّل‌ پهن‌ 
کـــردن‌ دامها در میـــان‌ دریا خواهد شـــد، زیرا 
خداونـــد یَهُوَه می‌فرماید که‌ مـــن‌ این‌ را گفته‌ام‌. 
و آن‌ تاراج‌ امّت‌ها خواهد گردید. 6 و دخترانش‌ 
که‌ در صحرا می‌باشند، به‌ شمشیر کشته‌ خواهند 
شد. پس‌ ایشـــان‌ خواهند دانســـت‌ که‌ من‌ یَهُوَه 

هستم‌.«
7 زیرا خداوند یَهُـــوَه چنین‌ می‌فرماید: »اینک‌ 

ر پادشـــاه‌ بابل‌، پادشـــاه‌ پادشاهان‌  من‌ نَبوْکَدْنَصَّ
را از طرف‌ شـــمال‌ بر صور با اســـبان‌ و ارابه‌ها و 
سواران‌ و جمعیّت‌ و خلق‌ عظیمی‌ خواهم‌ آورد. 
8 و او دختران‌ تو را در صحرا به‌ شمشـــیر خواهد 

کشـــت‌. و بُرجها به‌ ضدّ تو بنـــا خواهد نمود. و 
ســـنگرها در برابر تو خواهد ســـاخت‌ و مَتَرْسها 
در برابر تو برپا خواهد داشـــت‌. 9 و منجنیق‌های‌ 
خـــود را بـــر حصارهایـــت‌ آورده‌، برج‌هایت‌ را 
بـــا تبرهای‌ خـــود منهدم‌ خواهد ســـاخت‌. 10 و 
اســـبانش‌ آنقدر زیاد خواهد بود کـــه‌ گَرد آنها تو 
را خواهـــد پوشـــانید. و چون‌ بـــه‌ دروازه‌هایت‌ 
داخل‌ شود چنانکه‌ به‌ شـــهر رخنه‌دار درمی‌آیند، 
حصارهایـــت‌ از صـــدای‌ ســـواران‌ و ارابه‌ها و 
کالســـکه‌ها متزلزل‌ خواهد گردید. 11 و به‌ سُـــمّ 
اســـبان‌ خود همهٔ‌ کوچه‌هایـــت‌ را پایمال‌ کرده‌، 
اهل‌ تو را به‌ شمشـــیر خواهد کشـــت‌. و بناهای‌ 
فخر تو به‌ زمین‌ خواهـــد افتاد. 12 و توانگری‌ تو 

را تـــاراج‌ نموده‌، تجارت‌ تـــو را به‌ یغما خواهند 
برد. و حصارهایـــت‌ را خراب‌ نموده‌، خانه‌های‌ 
مرغوب‌ تـــو را منهدم‌ خواهند نمود. و ســـنگها 
و چـــوب‌ و خاک‌ تـــو را در آب‌ خواهند ریخت‌. 
13و آواز نغمات‌ تو را ساکت‌ خواهم‌ گردانید که‌ 

صدای‌ عودهایت‌ دیگر مسموع‌ نشود. 14 و تو را 
به‌ صخره‌ای‌ صاف‌ مبدّل‌ خواهم‌گردانید تا محّل‌ 
پهن‌ کردن‌ دامها بشـــوی‌ و بار دیگر بنا نخواهی‌ 
شـــد. زیرا خداوند یَهُوَه می‌فرماید: من‌ که‌ یَهُوَه 

هستم‌ این‌ را گفته‌ام‌.«
15 خداوند یَهُوَه بـــه‌ صور چنین‌ می‌گوید: »آیا 

جزیره‌ها از صدای‌ انهدام‌ تو متزلزل‌ نخواهد شد 
هنگامی‌ که‌ مجروحان‌ ناله‌ کشـــند و در میان‌ تو 
کشـــتار عظیمی‌ بشود؟ 16 و جمیع‌ سروران‌ دریا 
از کرسیهای‌ خود فرود آیند. و رداهای‌ خود را از 
خود بیرون‌ کـــرده‌، رخوت‌ قلّابدوزی‌ خویش‌ را 
بکنند. و به‌ ترسها ملبّس‌ شده‌، بر زمین‌ بنشینند و 
هر لحظه لرزان‌ گردیده‌، دربارۀ تو متحیّر شوند. 
17 پـــس‌ برای‌ تـــو مرثیه‌ خوانده‌، تـــو را خواهند 

گفت‌:
ای‌ که‌ از دریا معمور بودی‌ چگونه‌ تباه‌ گشتی‌! 

آن‌ شهر نامداری‌ که‌ در دریا زورآور می‌بود که‌ 
با ساکنان‌ خود هیبت‌ خویش‌ را بر جمیع‌ سکنهٔ‌ 

دریا مستولی‌ می‌ساخت‌.
18 الآن‌ در روز انهدام‌ تو جزیره‌ها می‌لرزند، 

و جزایری‌ که‌ در دریا می‌باشد، از رحلت‌ تو 
مدهوش‌ می‌شوند.

19 زیرا خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: چون‌ تو را 

شهر مخروب‌ مثل‌ شهرهای‌ غیر مسکون‌ گردانم‌ 
و لجّه‌هـــا را بر تو برآورده‌، تو را به‌ آبهای‌ بســـیار 
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مستور ســـازم‌، 20 آنگاه‌ تو را با آنانی‌ که‌ به‌ هاویه‌ 
فـــرو می‌روند، نزد قوم‌ قدیم‌ فرود آورده‌، تو را در 
اســـفلهای‌ زمین‌ در خرابه‌های‌ ابدی‌ با آنانی‌ که‌ 
به‌ هاویه‌ فرو می‌روند ســـاکن‌ خواهم‌ گردانید تا 
دیگر مسکون‌ نشوی‌ و دیگر جلال‌ تو را در زمین‌ 
زندگان‌ جـــای‌ نخواهـــم‌ داد. 21 و خداوند یَهُوَه 
می‌گوید: تو را محلّ وحشت‌ خواهم‌ ساخت‌ که‌ 
نابود خواهی‌ شـــد و تو را خواهنـــد طلبید امّا تا 

ابدالآباد یافت‌ نخواهی‌ شد.«

مرثیهٔ‌ صور

و کلام‌ خداوند بر من‌ نازل‌ شـــده‌، 27 
گفت‌: 2 »امّا تو ای‌ پسر انسان‌ برای‌ 
صُور مرثیه‌ بخـــوان‌! 3 و به‌ صُور بگو: ای‌ که‌ نزد 
مدخل‌ دریا ساکنی‌ و برای‌ جزیره‌های‌ بسیار تاجر 

طوایف‌ می‌باشی‌! خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید:
 ای‌ صُور تو گفته‌ای‌ که‌ من‌ کمال‌ زیبایی‌ 

هستم‌.
4 حدود تو در وسط‌ دریا است‌ و بنّایانت‌ 

زیبایی‌ تو را کامل‌ ساخته‌اند.
5 همهٔ‌ تخته‌هایت‌ را از صنوبر سَنیِر ساختند 

و سرو آزاد لبنان‌ را گرفتند تا دَکَلْها برای‌ تو 
بسازند.

6 پاروهایت‌ را از بلوطهای‌ باشان‌ ساختند و 

نشیمن‌هایت‌ را از شمشاد جزایر کِتیّم‌ که‌ به‌ 
عاج‌ منبّت‌ شده‌ بود ترتیب‌ دادند.

7 کتان‌ مطرّز مصری‌ بادبان‌ تو بود تا برای‌ تو 

عَلَمی‌ بشود. و شِراع‌ تو از آسمانجونی‌ و ارغوان‌ 
از جزایر اَلیشَه‌ بود.

8 اهل‌ سیدون‌ و اَرْواد پاروزن‌ تو بودند و 

حکمای‌ تو ای‌ صور که‌ در تو بودند ناخدایان‌ 
تو بودند.

9 مشایخ‌ جُبَیل‌ و حکمایش‌ در تو بوده‌، 

قلّافان‌ تو بودند. تمامی‌ کشتیهای‌ دریا و 
ملّاحان‌ آنها در تو بودند تا برای‌ تو تجارت‌ 

نمایند.
10 پارس و لُود و فُوط‌ در افواجت‌ مردان‌ 

جنگی‌ تو بودند. سپرها و خودها بر تو آویزان‌ 
کرده‌، ایشان‌ تو را زینت‌ دادند.

11 بنی‌ارواد با سپاهیانت‌ بر حصارهایت‌ 

از هر طرف‌ و جَمادیان‌ بر برجهایت‌ بودند. و 
سپرهای‌ خود را بر حصارهایت‌ از هر طرف‌ 

آویزان‌ کرده‌، ایشان‌ زیبایی‌ تو را کامل‌ ساختند.
12 ترشیش‌ به‌ فراوانی‌ هر قسم‌ اموالْ 

سوداگران‌ تو بودند. نقره‌ و آهن‌ و روی‌ و سرب‌ 
به‌ عوض‌ بضاعت‌ تو می‌دادند.

13 یاوان‌ و توبال‌ و ماشِک‌ سوداگران‌ تو 

بودند.جانهای‌ مردمان‌ و آلات‌ مس‌ به‌ عوض‌ 
متاع‌ تو می‌دادند.

14 اهل‌ خاندان‌ تُوجَرْمَۀ اسبان‌ و سواران‌ و 

قاطران‌ به‌ عوض‌ بضاعت‌ تو می‌دادند.
15 بنی‌دَدان‌ سوداگران‌ تو و جزایر بسیار 

بازارگانان‌ دست‌ تو بودند. شاخ‌های‌ عاج‌ و 
آبنوس‌ را با تو معاوضت‌ می‌کردند.

16 اَرام‌ به‌ فراوانی‌ صنایع‌ تو سوداگران‌ تو 

بودند. بَهْرَمان‌ و اَرْغَوان‌ و پارچه‌های‌ قلّابدوزی‌ 
و کتان‌ نازک‌ و مرجان‌ و لعل‌ به‌ عوض‌ بضاعت‌ 

تو می‌دادند.
17 یهودا و زمین‌ اسرائیل‌ سوداگران‌ تو بودند، 

گندم‌ مِنیّت‌ و حلوا و عسل‌ و روغن‌ و بلسان‌ به‌ 
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عوض‌ متاع‌ تو می‌دادند.
18 دمشق‌ به‌ فراوانی‌ صنایع‌ تو و کثرت‌ هر 

قسم‌ اموال‌ با شراب‌ حَلْبُون‌ و پشم‌ سفید با تو 
سودا می‌کردند.

19 وَدان‌ و یاوان‌ ریسمان‌ به‌ عوض‌ بضاعت‌ 

تو می‌دادند. آهن‌ مصنوع‌ و سلیخه‌ و قصب‌ 
الذرّیره‌ از متاعهای‌ تو بود.

20 ددان‌ با زین‌ پوشهای‌ نفیس‌ به‌ جهت‌ 

سواری‌ سوداگران‌ تو بودند.
21 عرب‌ و همهٔ‌ سروران‌ قیدار بازارگانانِ 

دست‌ تو بودند. با بره‌ها و قوچها و بزها با تو 
داد و ستد می‌کردند.

22 تجّار شَبا و رَعْمَه‌ سوداگران‌ تو بودند. 

بهترین‌ همهٔ‌ ادویه‌جات‌ و هرگونه‌ سنگ‌ گرانبها 
و طلا به‌ عوض‌ بضاعت‌ تو می‌دادند.

ه‌ و عَدَن‌ و تجّار شبا و آشور و  23 حرّان‌ و کَنَّ

کِلْمَد سوداگران‌ تو بودند.
24 اینان‌ با نفایس‌ و رداهای‌ آسمانجونی‌ و 

قلّابدوزی‌ و صندوقهای‌ پر از رختهای‌ فاخر 
ساخته‌ شده‌ از چوب‌ سرو آزاد و بسته‌ شده‌ با 
ریسمانها در بازارهای‌ تو سوداگران‌ تو بودند.

25 کشتیهای‌ ترشیش‌ قافله‌های‌ متاع‌ تو 

بودند. پس‌ در وسط‌ دریا توانگر و بسیار معزّز 
گردیدی‌.

26 پاروزنانت‌ تو را به‌ آبهای‌ عظیم ‌بردند و باد 

شرقی‌ تو را در میان‌ دریا شکست‌.
27 اموال‌ و بضاعت‌ و متاع‌ و ملّاحان‌ و 

ناخدایان‌ و قلّافان‌ و سوداگران‌ و جمیع‌ مردان‌ 
جنگی‌ که‌ در تو بودند، با تمامی‌ جمعیّتی‌ که‌ در 

میان‌ تو بودند در روز انهدام‌ تو در وسط‌ دریا 
افتادند.

28 »از آواز فریاد ناخدایانت‌ ساحلها متزلزل‌ 

گردید.
29 و جمیع‌ پاروزنان‌ و ملّاحان‌ و همهٔ‌ 

ناخدایان‌ دریا از کشتیهای‌ خود فرود آمده‌، در 
زمین‌ می‌ایستند.

30 و برای‌ تو آواز خود را بلند کرده‌، به‌ تلخی‌ 

ناله‌ می‌کنند و خاک‌ بر سر خود ریخته‌، در 
خاکستر می‌غلطند.

31 و برای‌ تو موی‌ خود را کنده‌، پلاس‌ 

می‌پوشند و با مرارت‌ جان‌ و نوحهٔ‌ تلخ‌ برای‌ تو 
گریه‌ می‌کنند.

32 و در نوحهٔ‌ خود برای‌ تو مرثیه‌ می‌خوانند. 

و بر تو نوحه‌گری‌ نموده‌، می‌گویند: کیست‌ مثل‌ 
صور و کیست‌ مثل‌ آن‌ شهری‌ که‌ در میان‌ دریا 

خاموش‌ شده‌ است‌؟
33 هنگامی‌ که‌ بضاعت‌ تو از دریا بیرون‌ 

می‌آمد، قومهای‌ بسیاری‌ را سیر می‌گردانیدی‌ و 
پادشاهان‌ جهان‌ را به‌ فراوانی‌ اموال‌ و متاع‌ خود 

توانگر می‌ساختی‌.
34 امّا چون‌ از دریا، در عمق‌های‌ آبها شکسته‌ 

شدی‌، متاع‌ و تمامی‌ جمعیّت‌ تو در میانت‌ 
تلف‌ شد.

35 جمیع‌ ساکنان‌ جزایر به‌ سبب‌ تو متحیّر 

گشته‌ و پادشاهان‌ ایشان‌ به‌ شدّت‌ وحشت‌زده‌ و 
پریشان‌ حال‌ گردیده‌اند.

36 تجّار قوم‌ها بر تو صفیر می‌زنند و تو محّل‌ 

وحشت‌ گردیده‌، دیگر تا به‌ ابد نخواهی‌ بود.«
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نبوت‌ به‌ ضد رئیس‌ صور

و کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، 28 
گفت‌ 2 »ای‌ پســـر انســـان‌ به‌ رئیس‌ 

صور بگو: خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید:
چونکه‌ دلت‌ مغرور شده‌ است‌ و می‌گویی‌ 

که‌ من‌ خدا هستم‌ و بر کرسی‌ خدایان‌ در وسط‌ 
دریا نشسته‌ام‌، و هر چند انسان‌ هستی‌ و نه‌ خدا، 

امّا‌ دل‌ خود را مانند دل‌ خدایان‌ ساخته‌ای‌.
3 اینک‌ تو از دانیال‌ حکیم‌تر هستی‌ و هیچ‌ 

سرّی‌ از تو مخفی‌ نیست‌؟
4 و به‌ حکمت‌ و فهم‌ خویش‌ توانگری‌ برای‌ 

خود اندوخته‌ و طلا و نقره‌ در خزاین‌ خود جمع‌ 
نموده‌ای‌.

5 به‌ فراوانی‌ حکمت‌ و تجارت‌ خویش‌ دولت‌ 

خود را افزوده‌ای‌ پس‌ به‌ سبب‌ توانگری‌ات‌ دلت‌ 
مغرور گردیده‌ است‌.«

6 بنابراین‌ خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید: 

»چونکه‌ تو دل‌ خود را مثل‌ دل‌ خدایان‌ 
گردانیده‌ای‌،

7 پس‌ اینک‌ من‌ غریبان‌ و ستم‌ کیشان‌ امّت‌ها 

را بر تو خواهم‌ آورد که‌ شمشیرهای‌ خود را 
به‌ ضدّ زیبایی‌ حکمت‌ تو کشیده‌، جمال‌ تو را 

کثیف‌ سازند.
8 و تو را به‌ هاویه‌ فرود آورند. پس‌ به‌ مرگ‌ 

آنانی‌ که‌ در میان‌ دریا کشته‌ شوند خواهی‌ مرد.
9 آیا به‌ حضور قاتلان‌ خود خواهی‌ گفت‌ 

که‌ من‌ خدا هستم‌؟ نی‌ بلکه‌ در دست‌ قاتلانت‌ 
انسان‌ خواهی‌ بود و نه‌ خدا.

10 از دست‌ غریبان‌ به‌ مرگ‌ نامختونان‌ کشته‌ 

خواهی‌ شد، زیرا خداوند یَهُوَه می‌فرماید که‌ من‌ 

این‌ را گفته‌ام‌.«
11 و کلام‌ خداوند بر من‌ نازل‌ شده‌، گفت‌: 

12»ای‌ پسر انسان‌، برای‌ پادشاه‌ صور مرثیه‌ 

بخوان‌ و وی‌ را بگو خداوند یَهُوَه چنین‌ 
می‌فرماید: تو خاتم‌ کمال‌ و مملّو حکمت‌ و 

کامل‌ جمال‌ هستی‌.
13 در عدن‌ در باغ‌ خدا بودی‌ و هر گونه‌ سنگ‌ 

گرانبها از عقیقِ احمر و یاقوتِ اصفر و عقیقِ 
سفید و زبرجد و جَزْع‌ و یَشْب‌ و یاقوت‌ کبود و 
بَهرَمان‌ و زمرّد پوشش‌ تو بود. و صنعت‌ دفّها و 
نایهایت‌ در تو از طلا بود که‌ در روز خلقت‌ تو 

آنها مهیّا شده‌ بود.
14 تو کروبی‌ مسح‌ شده‌ٔ سایه‌ گستر بودی‌. و 

تو را نصب‌ نمودم‌ تا بر کوه‌ مقدّس‌ خدا بوده‌ 
باشی‌. و در میان‌ سنگهای‌ آتشین‌ می‌خرامیدی‌.

15 از روزی‌ که‌ آفریده‌ شدی‌ تا وقتی‌ که‌ 

بی‌انصافی‌ در تو یافت‌ شد به‌ رفتار خود کامل‌ 
بودی‌.

16 امّا از کثرت‌ سوداگری‌ات‌ بطن‌ تو را از 

ظلم‌ پر ساختند. پس‌ خطا ورزیدی‌ و من‌ تو را 
از کوه‌ خدا بیرون‌ انداختم‌. و تو را ای‌ کروبی‌ 

سایه ‌گستر، از میان‌ سنگهای‌ آتشین‌ تلف‌ 
نمودم‌.

17 دل‌ تو از زیبایی‌ات‌ مغرور گردید و به‌ 

سبب‌ جمالت‌ حکمت‌ خود را فاسد گردانیدی‌. 
بنابراین تو را بر زمین‌ می‌اندازم‌ و تو را پیش‌ 

روی‌ پادشاهان‌ می‌گذارم‌ تا بر تو بنگرند.
18 به‌ کثرت‌ گناهت‌ و بی‌انصافیِ تجارتت‌، 

مَقْدَس‌های‌ خویش‌ را بی‌عصمت‌ ساختی‌. پس‌ 
آتشی‌ از میانت‌ بیرون‌ می‌آورم‌ که‌ تو را بسوزاند 
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و تو را به‌ نظر جمیع‌ بینندگانت‌ بر روی‌ زمین‌ 
خاکستر خواهم‌ ساخت‌.

19 و همه‌ آشنایانت‌ از میان‌ قوم‌ها بر تو متحیّر 

خواهند شد. و تو محلّ وحشت‌ شده‌، دیگر تا 
به‌ ابد نخواهی‌ بود.«

نبوت‌ به‌ ضد صیدون‌
20 و کلام‌ خداوند بر من‌ نازل‌ شده‌، گفت‌: 

21»ای‌ پسر انسان‌ نظر خود را بر صیدون‌ بدار 

و به‌ ضدّش‌ نبوّت‌ نما. 22 و بگو خداوند یَهُوَه 
چنین‌ می‌فرماید:

اینک‌ ای‌ صیدون‌ من‌ به‌ ضدّ تو هستم‌ و 
خویشتن‌ را در میان‌ تو تمجید خواهم‌ نمود. و 

حینی‌ که‌ بر او داوری‌ کرده‌ و خویشتن‌ را در وی‌ 
تقدیس‌ نموده‌ باشم‌، آنگاه‌ خواهند دانست‌ که‌ 

من‌ یَهُوَه هستم‌.
23 و وبا در او و خون‌ در کوچه‌هایش‌ خواهم‌ 

فرستاد. و مجروحان‌ به‌ شمشیری‌ که‌ از هر 
طرف‌ بر او می‌آید در میانش‌ خواهند افتاد. پس‌ 

خواهند دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌.
24 و بار دیگر برای‌ خاندان‌ اســـرائیل‌ از جمیع‌ 

مجاوران‌ ایشان‌ که‌ ایشـــان‌ را خوار می‌شمارند، 
خاری‌ خلنـــده‌ و شـــوک‌ رنج‌ آورنـــده‌ نخواهد 
بود. پس‌ خواهند دانســـت‌ که‌ من‌ خداوند یَهُوَه 

می‌باشم‌.«
25 خداونـــد یَهُوَه چنین‌ می‌گویـــد: »هنگامی‌ 

کـــه‌ خاندان‌ اســـرائیل‌ را از قوم‌هایی‌ که‌ در میان‌ 
ایشـــان‌ پراکنده‌ شده‌اند جمع‌ نموده‌، خویشتن‌ را 
از ایشان‌ به‌ نظر امّت‌ها تقدیس‌ کرده‌ باشم‌، آنگاه‌ 
در زمین‌ خودشان‌ که‌ به‌ بندهٔ خود یعقوب‌ داده‌ام‌ 

ساکن‌ خواهند شـــد 26 و در آن‌ به‌ امنیّت‌ ساکن‌ 
شده‌، خانه‌ها بنا خواهند نمود و تاکستانها غرس‌ 
خواهند ساخت‌. و چون‌ بر جمیع‌ مجاوران‌ ایشان‌ 
که‌ ایشان‌ را حقیر می‌شمارند داوری‌ کرده‌ باشم‌، 
آنگاه‌ به‌ امنیّت‌ ســـاکن‌ شده‌، خواهند دانست‌ که‌ 

من‌ یَهُوَه خدای‌ ایشان‌ می‌باشم‌.«

نبوت‌ به‌ ضد مصر

و در روز دوازدهم‌ ماه‌ دهم‌ از ســـال‌ 29 
دهم کلام‌ خداوند بر من‌ نازل‌ شـــده‌، 
گفت‌: 2 »ای‌ پســـر انســـان‌ نظر خود را به‌ طرف‌ 
فرعون‌ پادشـــاه‌ مصر بدار و بـــه‌ ضدّ او و تمامی‌ 
مصر نبوّت‌ نما. 3 و متکلّم‌ شـــده‌، بگو: خداوند 

یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید:
اینک‌ ای‌ فرعون‌ پادشاه‌ مصر من‌ به‌ ضدّ تو 

هستم‌. ای‌ اژدهای‌ بزرگ‌ که‌ در میان‌ نهرهایت‌ 
خوابیده‌ای‌ و می‌گویی‌ نهر من‌ از آن‌ من‌است‌ و 

من‌ آن‌ را به‌ جهت‌ خود ساخته‌ام‌!
4 بنابراین قلّابها در چانه‌ات‌ می‌گذارم‌ 

و ماهیان‌ نهرهایت‌ را به‌ فلسهایت‌ خواهم‌ 
چسپانید و تو را از میان‌ نهرهایت‌ بیرون‌ خواهم‌ 
کشید و تمامی‌ ماهیان‌ نهرهایت‌ به‌ فلسهای‌ تو 

خواهند چسپید.
5 و تو را با تمامی‌ ماهیان‌ نهرهایت‌ در بیابان‌ 

پراکنده‌ خواهم‌ ساخت‌ و به‌ روی‌ صحرا افتاده‌، 
بار دیگر تو را جمع‌ نخواهند کرد و فراهم‌ 

نخواهند آورد. و تو را خوراک‌ حیوانات‌ زمین‌ و 
مرغان‌ هوا خواهم‌ ساخت‌.

6 و جمیع‌ ساکنان‌ مصر خواهند دانست‌ که‌ من‌ 

یَهُوَه هســـتم‌ چونکه‌ ایشان‌ برای‌ خاندان‌ اسرائیل‌ 
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عصایی‌ از نی بودند. 
7 چون‌ دســـت‌ تـــو را گرفتند، خرد شـــدی‌. و 

کتفهای‌ جمیع‌ ایشـــان‌ را چاک‌ زدی‌. و چون‌ بر 
تو تکیه‌ نمودند، شکسته‌ شدی‌. و کمرهای‌ جمیع‌ 

ایشان‌ را لرزان‌ گردانیدی‌.«
8 بنابرایـــن‌ خداونـــد یَهُوَه چنیـــن‌ می‌فرماید: 

»اینک‌ من‌ بر تو شمشـــیری‌ آورده‌، انسان‌ و چهار 
پایان را از تو منقطع‌ خواهم‌ ســـاخت‌. 9 و زمین‌ 
مصر ویران‌ و خراب‌ خواهد شـــد. پس‌ خواهند 
دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌، چونکه‌ می‌گفت‌: نهر 
از آن‌ من‌ اســـت‌ و من‌ آن‌ را ساخته‌ام‌. 10 بنابراین‌ 
اینک‌ مـــن‌ به‌ ضدّ تو و به‌ ضدّ نهرهایت‌ هســـتم‌ 
و زمیـــن‌ مصر را از مَجْدَلْ تا اَسْـــوان‌ و تا حدود 
حَبَشستان‌ بالکّل‌ خراب‌ و ویران‌ خواهم‌ ساخت‌. 
11 که‌ پای‌ انســـان‌ از آن‌ عبور ننماید و پای‌ حیوان‌ 

از آن‌ گذر نکند و مدّت‌ چهل‌ سال‌ مسکون‌ نشود. 
12 و زمین‌ مصر را در میان‌ زمینهای‌ ویرانْ ویران‌ 

خواهم‌ ساخت‌ و شـــهرهایش‌ در میان‌ شهرهای‌ 
مخروب‌ مدّت‌ چهل‌ ســـال‌ خراب‌ خواهد ماند. 
و مصریـــان‌ را در میان‌ امّت‌ها پراکنده‌ و در میان‌ 

کشورها متفرّق‌ خواهم‌ ساخت‌.«
13 زیرا خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید: »بعد از 

انقضای‌ چهل‌ ســـال‌ مصریان‌ را از قوم‌هایی‌ که‌ 
در میان‌ آنها پراکنده‌ شـــوند، جمع‌ خواهم‌ نمود. 
14 و اسیران‌ مصر را باز آورده‌، ایشان‌ را به‌ زمین‌ 

فَتْـــرُوس‌ یعنی‌ به‌ زمین‌ اقوام ایشـــان‌ باز خواهم‌ 
گردانید و در آنجا مملکت‌ پســـت‌ خواهند بود. 
15و آن‌ پست‌ترین‌ ممالک‌ خواهد بود. و بار دیگر 

بر طوایـــف‌ برتری‌ نخواهد نمود. و من‌ ایشـــان‌ 
را قلیل‌ خواهم‌ ســـاخت‌ تا بر امّت‌ها حکمرانی‌ 

ننمایند. 16 و آن‌ بار دیگر برای‌ خاندان‌ اســـرائیل‌ 
محّـــل‌ اعتماد نخواهد بود تا به ســـوی ایشـــان‌ 
متوجّه‌ شـــده‌، گناه‌ را به‌ یـــاد آورند. پس‌ خواهند 

دانست‌ که‌ من‌ خداوند یَهُوَه هستم‌.«
17 و در روز اوّل‌ ماه‌ اوّل‌ از سال‌ بیست‌ و هفتم‌ 

کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، گفت‌: 18 »ای‌ 
رْ پادشاه‌ بابل‌ از لشکر خود  پسر انسان‌ نَبوکَدْرَصَّ
به‌ ضدّ صور خدمت‌ عظیمی‌ گرفت‌ که‌ ســـرهای‌ 
همه‌ بی‌مو گردید و دوشـــهای‌ همه‌ پوست‌ کنده‌ 
شـــد. امّا‌ از صور به‌ جهت‌ خدمتی‌ که‌ به‌ ضدّ آن‌ 
نموده‌ بود، خودش‌ و لشکرش‌ هیچ‌ مزد نیافتند.«

19 بنابرایـــن خداوند یَهُوَه چنیـــن‌ می‌فرماید: 

رْ پادشـــاه‌  »اینـــک‌ من‌ زمین‌ مصر را به‌ نَبوکَدْرَصَّ
بابل‌ خواهم‌ بخشـــید. و جمعیّـــت‌ آن‌ را گرفتار 
کرده‌، غنیمتـــش‌ را به‌ یغما و اموالش‌ را به‌ تاراج‌ 
خواهد برد تا اجرت‌ لشکرش‌ بشود. 20 و خداوند 
یَهُوَه می‌گوید: زمین‌ مصر را به‌ جهت‌ خدمتی‌ که‌ 
کرده‌ است‌، اجرت‌ او خواهم‌ داد چونکه‌ این‌ کار 
را برای‌ من‌ کرده‌اند. 21 و در آن‌ روز شاخی‌ برای‌ 
خاندان‌ اسرائیل‌ خواهم‌ رؤیانید. و دهان‌ تو را در 
میان‌ ایشان‌ خواهم‌ گشود، پس‌ خواهند دانست‌ 

که‌ من‌ یَهُوَه ‌هستم‌.«

مرثیه‌ برای‌ اسرائیل

و کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، 30 
گفت‌:

2 »ای‌ پسر انسان‌ نبوّت‌ کرده‌، بگو: خداوند 

یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید:
ولوله‌ کنید و بگویید وای‌ برآن‌ روز!

3 زیرا که‌ آن‌ روز نزدیک‌ است‌ و روز خداوند 
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نزدیک‌ است‌! روز ابرها و زمان‌ امّت‌ها خواهد 
بود!

4 و شمشیری‌ بر مصر فرود می‌آید. و چون‌ 

کشتگان‌ در مصر بیفتند، آنگاه‌ درد شدیدی‌ 
بر حبش‌ مستولی‌ خواهد شد. و جمعیّتِ آن‌ را 

گرفتار خواهند کرد و اساسهایش‌ منهدم‌ خواهد 
گردید.

5 و حَبَش‌ و فُوط‌ ولُود و تمامی‌ قومهای‌ 

مختلف‌ و کُوب‌ و اهل‌ زمین‌ عهد همراه‌ ایشان‌ 
به‌ شمشیر خواهند افتاد.«

6 و خداوند چنین‌ می‌فرماید: »معاونان‌ مصر 

خواهند افتاد و فخر قوّت‌ آن‌ فرود خواهد آمد. 
و از مَجْدَلْ تا اَسْوان‌ در میان‌ آن‌ به‌ شمشیر 
خواهند افتاد. قول‌ خداوند یَهُوَه این‌ است‌.

7 و در میان‌ زمینهای‌ ویرانْ ویران‌ خواهند 

شد و شهرهایش‌ در میان‌ شهرهای‌ مخروب‌ 
خواهد بود.

8 و چون‌ آتشی‌ در مصر افروخته‌ باشم‌ و 

جمیع‌ حامیانش شکسته‌ شوند، آنگاه‌ خواهند 
دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌.

9 در آن‌ روز قاصدان‌ از حضور من‌ به‌ کشتیها 

بیرون‌ رفته‌، حبشیان‌ مطمئن‌ را خواهند 
ترسانید. و بر ایشان‌ درد شدیدی‌ مثل‌ روز مصر 

مستولی‌ خواهد شد، زیرا اینک‌ آن‌ می‌آید.«
10 و خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: »من‌ 

ر پادشاه‌  جمعیّت‌ مصر را به‌ دست‌ نَبُوکَدْرَصَّ
بابل‌ تباه‌ خواهم‌ ساخت‌.

11 او با قوم‌ خود و ستمکیشان‌ امّت‌ها آورده‌ 

خواهند شد تا آن‌ زمین‌ را ویران‌ سازند. و 
شمشیرهای‌ خود را بر مصر کشیده‌، زمین‌ را 

ازکشتگان‌ پر خواهند ساخت.
12 و نهرها را خشک‌ گردانیده‌، زمین‌ را 

به‌ دست‌ اشرار خواهم‌ فروخت‌. و زمین‌ را 
با هرچه‌ در آن‌ است‌، به‌ دست‌ غریبان‌ ویران‌ 
خواهم‌ ساخت‌. من‌ که‌ یَهُوَه هستم‌ گفته‌ام‌.«

13 و خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید: »بتها را 

نابود ساخته‌، اصنام‌ را از نُوف‌ تلف‌ خواهم‌ 
نمود. و بار دیگر رئیسی‌ از زمین‌ مصر نخواهد 

برخاست‌. و ترس‌ بر زمین‌ مصر مستولی‌ 
خواهم‌ ساخت‌.

14 و فَتْروس‌ را خراب‌ نموده‌، آتشی‌ در 

صُوْعَنْ خواهم‌ افروخت‌. و بر نُوْ داوری‌ خواهم‌ 
نمود.

15 و غضب‌ خود را برسِینْ که‌ دژ مصر است‌ 

ریخته‌، جمعیّت‌ نُوْ را منقطع‌ خواهم‌ ساخت‌.
16 و چون‌ آتشی‌ در مصر افروخته‌ باشم‌، سِین‌ 

به‌ درد سخت‌ مبتلا و نُوْمفتوح‌ خواهد شد. و 
دشمنان‌ در وقت‌ روز بر نُوف‌ خواهند آمد.

17 جوانان‌ آوَن‌ و فِیبَسَتْ به‌ شمشیر خواهند 

افتاد و اهل‌ آنها به‌ اسیری‌ خواهند رفت‌.
18 و روز درتَحْفَنحِیس‌ تاریک‌ خواهد شد 

حینی‌ که‌ یوغهای‌ مصر را در آنجا شکسته‌ باشم‌ 
و فخر قوّتش‌ در آن‌ تلف‌ شده‌ باشد. و ابرها 
آن‌ را خواهد پوشانید و دخترانش‌ به‌ اسیری‌ 

خواهند رفت‌.
19 پس‌ چون‌ بر مصر داوری‌ کرده‌ باشم‌، آنگاه‌ 

خواهند دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌.«
20 و در روز هفتـــم‌ ماه‌ اوّل‌ از ســـال‌ یازدهم‌، 

کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، گفت‌: 21 »ای‌ 
پسر انسان‌ بازوی‌ فرعون‌ پادشاه‌ مصر را خواهم‌ 
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شکست‌. و اینک‌ شکســـته‌ بندی‌ نخواهد شد و 
بر آن‌ مرهم‌ نخواهند گـــذارد و کرباس‌ نخواهند 
بست‌ تا قادر بر گرفتن‌ شمشیر بشود. 22 بنابراین‌ 
خداونـــد یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: هـــان‌ من‌ به‌ ضدّ 
فرعون‌ پادشـــاه‌ مصر هســـتم‌ و هر دو بازوی‌ او 
هم‌ درســـت‌ و هم‌ شکســـته‌ را خرد خواهم‌ کرد 
و شمشـــیر را از دســـتش‌ خواهم ‌انداخت‌. 23 و 
مصریـــان‌ را در میان‌ امّت‌هـــا پراکنده‌ و در میان‌ 
کشـــورها متفرّق‌ خواهم‌ ساخت. 24 و بازوهای‌ 
پادشـــاه‌ بابل‌ را تقویت‌ نموده‌، شمشـــیر خود را 
به‌ دســـت‌ او خواهم‌ داد. و بازوهـــای‌ فرعون‌ را 
خواهم‌ شکست‌ که‌ به‌ حضور وی‌ به‌ نالهٔ‌ کشتگان‌ 
ناله‌ خواهد کرد. 25 پس‌ بازوهای‌ پادشاه‌ بابل‌ را 
تقویت‌ خواهم‌ نمود. و بازوهای‌ فرعون‌ خواهد 
افتاد و چون‌ شمشیر خود را به‌ دست‌ پادشاه‌ بابل‌ 
داده‌ باشـــم‌ و او آن‌ را بر زمیـــن‌ مصر دراز کرده‌ 
باشد، آنگاه‌ خواهند دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم. 
26 و چـــون‌ مصریان‌ را در میان‌ امّت‌ها پراکنده‌ و 

ایشان‌ را در کشورها متفرّق‌ ساخته‌ باشم‌، ایشان‌ 
خواهند دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌.«

سرو آزاد لبنان‌

و در روز اوّل‌ مـــاه‌ ســـوّم‌ از ســـال‌ 31 
یازدهم‌، کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ 
شـــده‌، گفت‌: 2 »ای‌ پسر انسان‌ به‌ فرعون‌ پادشاه‌ 

مصر و به‌ جمعیّت‌ او بگو:
کیست‌ که‌ در بزرگی‌ات‌ به‌ او شباهت‌ داری‌؟
3 اینک‌ آشور سرو آزاد لبنان‌ با شاخه‌های‌ 

جمیل‌ و برگهای‌ سایه‌گستر و قّد بلند می‌بود و 
سر او به‌ ابرها می‌بود.

4 آبها او را نمّو داد. و لجّه‌ او را بلند ساخت‌ 

که‌ نهرهای‌ آنها به هر طرف‌ بوستان‌ آن‌ جاری‌ 
می‌شد و جویهای‌ خویش‌ را به طرف همهٔ‌ 

درختان‌ صحرا روان‌ می‌ساخت‌.
5 از این‌ جهت‌ قدّ او از جمیع‌ درختان‌ 

صحرا بلندتر شده‌، شاخه‌هایش‌ زیاده‌ گردید و 
شاخه‌های خود را نمّو داده‌، آنها از کثرت‌ آبها 

بلند شد.
6 و همهٔ‌ مرغان‌ هوا در شاخه‌هایش‌ آشیانه‌ 

ساختند. و تمامی‌ حیوانات‌ صحرا زیر 
شاخه‌هایش بچه‌ آوردند. و جمیع‌ امّت‌های‌ 

عظیم‌ در سایه‌اش‌ سکنی‌ گرفتند.
7 پس‌ در بزرگی‌ خود و در درازی شاخه‌های‌ 

خویش‌ خوشنما شد چونکه‌ ریشه‌اش‌ نزد آبهای‌ 
بسیار بود.

8 سروهای‌ آزاد باغ‌ خدا آن‌ را نتوانست‌ پنهان‌ 

کرد. و صنوبرها به‌ شاخه‌هایش‌ مشابهت‌ 
نداشت‌. و چنارها مثل‌ شاخه‌هایش نبود بلکه‌ 
هیچ‌ درخت‌ در باغ‌ خدا به‌ زیبایی‌ او مشابه‌ 

نبود.
9 من‌ او را به‌ کثرت‌ شاخه‌هایش‌ به‌ حدّی‌ 

زیبایی‌ دادم‌ که‌ همهٔ‌ درختان‌ عدن‌ که‌ در باغ‌ 
خدا بود بر او حسد بردند.«

10 بنابرایـــن‌ خداوند یَهُوَه چنیـــن‌ می‌فرماید: 

»چونکه‌ قدّ تو بلند شـــده‌ است‌، و او سر خود را 
در میان‌ ابرها برافراشته‌ و دلش‌ از بلندیش‌ مغرور 
گردیده‌ است‌، 11 از این‌ جهت‌ من‌ او را به‌ دست‌ 
قوی‌ترین‌ )پادشاه‌( امّت‌ها تسلیم‌ خواهم‌ نمود و 
او آنچـــه‌ را که‌ می‌باید بـــه‌ وی‌ خواهد کرد. و من‌ 
او را به‌ سبب‌ شـــرارتش‌ بیرون‌ خواهم‌ انداخت‌. 
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12و غریبان‌ یعنی‌ ستمکیشان‌ امّت‌ها او را منقطع‌ 

ســـاخته‌، ترک‌ خواهند نمود. و شـــاخه‌هایش‌ بر 
کوه‌هـــا و در جمیع‌ دره‌ها خواهد افتاد و اغصان‌ 
او نزد همهٔ‌ وادیهای‌ زمین‌ شکسته‌ خواهد شد. و 
جمیع‌ قوم‌های‌ زمین‌ از زیر ســـایهٔ‌ او فرود آمده‌، 
او را تـــرک‌ خواهند نمـــود. 13 و همهٔ‌ مرغان‌ هوا 
بر تنه‌ٔ افتادهٔ او آشـــیانه‌ گرفتـــه‌، تمامی‌ حیوانات‌ 
صحرا بر شـــاخه‌هایش‌ ساکن‌ خواهند شد. 14 تا 
آنکه‌ هیچ‌کدام‌ از درختانی‌ که‌ نزد آبها می‌باشـــند 
قدّ خود را بلند نکنند و ســـرهای‌ خود را در میان‌ 
ابرهـــا برنیفرازند. و زورآوران‌ آنها از همگانی‌ که‌ 
سیراب‌ می‌باشـــند، در بلندی‌ خود نایستند. زیرا 
که‌ جمیع‌ آنها در اســـفلهای‌ زمین‌ در میان‌ پسران‌ 
انسانی‌ که‌ به‌ هاویه‌ فرود می‌روند به‌ مرگ‌ تسلیم‌ 

شده‌اند.«
15 و خداونـــد یَهُـــوَه چنیـــن‌ می‌گویـــد: »در 

روزی‌که‌ او بـــه‌ عالم‌ اموات‌ فـــرود می‌رود، من‌ 
ماتمی‌ برپا می‌نمایم‌ و لجّه‌ را برای‌ وی‌ پوشانیده‌، 
نهرهایش‌ را باز خواهم‌ داشـــت‌. و آبهای‌ عظیم‌ 
باز داشته‌ خواهد شد و لبنان‌ را برای‌ وی‌ سوگوار 
خواهم‌ کـــرد. و جمیع‌ درختـــان‌ صحرا برایش‌ 
ماتم‌ خواهنـــد گرفت. 16 و چـــون‌ او را با آنانی‌ 
که‌ به‌ هاویه‌ فرود می‌رونـــد به‌ عالم‌ اموات‌ فرود 
آورم‌، آنگاه‌ امّت‌ها را از صدای‌ انهدامش‌ متزلزل‌ 
خواهم‌ ســـاخت‌. و جمیع‌ درختـــان‌ عدن‌ یعنی‌ 
برگزیده‌ و نیکوترین‌ لبنان‌ از همگانی‌ که‌ سیراب‌ 
می‌شـــوند، در اســـفلهای‌ زمین‌ تســـلّی‌ خواهند 
یافـــت‌. 17 و ایشـــان‌ نیز با مقتولان‌ شمشـــیر و 
حامیانش که‌ در میان‌ امّت‌ها زیر ســـایهٔ‌ او ساکن‌ 
می‌بودند، همراه‌ وی‌ به‌ عالم‌ اموات‌ فرود خواهند 

رفـــت‌. 18 به‌ کدام‌ یک‌ از درختان‌ عدن‌ در جلال‌ 
و عظمت‌ چنین‌ شـــباهت‌ داشتی‌؟ امّا با درختان‌ 
عدن‌ به‌ اســـفلهای‌ زمین‌ تو را فرود خواهند آورد 
و در میان‌ نامختونان‌ با مقتولان‌ شمشیر خواهی‌ 
خوابیـــد. خداونـــد یَهُوَه می‌گوید کـــه‌ فرعون‌ و 

تمامی‌ جماعتش‌ این‌ است‌.«

مرثیهٔ‌ فرعون‌

و در روز اوّل‌ ماه‌ دوازدهم‌ از ســـال 32 
‌دوازدهم‌ واقع‌ شد که‌ کلام‌ خداوند 
بر من‌ نازل‌ شـــده‌، گفت‌: 2 »ای‌ پسر انسان‌ برای‌ 

فرعون‌ پادشاه‌ مصر مرثیه‌ بخوان‌ و او را بگو:
تو به‌ شیر ژیان‌ امّت‌ها مشابه‌ می‌بودی‌، امّا 

مانند اژدها در دریا هستی‌ و آب‌ را از بینی‌ خود 
می‌جهانی‌ و آبها را به‌ پایهای‌ خود حرکت‌ داده‌، 

نهرهای‌ آنها را گل‌آلود می‌سازی‌.«
3 خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: »دام‌ خود را 

به‌ واسطهٔ گروهی‌ از قوم‌های‌ عظیم‌ بر تو خواهم‌ 
گسترانید و ایشان‌ تو را در دام‌ من‌ بر خواهند 

کشید.
4 و تو را بر زمین‌ ترک‌ نموده‌، بر روی‌ صحرا 

خواهم‌ انداخت‌ و همهٔ‌ مرغان‌ هوا را بر تو 
فرود آورده‌، جمیع‌ حیوانات‌ زمین‌ را از تو سیر 

خواهم‌ ساخت‌.
5 و گوشت‌ تو را بر کوه‌ها نهاده‌، درهّ‌ها را از 

لاش‌ تو پر خواهم‌ کرد.
6 و زمینی‌ را که‌ در آن‌ شنا می‌کنی‌ از خون‌ تو 

تا به‌ کوه‌ها سیراب‌ می‌کنم‌ که‌ وادیها از تو پر 
خواهد شد.

7 و هنگامی‌ که‌ تو را منطفی‌ گردانم‌، آسمان‌ 
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را خواهم‌ پوشانید و ستارگانش‌ را تاریک‌ کرده‌، 
آفتاب‌ را به‌ ابرها مستور خواهم‌ ساخت‌ و ماه‌ 

روشنایی‌ خود را نخواهد داد.
8 و خداوند یَهُوَه می‌فرماید، که‌ تمامی‌ 

ستارگان درخشنده‌ٔ آسمان‌ را برای‌ تو سیاه‌ 
کرده‌، تاریکی‌ بر زمینت‌ خواهم‌ آورد.

9 و چون‌ هلاکت‌ تو را در میان‌ امّت‌ها بر 

زمینهایی‌ که‌ ندانسته‌ای‌ آورده‌ باشم‌، آنگاه‌ 
دلهای‌ قوم‌های‌ عظیم‌ را محزون‌ خواهم‌ 

ساخت‌.
10 و قوم‌های‌ عظیم‌ را بر تو متحیّر خواهم‌ 

ساخت‌. و چون‌ شمشیر خود را پیش‌ روی‌ 
ایشان‌ جلوه‌ دهم‌، پادشاهان‌ ایشان‌ به‌ شدّت‌ 
وحشتناک‌ خواهند شد. و در روز انهدام‌ تو 
هر یک‌ از ایشان‌ برای‌ جان‌ خود هر لحظه‌ای‌ 

خواهند لرزید.«
11 زیرا خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: »شمشیر 

پادشاه‌ بابل‌ بر تو خواهد آمد.
12 و به‌ شمشیرهای‌ جبّاران‌ که‌ جمیع‌ ایشان‌ 

از ستمکیشان‌ امّت‌ها می‌باشند، جمعّیت‌ تو را 
به‌ زیر خواهم‌ انداخت‌. و ایشان‌ غرور مصر را 
نابود ساخته‌، تمامی‌ جمعیّتش‌ هلاک‌ خواهند 

شد.
13 و تمامی‌ چهار پایان او را از کنارهای‌ 

آبهای‌ عظیم‌ هلاک‌ خواهم ‌ساخت‌. و پای‌ 
انسان‌ دیگر آنها را گل‌آلود نخواهد ساخت‌. و 
سُم‌ چهار پایان آنها را گل‌آلود نخواهد ساخت‌.
14 آنگاه‌ خداوند یَهُوَه می‌گوید: آبهای‌ آنها را 

ساکت‌ گردانیده‌، نهرهای‌ آنها را مانند روغن‌ 
جاری‌ خواهم‌ ساخت‌.

15 و چون‌ زمین‌ مصر را ویران‌ کنم‌ و آن‌ زمین‌ 

از هرچه‌ در آن‌ باشد خالی‌ شود و چون‌ جمیع‌ 
ساکنانش‌ را هلاک‌ کنم‌، آنگاه‌ خواهند دانست‌ 

که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌.«
16 و خداونـــد یَهُـــوَه می‌گویـــد: »مرثیه‌ای‌ که‌ 

ایشـــان‌ خواهنـــد خواند همین‌ اســـت‌. دختران‌ 
امّت‌ها این‌ مرثیـــه‌ را خواهند خواند. برای‌ مصر 
و تمامی‌ جمعیّتش‌ این‌ مرثیه‌ را خواهند خواند.«

17 و در روز پانزدهم‌ ماه‌ از سال‌ دوازدهم‌ واقع‌ 

شـــد که‌ کلام‌ خداوند بر من‌ نازل‌ شـــده‌، گفت‌: 
18»ای‌ پســـر انسان‌ برای‌ جمعّیت‌ مصر وِلوِلَه‌ نما 

و هـــم‌ او را و هم‌ دختران‌ امّت‌هـــای‌ عظیم‌ را با 
آنانی‌ که‌ بـــه‌ هاویه‌ فرود می‌روند، به‌ اســـفلهای‌ 

زمین‌ فرود آور.
19 از چه‌ کس‌ زیباتر هستی‌؟ فرود بیا و با 

نامختونان‌ بخواب‌.
20 ایشـــان‌ در میان‌ مقتولان‌ شمشـــیر خواهند 

افتاد. )مصر( به‌ شمشیر تسلیم‌ شده‌ است‌. پس‌ 
او را و تمامـــی‌ جمعّیتش‌ را بکشـــید. 21 اقویای‌ 
جبّـــاران‌ از میان‌ عالم‌ اموات‌ او را و حامیان او را 
خطاب‌ خواهند کرد. ایشان‌ نامختون‌ به‌ شمشیر 

کشته‌ شده‌، فرود آمده‌، خواهند خوابید.
22 »در آنجا آشور و تمامی‌ جمعیّت‌ او هستند. 

قبرهای‌ ایشـــان‌ گرداگرد ایشـــان‌ است‌ و جمیع‌ 
ایشان‌ کشته‌ شـــده‌ از شمشـــیر افتاده‌اند. 23 که‌ 
قبرهای‌ ایشان‌ به‌ اســـفلهای‌ هاویه‌ قرار داده‌ شد 
و جمعیّت‌ ایشـــان‌ به‌ اطراف‌ قبرهای‌ ایشان‌اند. 
جمیع‌ ایشـــان‌ که‌ در زمین‌ زندگان‌ باعث‌ هیبت‌ 
بودند، مقتول‌ و از شمشـــیر افتاده‌اند. 24 در آنجا 
عیلام‌ و تمامی‌ جمعیّتش‌ هستند. قبرهای‌ ایشان‌ 
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گرداگرد ایشان‌ است‌ و جمیع‌ ایشان‌ مقتول‌ و از 
شمشـــیر افتاده‌اند و به‌ اسفلهای‌ زمین‌ نامختون‌ 
فـــرود رفته‌اند، زیرا که‌ در زمیـــن‌ زندگان‌ باعث‌ 
هیبـــت‌ بوده‌اند. پس‌ با آنانی‌ که‌ بـــه‌ هاویه‌ فرود 
می‌روند، متحمّل‌ خجالت‌ خویش‌ خواهند بود. 
25 بســـتری‌ برای‌ او و تمامـــی‌ جمعیّتش‌ در میان‌ 

مقتولان‌ قرار داده‌اند. قبرهای‌ ایشـــان‌ گرداگرد 
ایشان‌ است‌ و جمیع‌ ایشـــان‌ نامختون‌ و مقتول‌ 
شمشیرند. زیرا که‌ در زمین‌ زندگان‌ باعث‌ هیبت‌ 
بودند. پس‌ با آنانی‌ که‌ بـــه‌ هاویه‌ فرود می‌روند، 
متحمّل‌ خجالت‌ خویـــش‌ خواهند بود. در میان‌ 
کشـــتگان‌ قرار داده‌ شـــد. 26 در آنجا ماشـــک‌ و 
توبـــال‌ و تمامی‌ جمعیّت‌ آنها هســـتند. قبرهای‌ 
ایشـــان‌ گرداگرد ایشـــان‌ اســـت‌ و جمیع‌ ایشان‌ 
نامختون‌ و مقتول‌ شمشـــیرند. زیرا که‌ در زمین‌ 
زندگان‌ باعـــث‌ هیبت‌ بودند. 27 پس‌ ایشـــان‌ با 
جبّاران‌ و نامختونانی‌ که‌ افتاده‌اند که‌ با اســـلحه‌ 
جنگ‌ خویش‌ به‌ هاویه‌ فـــرود رفته‌اند، نخواهند 
خوابید. و ایشان‌ شمشیرهای‌ خود را زیر سرهای‌ 
خود نهادند. و گناه‌ ایشان‌ بر استخوانهای‌ ایشان‌ 
خواهد بود. زیرا که‌ در زمین‌ زندگان‌ باعث‌ هیبت‌ 
جبّـــاران‌ بودند. 28 و امّا تـــو در میان‌ نامختونان‌ 
شکســـته‌ شـــده‌، با مقتـــولان‌ شمشـــیر خواهی‌ 
خوابید. 29 در آنجا اَدوم‌ و پادشـــاهانش‌ و جمیع‌ 
سرورانش‌ هستند که‌ در جبروت‌ خود با مقتولان‌ 
شمشیر قرار داده‌ شدند. و ایشان‌ با نامختونان‌ و 
آنانی‌ که‌ به‌ هاویه‌ فرود می‌روند خواهند خوابید. 
30در آنجا جمیع‌ رؤسای‌ شمال‌ و همه‌ صیدونیان‌ 

هستند که‌ با مقتولان‌ فرود رفتند. از هیبتی‌ که‌ به‌ 
جبروت‌ خویش‌ باعث‌ آن‌ بودند، خجل‌ خواهند 

شد. پس ‌با مقتولان‌ شمشـــیرْ نامختون‌ خواهند 
خوابید و بـــا آنانی‌ که‌ به‌ هاویه‌ فـــرود می‌روند، 
متحمّل‌ خجالت‌ خود خواهند شد. 31 و خداوند 
یَهُوَه می‌گوید که‌ فرعون‌ چون‌ این‌ را بیند درباره‌ 
تمامی‌ جمعیّت‌ خود خویشـــتن‌ را تسلّی‌ خواهد 
داد و فرعون‌ و تمامی‌ لشـــکر او به‌ شمشیر کشته‌ 
خواهند شـــد. 32 زیرا خداوند یَهُوَه می‌گوید: من‌ 
او را در زمین‌ زندگان‌ باعث‌ هیبت‌ گردانیدم‌. پس‌ 
فرعون‌ و تمامی‌ جمعیّت‌ او را با مقتولان‌ شمشیر 

در میان‌ نامختونان‌ خواهند خوابانید.« 

دیده‌بان‌

و کلام‌ خداوند بر من‌ نازل‌ شـــده‌، 33 
گفت‌: 2 »ای‌ پســـر انســـان‌ پسران‌ 
قوم‌ خود را خطاب‌ کرده‌، به‌ ایشان‌ بگو: اگر من‌ 
شمشـــیری‌ بر زمینی‌ آورم‌ و اهل‌ آن‌ زمین‌ کســـی‌ 
را از میـــان‌ خـــود گرفته‌، او را بـــه‌ جهت‌ خود به‌ 
دیده‌بانی‌ تعیین‌ کنند، 3 و او شمشـــیر را بیند که‌ 
بر آن‌ زمین‌ می‌آید و شـــیپور را نواخته‌، آن‌ قوم‌ را 
متنبّه‌ سازد، 4و اگر کسی‌ صدای‌ شیپور را شنیده‌، 
متنبّه‌ نشـــود، آنگاه‌ شمشـــیر آمـــده‌، او را گرفتار 
خواهد ساخت‌ و خونش‌ بر گردنش‌ خواهد بود. 
5 چونکه‌ صدای‌ شـــیپور را شنید و متنبّه‌ نگردید، 

خون‌ او بر خودش‌ خواهد بود و اگر متنبّه‌ می‌شد 
جان‌ خود را می‌رهانید. 6 و اگر دیده‌بان‌ شمشیر 
را بیند که‌ می‌آید و شـــیپور را ننواخته‌ قوم‌ را متنبّه‌ 
نســـازد و شمشیر آمده‌، کســـی‌ را از میان‌ ایشان‌ 
گرفتار ســـازد، آن‌ شـــخص‌ در گناه‌ خود گرفتار 
شـــده‌ اســـت‌، امّا خون‌ او را از دســـت‌ دیده‌بان‌ 
خواهم‌ طلبید. 7 و من‌ تو را ای‌ پســـر انسان‌ برای‌ 
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خاندان‌ اســـرائیل‌ به‌ دیده‌بانـــی‌ تعیین‌ نموده‌ام‌ تا 
کلام‌ را از دهانم‌ شـــنیده‌، ایشان‌ را از جانب‌ من‌ 
متنبّه‌ ســـازی‌. 8 حینی‌ که‌ من‌ به‌ مرد شریر گویم‌: 
ای‌ مرد شـــریر البتّه‌ خواهی‌ مرد! اگر تو ســـخن‌ 
نگویی‌ تا آن‌ مرد شریر را از طریقش‌ متنبّه‌ سازی‌، 
آنگاه‌ آن‌ مرد شـــریر در گناه‌ خود خواهد مُرد، امّا 
خون‌ او را از دســـت‌ تو خواهـــم‌ طلبید. 9 امّا اگر 
تو آن‌ مرد شـــریر را از طریقش‌ متنبّه‌ ســـازی‌ تا از 
آن‌ بازگشـــت‌ نماید و او از طریق‌ خود بازگشـــت‌ 
نکنـــد، آنگاه‌ او در گناه‌ خـــود خواهد مُرد، امّا تو 
جان‌ خود را رســـتگار ســـاخته‌ای‌. 10پس‌ تو ای‌ 
پســـر انسان‌ به‌ خاندان‌ اســـرائیل‌ بگو: شما بدین‌ 
مضمون‌ می‌گویید: چونکه‌ عصیان‌ و گناهان‌ ما 
بر گردن‌ ما است‌ و به‌ سبب‌ آنها کاهیده‌ شده‌ایم‌، 

پس‌ چگونه‌ زنده‌ خواهیم‌ ماند؟
11 »به‌ ایشـــان‌ بگو: خداوند یَهُـــوَه می‌فرماید: 

به‌ حیات‌ خودم‌ قســـم‌ که‌ من‌ از مردن‌ مرد شریر 
خوش‌ نیســـتم‌ بلکه‌ )خوش‌ هســـتم‌( که‌ شـــریر 
از طریق‌ خود بازگشـــت‌ نموده‌، زنـــده‌ ماند. ای‌ 
خاندان‌ اســـرائیل‌ بازگشت‌ نمایید! از طریق‌های‌ 
بد خویش‌ بازگشـــت‌ نمایید زیرا چـــرا بمیرید؟ 
12 و تو ای‌ پســـر انســـان‌ به‌ پسران‌ قوم‌ خود بگو: 

عدالت‌ مرد عـــادل‌ در روزی‌ کـــه‌ مرتکب‌ گناه‌ 
شود، او را نخواهد رهانید. و شرارت‌ مرد شریر 
در روزی‌ که‌ او از شـــرارت‌ خود بازگشت‌ نماید، 
باعث‌ هلاکت‌ وی‌ نخواهد شد. و مرد عادل‌ در 
روزی‌ که‌ گناه‌ ورزد، به‌ عدالت‌ خود زنده‌ نتواند 
مانـــد. 13 حینی‌ که‌ به‌ مرد عـــادل‌ گویم‌ که‌ البتّه‌ 
زنده‌ خواهی‌ ماند، اگر او به‌ عدالت‌ خود اعتماد 
نموده‌، عصیان‌ ورزد، آنگاه‌ عدالتش‌ هرگز به‌ یاد 

آورده‌ نخواهد شـــد بلکه‌ در عصیانی‌ که‌ ورزیده‌ 
اســـت‌ خواهد مُرد. 14 و هنگامی‌ که‌ به‌ مرد شریر 
گویـــم‌: البتّه‌ خواهـــی‌ مُرد! اگـــر او از گناه‌ خود 
بازگشت‌ نموده‌، انصاف‌ و عدالت‌ را به جا آورد، 
15 و اگـــر آن‌ مرد شـــریر رهن‌ را پس‌ دهد و آنچه‌ 

دزدیده‌ بود رد نماید و به‌ فرایض‌ حیات‌ ســـلوک‌ 
نموده‌، مرتکب‌ بی‌انصافی‌ نشـــود، او البتّه‌ زنده‌ 
خواهد ماند و نخواهـــد مُرد. 16 تمام‌ گناهی‌ که‌ 
ورزیده‌ بود بر او به‌ یاد آورده‌ نخواهد شد. چونکه‌ 
انصاف‌ و عدالت‌ را به جا آورده‌ است‌، البتّه‌ زنده‌ 
خواهد ماند. 17 امّا پســـران‌ قوم‌ تو می‌گویند که‌ 
طریق‌ خداوند موزون‌ نیســـت‌، بلکه‌ طریق‌ خود 
ایشـــان‌ است‌ که‌ موزون‌ نیســـت‌. 18 هنگامی‌ که‌ 
مرد عادل‌ از عدالت‌ خود برگشته‌، عصیان‌ ورزد، 
به‌ ســـبب‌ آن‌ خواهد مرد. 19 و چون‌ مرد شریر از 
شرارت‌ خود بازگشت‌ نموده‌، انصاف‌ و عدالت‌ 
را به جا آورد به‌ سبب‌ آن‌ زنده‌ خواهد ماند. 20 امّا 
شما می‌گویید که‌ طریق‌ خداوند موزون‌ نیست‌. 
ای‌ خاندان‌ اسرائیل‌ من‌ بر هر یکی‌ از شما موافق‌ 

طریق‌هایش‌ داوری‌ خواهم‌ نمود.«

علت‌ ویرانی‌ اورشلیم‌
21 و در روز پنجـــم‌ ماه‌ دهم‌ از ســـال‌ دوازدهم‌ 

اســـیری‌ ما واقع‌ شد که‌ کسی‌ که‌ از اورشلیم‌ فرار 
کرده‌ بود نزد من‌ آمده‌، خبر داد که‌ شـــهر تسخیر 
شده‌ اســـت‌. 22 و در وقت‌ شـــام‌ قبل‌ از رسیدن‌ 
آن‌ فراری‌ دســـت‌ خداوند بر من‌ آمده‌، دهان‌ مرا 
گشـــود. پس‌ چـــون‌ او در وقت‌ صبـــح‌ نزد من‌ 
رســـید، دهانم‌ گشوده‌ شـــد و دیگر گنگ‌ نبودم‌. 
23و کلام‌ خداوند بر من‌ نازل‌ شده‌، گفت‌: 24»ای‌ 
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پسر انسان‌ ساکنان‌ این‌ خرابه‌های‌ زمین‌ اسرائیل‌ 
می‌گویند: ابراهیم‌ یـــک‌ نفر بود حینی‌ که‌ وارث‌ 
این‌ زمین‌ شد و ما بسیار هستیم‌ که‌ زمین‌ به‌ ارث‌ 
به‌ ما داده‌ شـــده‌ است‌. 25 بنابراین‌ به‌ ایشان‌ بگو: 
خداوند یَهُوَه ‌چنین‌ می‌فرماید: )گوشـــت‌ را( با 
خونش‌ می‌خورید و چشـــمان‌ خود را به ســـوی 
بتهای‌ خویش‌ برمی‌افرازید و خون‌ می‌ریزید. پس‌ 

آیا شما وارث‌ زمین‌ خواهید شد؟
26 »بر شمشـــیرهای‌ خـــود تکیـــه‌ می‌کنید و 

مرتکب‌ مکروهات‌ شـــده‌، هر کدام‌ از شـــما زن‌ 
همســـایه‌ خود را نجس‌ می‌سازید. پس‌ آیا وارث‌ 
این‌ زمین‌ خواهید شـــد؟ 27 بدینطور به‌ ایشـــان‌ 
بگـــو که‌ خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید: به‌ حیات‌ 
خودم‌ قســـم‌ البتّه‌ آنانی‌ که‌ در خرابه‌ها هســـتند 
به‌ شمشـــیر خواهنـــد افتاد. و آنانـــی‌ که‌ بر روی‌ 
صحرایند برای‌ خوراک‌ به‌ حیوانات‌ خواهم‌ داد. 
و آنانی‌ کـــه‌ در قلعه‌ها و غارهایند از وبا خواهند 
مـــرد. 28 و این‌ زمین‌ را ویران‌ و محلّ وحشـــت‌ 
خواهم‌ ســـاخت‌ و غـــرور قوّتش‌ نابـــود خواهد 
شد. و کوه‌های‌ اســـرائیل‌ به‌ حدّی‌ ویران‌ خواهد 
شـــد که‌ رهگذری‌ نباشـــد. 29 و چون‌ این‌ زمین‌ 
را به‌ ســـبب‌ همهٔ‌ مکروهاتی‌ که‌ ایشـــان‌ به عمل 
آورده‌اند ویران‌ و محلّ وحشـــت‌ ســـاخته‌ باشم‌، 
آنگاه‌ خواهند دانســـت‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌. 30 امّا 
تو ای‌ پسر انسان‌ پسران‌ قومت‌ به‌ پهلوی‌ دیوارها 
و نزد درهای‌ خانه‌ها دربارۀ تو سخن‌ می‌گویند. 
و هر یک‌ به‌ دیگری‌ و هر کس‌ به‌ برادرش‌ خطاب‌ 
کرده‌، می‌گوید بیایید و بشـــنوید! چه‌ کلام‌ است‌ 
که‌ از جانب‌ خداوند صادر می‌شود؟ 31 و نزد تو 
می‌آیند بطوری‌ که‌ قوم‌ )من‌( می‌آیند. و مانند قوم‌ 

من‌ پیش‌ تو نشســـته‌، سخنان‌ تو را می‌شنوند، امّا 
آنهـــا را به جا نمی‌آورند. زیرا که‌ ایشـــان‌ به‌ دهان‌ 
خود ســـخنان‌ شیرین‌ می‌گویند. امّا‌ دل‌ ایشان‌ در 
پی‌ حرص‌ ایشـــان‌ مـــی‌رود. 32 و اینک‌ تو برای‌ 
ایشـــان‌ مثل‌ ســـرود شـــیرین‌ مطرب‌ خوشنوا و 
نیک‌نواز هستی‌. زیرا که‌ سخنان‌ تو را می‌شنوند، 
امّا آنها را به جـــا نمی‌آورند. 33 و چون‌ این‌ واقع‌ 
می‌شـــود و البتّه‌ واقع‌ خواهد شد، آنگاه‌ خواهند 

دانست‌ که‌ نبی‌ در میان‌ ایشان‌ بوده‌ است‌.«

شبان‌ و گله‌

و کلام‌ خداوند بر من‌ نازل‌ شـــده‌، 34 
گفت‌: 2 »ای‌ پســـر انســـان‌ به‌ ضدّ 
شـــبانان‌ اســـرائیل‌ نبوّت‌ نما و نبـــوّت‌ کرده‌، به‌ 
ایشان‌ یعنی‌ به‌ شـــبانان‌ بگو: خداوند یَهُوَه چنین‌ 
می‌فرماید: وای‌ بر شـــبانان‌ اسرائیل‌ که‌ خویشتن‌ 
را می‌چرانند. آیا نمی‌باید شبانان‌ گله‌ را بچرانند؟ 
3 شـــما پیه‌ را می‌خورید و پشـــم‌ را می‌پوشید و 

پرواریها را می‌کُشـــید، امّا گلـــه‌ را نمی‌چرانید. 
4ضعیفـــان‌ را تقویـــت‌ نمی‌دهیـــد و بیماران‌ را 

معالجـــه‌ نمی‌نمایید و شکســـته‌ها را شکســـته‌ 
بندی‌ نمی‌کنید و رانده‌شـــدگان‌ را پس‌ نمی‌آورید 
و گم‌شـــدگان‌ را نمی‌طلبید، بلکـــه‌ بر آنها با جور 
و ســـتم‌ حکمرانی‌ می‌نمایید. 5 پس‌ بدون‌ شبان‌ 
پراکنده‌ می‌شوند و خوراک‌ همهٔ‌ حیوانات‌ صحرا 
گردیـــده‌، آواره‌ می‌گردند. 6 گوســـفندان‌ من‌ بر 
جمیع‌ کوه‌ها و بر همهٔ‌ تلّهای‌ بلند آواره‌ شده‌اند. 
و گلـــ‌ه من‌ بر روی‌ تمامی‌ زمین‌ پراکنده‌ گشـــته‌، 
کسی‌ ایشـــان‌ را نمی‌طلبد و برای‌ ایشان‌ تفحّص‌ 
نمی‌نمایـــد. 7 پس‌ ای‌ شـــبانان‌ کلام‌ خداوند را 
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بشـــنوید! 8 خداوند یَهُـــوَه می‌فرماید: به‌ حیات‌ 
خودم‌ قســـم‌ به راســـتی‌ چونکه‌ گلهٔ من‌ به‌ تاراج‌ 
رفته‌ و گوسفندانم‌ خوراک‌ همهٔ‌ حیوانات‌ صحرا 
گردیده‌، شبانی‌ ندارند. و شبانان‌ من‌ گوسفندانم‌ 
را نطلبیدند. بلکه‌ شبانانْ خویشتن‌ را چرانیدند و 

گلهٔ‌ مرا رعایت‌ ننمودند.
9 »بنابراین‌ ای‌ شبانان‌، کلام‌ خداوند را بشنوید! 

10 خداونـــد یَهُوَه چنیـــن‌ می‌فرماید: اینک‌ من‌ به‌ 

ضدّ شبانان‌ هستم‌. و گوسفندان‌ خود را از دست‌ 
ایشـــان‌ خواهم‌ طلبید. و ایشـــان‌ را از چرانیدن‌ 
گله‌ معزول‌ خواهم‌ ســـاخت‌ تا شبانانْ خویشتن‌ 
را دیگر نچرانند. و گوســـفندان‌ خود را از دهان‌ 
ایشـــان‌ خواهم‌ رهانید تا خوراک‌ ایشان‌ نباشند. 
11 زیـــرا خداوند یَهُوَه چنیـــن‌ می‌گوید: هان‌ من‌ 

خودم‌ گوسفندان‌ خویش‌ را طلبیده‌، آنها را تفقّد 
خواهم‌ نمود. 12 چنانکه‌ شبان‌ حینی‌ که‌ در میان‌ 
گوسفندان‌ پراکندهٔ خود می‌باشد، گلهٔ‌ خویش‌ را 
تفقّد می‌نماید، همچنان‌ من‌ گوسفندان‌ خویش‌ 
را تفقّـــد نموده‌، ایشـــان‌ را از هـــر جایی‌ که‌ در 
روز ابرهـــا و تاریکی‌ غلیظ‌ پراکنده شـــده‌ بودند 
خواهـــم‌ رهانیـــد. 13 و ایشـــان‌ را از میان‌ قوم‌ها 
بیرون‌ آورده‌، از کشـــورها جمع‌ خواهم‌ نمود. و 
به‌ زمین‌ خودشـــان‌ درآورده‌، بر کوه‌های‌ اسرائیل‌ 
و در وادیهـــا و جمیع‌ معمورات‌ زمین‌ ایشـــان‌ را 
خواهم‌ چرانید. 14 ایشان‌ را بر مرتع‌ نیکو خواهم‌ 
چرانید و آرام‌گاه‌ ایشان‌ بر کوه‌های‌ بلند اسرائیل‌ 
خواهـــد بود. و آنجـــا در آرام‌گاه‌ نیکـــو و مرتع‌ 
پرگیـــاه‌ خواهند خوابید و بر کوه‌های‌ اســـرائیل‌ 
خواهند چریـــد. 15خداوند یَهُوَه می‌گوید که‌ من‌ 
گوسفندان‌ خود را خواهم‌ چرانید و من‌ ایشان‌ را 

خواهم‌ خوابانید. 16  گم‌شدگان‌ را خواهم‌ طلبید 
و رانده‌شـــدگان‌ را باز خواهم‌ آورد و شکســـته‌ها 
را شکســـته‌بندی‌ نموده‌، بیماران‌ را قوّت‌ خواهم‌ 
داد. امّا‌ فربهان‌ و زورآوران‌ را هلاک‌ ســـاخته‌، بر 
ایشـــان‌ به‌ انصاف‌ رعایت‌ خواهم‌ نمود. 17 و امّا 
به‌ شما ای‌ گوســـفندان‌ من‌، خداوند یَهُوَه چنین‌ 
می‌فرماید: هان‌ من‌ در میان‌ گوسفند و گوسفند 
و در میـــان‌ قوچهای‌ و بزهـــای‌ نر داوری‌ خواهم‌ 

نمود.
18 »آیا برای‌ شـــما کـــم‌ بود که‌ مرتـــع‌ نیکو را 

چرانیدید، بلکـــه‌ بقیّهٔ‌ مرتع‌ خود را نیز به‌ پایهای‌ 
خویش‌ پایمال‌ ساختید؟ و آب‌ زلال‌ را نوشیدید 
بلکـــه‌ باقی‌مانـــده‌ را به‌ پایهـــای‌ خویش‌ گل‌آلود 
ساختید؟ 19 و گوســـفندان‌ من‌ آنچه‌ را که‌ از پای‌ 
شـــما پایمال‌ شده‌ اســـت‌، می‌چرند و آنچه‌ را که‌ 
به‌ پای‌ شـــما گل‌آلود گشته‌ اســـت‌، می‌نوشند.« 
20بنابراین‌ خداوند یَهُوَه به‌ ایشان‌ چنین‌ می‌گوید: 

»هان‌ مـــن‌ خودم‌ در میـــان‌ گوســـفندان‌ فربه‌ و 
گوسفندان‌ لاغر داوری‌ خواهم‌ نمود. 21 چونکه‌ 
شـــما به‌ پهلـــو و کتف‌ خود تنـــه‌ می‌زنید و همهٔ‌ 
ضعیفان‌ را به‌ شاخهای‌ خود می‌زنید، حتّی‌ اینکه‌ 
ایشان‌ را بیرون‌ پراکنده‌ ســـاخته‌اید، 22 پس‌ من‌ 
گلـــه خود را نجات‌ خواهم‌ داد که‌ دیگر به‌ تاراج‌ 
برده‌ نشوند و در میان‌ گوسفند و گوسفند داوری‌ 
خواهم‌ نمود. 23 و یک‌ شـــبان‌ بر ایشـــان‌ خواهم‌ 
گماشت‌ که‌ ایشان‌ را بچراند یعنی‌ بندهٔ‌ خود داود 
را که‌ ایشـــان‌ را رعایت‌ بنماید و او شـــبان‌ ایشان‌ 
خواهد بود. 24 و من‌ یَهُوَه خدای‌ ایشـــان‌ خواهم‌ 
بود و بندهٔ‌ من‌ داود در میان‌ ایشان‌ رئیس‌ خواهد 
بود. من‌ که‌ یَهُوَه هســـتم‌ گفته‌ام. 25 و عهد صلح‌ 
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را با ایشان‌ خواهم‌ بست‌. و حیوانات‌ موذی‌ را از 
زمین‌ نابود خواهم‌ ســـاخت‌ و ایشان‌ در بیابان‌ به‌ 
امنیّت‌ ساکن‌ شده‌، در جنگلها خواهند خوابید. 
26 و ایشان‌ را و اطراف‌ کوه‌ خود را برکت‌ خواهم‌ 

ســـاخت‌. و باران‌ را در موسمش‌ خواهم‌ بارانید 
و بارشـــهای‌ برکـــت‌ خواهد بـــود. 27 و درختان‌ 
صحرا میوهٔ خود را خواهند آورد و زمین‌ حاصل‌ 
خویش‌ را خواهد داد. و ایشـــان‌ در زمین‌ خود به‌ 
امنیّت‌ ســـاکن‌ خواهند شد. و حینی‌ که‌ چوبهای‌ 
یوغ‌ ایشان‌ را شکســـته‌ و ایشان‌ را از دست‌ آنانی‌ 
که‌ ایشـــان‌ را مملوک‌ خود ساخته‌ بودند رهانیده‌ 
باشم‌، آنگاه‌ خواهند دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌. 
28 و دیگر در میان‌ امّت‌ها به‌ تاراج‌ نخواهد رفت‌ 

و حیوانات‌ صحرا ایشان‌ را نخواهند خورد بلکه‌ 
به‌ امنیت‌، بدون‌ ترساننده‌ای‌ ساکن‌ خواهند شد. 
29 و برای‌ ایشان‌ درختستان‌ ناموری‌ بر پا خواهم‌ 

داشـــت‌. و دیگر از قحط‌ در زمین‌ تلف‌ نخواهند 
شـــد. و بـــار دیگر متحمـــل‌ ســـرزنش‌ امّت‌ها 
نخواهنـــد گردید. 30 و خداونـــد یَهُوَه می‌گوید: 
خاندان‌ اســـرائیل‌ خواهند دانســـت‌ که‌ من‌ یَهُوَه 
خدای‌ ایشـــان‌ با ایشان‌ هســـتم‌ و ایشان‌ قوم‌ من‌ 
می‌باشـــند. 31 و خداوند یَهُوَه می‌گوید: شما ای‌ 
گلهٔ‌ من‌ و ای‌ گوسفندان‌ مرتع‌ من‌، انسان‌ هستید 

و من‌ خدای‌ شما می‌باشم‌.«

نبوت‌ به ضد ادوم‌

و کلام‌ خداوند بر من‌ نازل‌ شـــده‌، 35 
گفت‌: 2 »ای‌ پســـر انسان‌ نظر خود 
را بر کوه‌ ســـعیر بدار و به‌ ضد آن‌ نبوّت‌ نما! 3 و 
آن‌ را بگو خداوند یَهُـــوَه چنین‌ می‌فرماید: اینک‌ 

ای‌ کوه‌ سَعیر من‌ به‌ ضدّ تو هستم‌. و دست‌ خود 
را بر تو دراز کرده‌، تو را ویران‌ و محّل‌ وحشـــت‌ 
خواهم‌ ساخت‌. 4 شـــهرهایت‌ را خراب‌ خواهم‌ 
نمود تا ویران‌ شـــده‌، بدانی‌ که‌ من‌ یَهُوَه هســـتم‌. 
5چونکه‌ دشـــمنی دائمی‌ داشتی‌ و بنی‌ اسرائیل‌ را 

در زمان‌ مصیبت‌ ایشـــان‌ و هنـــگام‌ عقوبت‌ آخر 
به‌ دم‌ شمشـــیر تسلیم‌ نمودی‌، 6 بنابراین خداوند 
یَهُـــوَه چنین ‌می‌گوید: به‌ حیات‌ خودم‌ قســـم‌ که‌ 
تو را به‌ خون‌ تســـلیم‌ خواهم‌ نمود که‌ خونْ تو را 
تعاقب‌ نماید. چون‌ از خون‌ نفرت‌ نداشتی‌، خونْ 
تو را تعاقب‌ خواهد نمود. 7 و کوه‌ سَعیر را محّل‌ 
وحشت‌ و ویران‌ ســـاخته‌، روندگان‌ و آیندگان‌ را 
از آن‌ منقطـــع‌ خواهم‌ ســـاخت‌. 8 و کوه‌هایش‌ را 
از کشـــتگانش‌ ممّلو می‌کنم‌ که‌ مقتولان‌ شمشیر 
بـــر تلّها و درهّ‌ها و همهٔ‌ وادیهـــای‌ تو بیفتند. 9 و 
تو را خرابه‌های‌ دائمی‌ می‌ســـازم‌ که‌ شهرهایت‌ 
دیگر مسکون‌ نشود و بدانید که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌. 
10 چونکه‌ گفتی‌ ایـــن‌ دو امّت‌ و این‌ دو زمین‌ از 

آن‌ من‌ می‌شود و آن‌ را به‌ تصرّف‌ خواهیم‌ آورد با 
آنکه‌ یَهُوَه در آنجا است‌.«

11 بنابراین‌ خداونـــد یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: »به‌ 

حیات‌ خودم‌ قَسَـــم‌ که‌ موافق‌ خشم‌ و حسدی‌ که‌ 
به‌ ایشـــان‌ نمودی‌، از کینه‌ای‌ که‌ با ایشان‌ داشتی‌ 
با تو عمـــل‌ خواهم‌ نمود. و چـــون‌ بر تو داوری‌ 
کرده‌ باشـــم‌، خویشـــتن‌ را بر تو در میان‌ ایشان‌ 
معروف‌ خواهم‌ گردانید. 12 و خواهی‌ دانســـت‌ 
که‌ من‌ یَهُوَه تمامی‌ ســـخنان‌ کفرآمیز را که‌ به‌ ضدّ 
کوه‌های‌ اســـرائیل‌ گفته‌ای‌، شـــنیده‌ام‌. چونکه‌ 
گفتی‌: خراب‌ گردید و برای‌ خوراک‌ ما داده‌ شد. 
13 و شـــما به‌ دهان‌ خود به‌ ضدّ من‌ تکبّر نموده‌، 
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ســـخنان‌ خویش‌ را بر من‌ افزودیـــد و من‌ آنها را 
شنیدم‌. 14 خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: حینی‌ که‌ 
تمامی‌ جهان‌ شادی‌ کنند من‌ تو را ویران‌ خواهم‌ 
ساخت‌. 15 و چنانکه‌ بر میراث‌ خاندان‌ اسرائیل‌ 
حینی‌ که‌ ویران‌ شد شـــادی‌ نمودی‌، همچنان‌ با 
تو عمل‌ خواهم‌ نمود. و تو ای‌ کوه‌ سَـــعیر و تمام‌ 
اَدُوم‌ جمیعـــاً ویران‌ خواهید شـــد. پس‌ خواهند 

دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌.«

برکت‌ بر کوههای‌ اسرائیل‌

»و تو ای‌ پســـر انســـان‌ به‌ کوه‌های‌ 36 
اســـرائیل نبـــوّت‌ کـــرده‌، بگو: ای‌ 
کوه‌هـــای‌ اســـرائیل‌ کلام‌ خداوند را بشـــنوید! 
2خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: چونکه‌ دشـــمنان‌ 

دربارۀ شـــما گفته‌انـــد هَهْ ایـــن‌ بلندیهای‌ دیرینه‌ 
میراث‌ ما شده‌ است‌، 3 بنابراین نبوّت‌ کرده‌، بگو 
که‌ خداوند یَهُوَه چنیـــن‌ می‌فرماید: از آن‌ جهت‌ 
که‌ ایشـــان‌ شـــما را از هر طرف‌ خـــراب‌ کرده‌ و  
بلعیده‌اند تا میراث‌ بقیّهٔ‌ امّت‌ها بشوید و بر لبهای‌ 
حرف‌گیـــران‌ برآمـــده‌، مورد ســـرزنش‌ طوایف‌ 
گردیده‌ایـــد، 4 بنابرایـــن ای‌ کوه‌های‌ اســـرائیل‌ 
کلام‌ خداوند یَهُوَه را بشـــنوید! خداوند یَهُوَه به‌ 
کوه‌هـــا و تلّ‌ها و وادیها و درهّ‌هـــا و خرابه‌های‌ 
ویران‌ و شهرهای‌ متروکی‌ که‌ تاراج‌ شده‌ و مورد 
ســـخریهٔ‌ بقیّهٔ‌ امّت‌های‌ مجاور گردیده‌ اســـت‌، 
چنیـــن‌ می‌گوید: 5 بنابرایـــن‌ خداوند یَهُوَه چنین‌ 
می‌فرماید: به راســـتی‌ به‌ آتش‌ غیرت‌ خود به‌ ضدّ 
بقیّهٔ‌ امّت‌هـــا و به‌ ضدّ تمامی‌ اَدُوم‌ تکلّم‌ نموده‌ام‌ 
که‌ ایشان‌ زمین‌ مرا به‌ شادی‌ تمامِ دل‌ و کینهٔ‌ قلب‌، 
ملک‌ خود ســـاخته‌اند تا آن‌ را به‌ تاراج‌ واگذارند. 

6 پس‌ دربارۀ زمین‌ اسرائیل‌ نبوّت‌ نما و به‌ کوه‌ها 

و تلّهـــا و وادیها و درهّ‌ها بگو کـــه‌ خداوند یَهُوَه 
چنین‌ می‌فرماید: چونکه‌ شـــما متحمّل‌ سرزنش‌ 
امّت‌ها شـــده‌اید، بنابراین من‌ در غیرت‌ و خشم‌ 

خود تکلّم‌ نمودم‌.«
7 و خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: »من‌ دســـت‌ 

خود را برافراشـــته‌ام‌ که‌ امّت‌هایی‌ که‌ به‌ اطراف‌ 
شمایند البتّه‌ ســـرزنش‌ خود را متحمّل‌ خواهند 
شـــد. 8 و شما ای‌ کوه‌های‌ اســـرائیل‌ شاخه‌های‌ 
خـــود را خواهید رویانید و میوهٔ‌ خود را برای‌ قوم‌ 
من‌ اسرائیل‌ خواهید آورد زیرا که‌ ایشان‌ به‌ زودی‌ 
خواهند آمد. 9 زیرا اینک‌ من‌ به طرف شما هستم‌ 
و بر شما نظر خواهم‌ داشت‌ و شیار شده‌، کاشته‌ 
خواهید شـــد. 10 و بر شـــما مردمـــان‌ را خواهم‌ 
افزود یعنی‌ تمامی‌ خاندان‌ اســـرائیل‌ را جمیعاً و 
شهرها مســـکون‌ و خرابه‌ها معمور خواهد شد. 
11و بر شـــما انســـان‌ و چهار پایان بسیار خواهم‌ 

آورد که‌ ایشان‌ افزوده‌ شده‌، بارور خواهند شد. و 
شـــما را مثل‌ ایّام‌ قدیم‌ برپا خواهم‌ ساخت‌. بلکه‌ 
بر شـــما بیشتر از اوّلِ شما احسان‌ خواهم‌ نمود و 
خواهید دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌. 12 و مردمان‌ 
یعنی‌ قوم‌ خود اسرائیل‌ را بر شما خرامان‌ خواهم‌ 
ساخت‌ تا تو را به‌ تصرّف‌ آورند. و میراث‌ ایشان‌ 

بشوی‌ و ایشان‌ را دیگر بی‌اولاد نسازی‌.«
13 و خداونـــد یَهُوَه چنیـــن‌ می‌گوید: »چونکه‌ 

ایشان‌ دربارۀ تو می‌گویند که‌ مردمان‌ را می‌بلعی‌ 
و امّت‌های‌ خویش‌ را بی‌اولاد می‌گردانی‌، 14پس‌ 
خداوند یَهُوَه می‌گوید: مردمان‌ را دیگر نخواهی‌ 
بلعیـــد و امّت‌های‌ خویـــش‌ را دیگـــر بی‌اولاد 
نخواهی‌ ســـاخت‌. 15 و سرزنش‌ امّت‌ها را دیگر ‌ 
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نخواهی شـــنید‌ و دیگر متحمّل‌ سرزنش‌ طوایف‌ 
نخواهی‌ شد و امّت‌های‌ خویش‌ را دیگر نخواهی‌ 

لغزانید. خداوند یَهُوَه این‌ را می‌گوید.«
16 و کلام‌ خداونـــد بر من‌ نازل‌ شـــده‌، گفت‌: 

17»ای‌ پســـر انسان‌، هنگامی‌ که‌ خاندان‌ اسرائیل‌ 

در زمین‌ خود ســـاکن‌ می‌بودند آن‌ را به‌ راه‌ها و به‌ 
اعمال‌ خود نجس‌ نمودند. و طریق‌ ایشان‌ به‌ نظر 
من‌ مثل‌ نجاســـت‌ زن‌ حایض‌ می‌بود. 18بنابراین 
به‌ ســـبب‌ خونی‌ که‌ بر زمین‌ ریختنـــد و آن‌ را به‌ 
بتهای‌ خود نجس‌ ســـاختند، من‌ خشـــم‌ خود را 
بر ایشـــان‌ ریختم‌. 19 و ایشان‌ را در میان‌ امّت‌ها 
پراکنده‌ ســـاختم‌ و در کشورها متفرّق‌ گشتند. و 
موافق‌ راه‌ها و اعمال‌ ایشـــان‌، بر ایشـــان‌ داوری‌ 
نمـــودم‌. 20 و چون‌ به‌ امّت‌هایی‌ که‌ به طرف آنها 
رفتند رســـیدند، آنگاه‌ اسم‌ قدّوس‌ مرا بی‌حرمت‌ 
ســـاختند. زیرا دربارهٔ‌ ایشان‌ گفتند که‌ اینان‌ قوم‌ 
یَهُوَه می‌باشند و از زمین‌ او بیرون‌ آمده‌اند. 21 امّا‌ 
من‌ بر اسم‌ قدّوس‌ خود که‌ خاندان‌ اسرائیل‌ آن‌ را 
در میـــان‌ امّت‌هایی‌ که‌ به ســـوی آنها رفته‌ بودند 

بی‌حرمت‌ ساختند شفقت‌ نمودم‌.
22 »بنابراین‌ به‌ خاندان‌ اســـرائیل‌ بگو: خداوند 

یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید: ای‌ خاندان‌ اســـرائیل‌ من‌ 
این‌ را نه‌ به‌ خاطر شما بلکه‌ به خاطر اسم‌ قدّوس‌ 
خـــود که‌ آن‌ را در میان‌ امّت‌هایی‌ که‌ به‌ آنها رفته‌، 
بی‌حرمت‌ نموده‌اید به عمل می‌آورم‌. 23 و اســـم‌ 
عظیـــم‌ خود را کـــه‌ در میان‌ امّت‌هـــا بی‌حرمت‌ 
شـــده‌ است‌ و شما آن‌ را در میان‌ آنها بی‌عصمت‌ 
ساخته‌اید، تقدیس‌ خواهم‌ نمود. و خداوند یَهُوَه 
می‌گوید: حینی‌ که‌ بنظر ایشـــان‌ در شما تقدیس‌ 
کرده‌ شوم‌، آنگاه‌ امّت‌ها خواهند دانست‌ که‌ من‌ 

یَهُوَه هستم‌. 24 و شما را از میان‌ امّت‌ها می‌گیرم‌ 
و از جمیع‌ کشـــورها جمع‌ می‌کنم‌ و شـــما را در 
زمین‌ خود در خواهم‌ آورد. 25 و آب‌ پاک‌ بر شما 
خواهم‌ پاشـــید و طاهر خواهید شد. و شما را از 
همهٔ نجاسات‌ و از همهٔ‌ بتهای‌ شما طاهر خواهم‌ 
ســـاخت‌. 26 و دل‌ تازه‌ به‌ شما خواهم‌ داد و روح‌ 
تازه‌ در اندرون‌ شـــما خواهم‌ نهاد. و دل‌ ســـنگی‌ 
را از جسد شـــما دور کرده‌، دل‌ گوشتین‌ به‌ شما 
خواهـــم‌ داد. 27 و روح‌ خود را در اندرون‌ شـــما 
خواهم‌ نهاد و شـــما را به‌ فرایض‌ خود ســـالک‌ 
خواهم‌ گردانید تا احکام‌ مرا نگاه‌ داشـــته‌، آنها را 
به جا آورید. 28 و در زمینی‌ که‌ به‌ پدران‌ شما دادم‌ 
ســـاکن‌ شـــده‌، قوم‌ من‌ خواهید بود و من‌ خدای‌ 
شـــما خواهم‌ بود. 29 و شما را از همهٔ‌ نجاسات‌ 
شـــما نجات‌ خواهم‌ داد. و غلّـــه‌ را خوانده‌، آن‌ 
را فراوان‌ خواهم‌ ســـاخت‌ و دیگر قحط‌ بر شما 
نخواهم‌ فرســـتاد. 30 و میـــوهٔ‌ درختان‌ و حاصل‌ 
زمین‌ را فراوان‌ خواهم‌ ســـاخت‌ تا دیگر در میان‌ 
امّت‌هـــا متحمّل‌ رســـوایی‌ قحط‌ نشـــوید. 31 و 
چون‌ راه‌های‌ قبیح‌ و اعمال‌ ناپسند خود را به‌ یاد 
آورید، آنگاه‌ به‌ ســـبب‌ گناهان‌ و مکروهات‌ خود 
خویشتن‌ را در نظر خود مکروه‌ خواهید داشت‌.« 
32 و خداوند یَهُوَه می‌گوید: »بدانید که‌ من‌ این‌ را 

به‌ خاطر شـــما نکرده‌ام‌. پس‌ ای‌ خاندان‌ اسرائیل‌ 
به‌ ســـبب‌ راه‌های‌ خود خجل‌ و رســـوا شوید.« 
33خداوند یَهُـــوَه چنین‌ می‌فرماید: »در روزی‌ که‌ 

شـــما را از تمامی‌ گناهانتان‌ طاهر سازم‌، شهرها 
را مسکون‌ خواهم‌ ساخت‌ و خرابه‌ها آباد خواهد 
شد. 34 و زمین‌ ویران‌ که‌ به‌ نظر جمیع‌ رهگذریان‌ 
خراب‌ می‌بود، شـــیار خواهد شد. 35 و خواهند 
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گفت‌ ایـــن‌ زمینی‌ که‌ ویران‌ بـــود، مثل‌ باغ‌ عَدَن‌ 
گردیده‌ است‌ و شـــهرهایی‌ که‌ خراب‌ و ویران‌ و 
منهدم‌ بود، حصاردار و مسکون‌ شده‌ است‌. 36 و 
امّت‌هایی‌ که‌ به‌ اطراف‌ شـــما باقی‌ مانده‌ باشند، 
خواهند دانســـت‌ که‌ من‌ یَهُـــوَه مخروبات‌ را بنا 
کرده‌ و ویرانه‌ها را غـــرس‌ نموده‌ام‌. من‌ که‌ یَهُوَه 

هستم‌ تکلّم‌ نموده‌ و به عمل آورده‌ام‌.«
37 خداونـــد یَهُوَه چنین‌ می‌گویـــد: »برای‌ این‌ 

بار دیگر خاندان‌ اسرائیل‌ از من‌ مسألت‌ خواهند 
نمود تا آن‌ را برای‌ ایشان‌ به عمل آورم‌. من‌ ایشان‌ 
را بـــا مردمان‌ مثـــل‌ گلهٔ کثیر خواهـــم‌ گردانید. 
38 مثـــل‌ گله‌های‌ قربانی‌ یعنی‌ گلهٔ‌ اورشـــلیم‌ در 

موســـم‌هایش‌ همچنـــان‌ شـــهرهای‌ مخروب‌ از 
گله‌های‌ مردمان‌ پرخواهد شـــد و ایشان‌ خواهند 

دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌.«

وادی‌ استخوانهای‌ خشک‌

دســـت‌ خداوند بر من‌ فرود آمده‌، 37 
مرا در روح‌ خداوند بیرون‌ برد و در 
همواری‌ قرار داد و آن‌ از اســـتخوانها پر بود. 2 و 
مرا به‌ هر طرف‌ آنها گردانید. و اینک‌ آنها بر روی‌ 
همواری‌ بی‌نهایت‌ زیاده‌ و بسیار خشک‌ بود. 3و 
او مرا گفت‌: »ای‌ پســـر انسان‌ آیا می‌شود که‌ این‌ 
استخوانها زنده‌ گردد؟« گفتم‌: »ای‌ خداوند یَهُوَه 

تو می‌دانی‌.«
4 پس‌ مـــرا فرمود: »بر این‌ اســـتخوانها نبوّت‌ 

نموده‌، به‌ اینها بگو: ای‌ اســـتخوانهای‌ خشـــک‌ 
کلام‌ خداوند را بشـــنوید! 5 خداوند یَهُوَه به‌ این‌ 
استخوانها چنین‌ می‌گوید: اینک‌ من‌ روح‌ به‌ شما 
درمی‌آورم‌ تا زنده‌ شوید. 6 و پیه‌ها بر شما خواهم‌ 

نهاد و گوشت‌ بر شـــما خواهم‌ آورد و شما را به‌ 
پوست‌ خواهم‌ پوشـــانید و در شما روح‌ خواهم‌ 
نهاد تا زنده‌ شـــوید. پس‌ خواهید دانست‌ که‌ من‌ 
یَهُوَه هستم‌.« 7 پس‌ من‌ چنانکه‌ مأمور شدم‌ نبوّت‌ 
کردم‌. و چون‌ نبوّت‌ نمودم‌، آوازی شنیده گردید. 
و اینک‌ تزلزلی‌ واقع‌ شد و استخوانها به‌ یکدیگر 
یعنی‌ هر اســـتخوانی‌ به‌ استخوانش‌ نزدیک‌ شد. 
8و نگریستم‌ و اینک‌ پیه‌ها و گوشت‌ به‌ آنها برآمد 

و پوســـت‌ آنها را از بالا پوشانید. امّا در آنها روح‌ 
نبـــود. 9 پس‌ او مرا گفت‌: »بر روح‌ نبوّت‌ نما! ای‌ 
پســـر انســـان‌ بر روح‌ نبوّت‌ کرده‌، بگو: خداوند 
یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید که‌ ای‌ روح‌ از بادهای‌ اربع‌ 

بیا و به‌ این‌ کشتگان‌ بدم‌ تا ایشان‌ زنده شوند.«
10 پس‌ چنانکه‌ مرا امـــر فرمود، نبوّت‌ نمودم‌. 

و روح‌ به‌ آنها داخل‌ شـــد و آنها زنده‌ گشـــته‌، بر 
پایهای‌ خود لشـــکر بی‌نهایت‌ عظیمی‌ ایستادند. 
11 و او مرا گفت‌: »ای‌ پسر انسان‌ این‌ استخوانها 

تمامی‌ خاندان‌ اســـرائیل‌ می‌باشند. اینک‌ ایشان‌ 
می‌گویند: اســـتخوانهای‌ ما خشـــک‌ شد و امید 
ما ضایـــع‌ گردیـــد و خودمان‌ منقطع‌ گشـــتیم‌. 
12بنابراین نبوّت‌ کرده‌، به‌ ایشـــان‌ بگو: خداوند 

یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید: اینک‌ من‌ قبرهای‌ شـــما را 
می‌گشـــایم‌. و شما را ای‌ قوم‌ من‌ از قبرهای‌ شما 
درآورده‌، به‌ زمین‌ اسرائیل‌ خواهم‌ آورد. 13 و ای‌ 
قوم‌ من‌ چون‌ قبرهای‌ شما را بگشایم‌ و شما را از 
قبرهای‌ شـــما بیرون‌ آورم‌، آنگاه‌ خواهید دانست‌ 
که‌ من‌ یَهُوَه هســـتم‌. 14 و روح‌ خود را در شـــما 
خواهم‌ نهاد تا زنده‌ شـــوید. و شـــما را در زمین‌ 
خودتـــان‌ مقیم‌ خواهم‌ ســـاخت‌. پـــس‌ خواهید 
دانســـت‌ که‌ من‌ یَهُـــوَه تکلّم‌ نمـــوده‌ و به عمل 
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آورده‌ام‌. قول‌ خداوند این‌ است‌.«
15 و کلام‌ خداوند بر من‌ نازل‌ شده‌، گفت‌: 16»و 

تو ای‌ پســـر انسان‌ یک‌ عصا برای‌ خود بگیر و بر 
آن‌ بنویس‌ برای‌ یهودا و برای‌ بنی‌اسرائیل‌ رفقای‌ 
وی‌ پس‌ عصـــای‌ دیگر بگیر و بر آن‌ بنویس‌ برای‌ 
یوسف‌ عصای‌ افرایم‌ و تمامی‌ خاندان‌ اسرائیل‌ و 
رفقـــای‌ وی‌. 17 و آنها را برای‌ خودت‌ با یکدیگر 
یک‌ عصا ساز تا در دستت‌ یک‌ باشد. 18و چون‌ 
فرزنـــدان قومت‌ تو را خطاب‌ کـــرده‌، گویند: آیا 
ما را خبر نمی‌دهی‌ کـــه‌ از این‌ کارها مقصود تو 
چیســـت‌؟ 19 آنگاه‌ به‌ ایشـــان‌ بگو: خداوند یَهُوَه 
چنین‌ می‌فرماید: اینک‌ من‌ عصای‌ یوســـف‌ را که‌ 
در دســـت‌ افرایم‌ است‌ و اســـباط‌ اسرائیل‌ را که‌ 
رفقای‌ اویند، خواهم‌ گرفت‌ و آنها را با وی‌ یعنی‌ 
با عصـــای‌ یهودا خواهم‌ پیوســـت‌ و آنها را یک‌ 
عصا خواهم‌ ساخت‌ و در دستم‌ یک‌ خواهد شد. 
20 پس‌ آن‌ عصاها که‌ بر آنها نوشـــتی‌ در دست‌ تو 

در نظر ایشـــان‌ باشد. 21 و به‌ ایشان‌ بگو: خداوند 
یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید: اینک‌ من‌ بنی‌اسرائیل‌ را از 
میان‌ امّت‌هایی‌ که‌ به‌ آنها رفته‌اند گرفته‌، ایشان‌ را 
از هر طرف‌ جمع‌ خواهم‌ کرد و ایشان‌ را به‌ زمین‌ 
خودشان‌ خواهم‌ آورد. 22 و ایشان‌ را در آن‌ زمین‌ 
بر کوه‌های‌ اســـرائیل‌ یک‌ امّت‌ خواهم‌ ساخت‌. 
و یک‌ پادشـــاه‌ بر جمیع‌ ایشـــان‌ سلطنت‌ خواهد 
نمـــود و دیگر دو امّت‌ نخواهند بود و دیگر به‌ دو 
مملکت‌ تقســـیم‌ نخواهند شد. 23 و خویشتن‌ را 
دیگر به‌ بتها و مکروهـــات‌ و همهٔ‌ معصیت‌های‌ 
خود نجس‌ نخواهند ســـاخت‌. بلکه‌ ایشان‌ را از 
جمیع‌ مساکن‌ ایشـــان‌ که‌ در آنها گناه‌ ورزیده‌اند 
نجات‌ داده‌، ایشـــان‌ را طاهر خواهم‌ ساخت‌. و 

ایشـــان‌ قوم‌ من‌ خواهند بود و من‌ خدای‌ ایشـــان‌ 
خواهم‌ بود. 24 و بندهٔ‌ من‌ داود، پادشـــاه‌ ایشـــان‌ 
خواهـــد بود. و یک‌ شـــبان‌ برای‌ جمیع‌ ایشـــان‌ 
خواهـــد بود. و بـــه‌ احکام‌ من‌ ســـلوک‌ نموده‌ و 
فرایض‌ مرا نگاه‌ داشـــته‌، آنهـــا را به جا خواهند 
آورد. 25 و در زمینی‌ که‌ به‌ بندهٔ‌ خود یعقوب‌ دادم‌ 
و پدران‌ ایشـــان‌ در آن‌ ســـاکن‌ می‌بودند، ساکن‌ 
خواهند شد. و ایشان‌ و پســـران‌ ایشان‌ و پسران‌ 
پســـران‌ ایشـــان‌ تا به‌ ابد در آن‌ سکونت‌ خواهند 
نمـــود و بندهٔ‌ من‌ داود تا ابدالآباد رئیس‌ ایشـــان‌ 
خواهد بود. 26 و با ایشـــان‌ عهـــد صلح‌ خواهم‌ 
بست‌ که‌ برای‌ ایشـــان‌ عهد جاودانی‌ خواهد بود 
و ایشان‌ را مقیم‌ ساخته‌، خواهم‌ افزود و مَقْدَس‌ 
خویش‌ را تا ابدالآباد در میان‌ ایشان‌ قرار خواهم‌ 
داد. 27 و مســـکن‌ من‌ بر ایشان‌ خواهد بود و من‌ 
خدای‌ ایشان‌ خواهم‌ بود و ایشان‌ قوم‌ من‌ خواهند 
بود. 28 پس‌ چون‌ مَقْدس‌ من‌ در میان‌ ایشـــان‌ تا 
به‌ ابد بر قرار بوده‌ باشـــد، آنگاه‌ امّت‌ها خواهند 
دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌ که‌ اسرائیل‌ را تقدیس‌ 

می‌نمایم‌.«

نبوت‌ بضد جوج‌

و کلام‌ خداوند بر من‌ نازل‌ شـــده‌، 38 
گفت‌: 2 »ای‌ پسر انسان‌ نظر خود 
را بـــر جوج‌ که‌ از زمین‌ ماجـــوج‌ و رئیس‌ رُوش‌ 
و ماشَـــک‌ و توبال‌ اســـت‌ بدار و بر او نبوّت‌ نما. 
3و بگو خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید: اینک‌ من‌ 

ای‌ جوج‌ رئیس‌ رُوش‌ و ماشَـــک‌ و توبال‌ به‌ ضدّ 
تو هســـتم‌. 4 و تو را بـــر گردانیده‌، قلّاب‌ خود را 
به‌ چانه‌ات‌ می‌گذارم‌ و تو را با تمامی‌ لشـــکرت‌ 
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بیـــرون‌ می‌آورم‌. اســـبان‌ و ســـواران‌ کـــه‌ جمیع‌ 
ایشان‌ با اســـلحهٔ‌ تمام‌ آراسته‌، جمعیّت‌ عظیمی‌ 
نها و همگی‌ ایشان‌ شمشیرها به‌  با ســـپرها و مِجِّ
دســـت‌ گرفته‌، 5 پارس و کُوش‌ و فُوط‌ با ایشـــان‌ 
و جمیع‌ ایشان‌ با ســـپر و خُود، 6 جُومَرْ و تمامی‌ 
افواجـــش‌ و خاندان‌ تو جَرْمَه‌ از اطراف‌ شـــمال‌ 
بـــا تمامی‌ افواجش‌ و قوم‌های‌ بســـیار همراه‌ تو. 
7پس‌ مســـتعّد شو و تو و تمامی‌ جمعیّتت‌ که‌ نزد 

تو جمع‌ شـــده‌اند، خویشـــتن‌ را مهیّا سازید و تو 
مستحفظ‌ ایشان‌ باش‌. 8 بعد از روزهای‌ بسیار از 
تو تفقّد خواهد شـــد. و در سالهای‌ آخر به‌ زمینی‌ 
که‌ از شمشیر استرداد شده‌ است‌، خواهی‌ آمد که‌ 
آن‌ از میان‌ قوم‌های‌ بسیار بر کوه‌های‌ اسرائیل‌ که‌ 
به‌ خرابهٔ‌ دایمی‌ تسلیم‌ شده‌ بود، جمع‌ شده‌ است‌ 
و آن‌ از میـــان‌ قوم‌ها بیرون ‌آورده‌ شـــده‌ و تمامی‌ 
اهلش‌ به‌ امنیّت‌ ســـاکن‌ می‌باشند. 9 امّا تو بر آن‌ 
خواهی‌ برآمد و مثل‌ باد شـــدید داخل‌ آن‌ خواهی‌ 
شـــد و مانند ابرها زمین‌ را خواهی‌ پوشـــانید. تو 
و جمیع‌ افواجت‌ و قوم‌های‌ بســـیار که‌ همراه‌ تو 

می‌باشند.«
10 خداونـــد یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید: »در آن‌ روز 

چیزهـــا در دل‌ تو خطور خواهـــد کرد و تدبیری‌ 
زشـــت‌ خواهی‌ نمـــود. 11 و خواهـــی‌ گفت‌: به‌ 
زمیـــن‌ بی‌حصـــار برمی‌آیـــم‌. بر کســـانی‌ که‌ به‌ 
اطمینان‌ و امنیّت‌ ساکنند می‌آیم‌ که‌ جمیع‌ ایشان‌ 
بی‌حصارنـــد و پشـــت‌بندها و دروازه‌ها ندارند. 
12تا تاراج‌ نمایی‌ و غنیمت‌ را ببری‌ و دست‌ خود 

را به‌ خرابه‌هایی‌ که‌ آباد شـــده‌ اســـت‌ و به‌ قومی‌ 
کـــه‌ از میان‌ امّت‌ها جمع‌ شـــده‌اند، بگردانی‌ که‌ 
ایشـــان‌ مواشـــی‌ و اموال‌ اندوخته‌اند و در وسط‌ 

جهان‌ ســـاکنند. 13 شَـــبا و دَدان‌ و تجّار تَرْشیش‌ 
و جمیع‌ شـــیران‌ ژیان‌ ایشان‌ تو را خواهند گفت‌: 
آیا به‌ جهت‌ گرفتن‌ غارت‌ آمده‌ای‌؟ و آیا به‌ جهت‌ 
بردن‌ غنیمت‌ جمعیّت‌ خـــود را جمع‌ کرده‌ای‌ تا 
نقره‌ و طلا برداری‌ و مواشی‌ و اموال‌ را بربایی‌ و 

غارت‌ عظیمی‌ ببری‌؟
14 »بنابراین‌ ای‌ پســـر انســـان‌ نبـــوّت‌ نموده‌، 

جوج‌ را بگو که‌ خداونـــد یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید: 
در آن‌ روز حینـــی‌ که‌ قوم‌ من‌ اســـرائیل‌ به‌ امنیّت‌ 
ساکن‌ باشند آیا تو نخواهی‌ فهمید؟ 15 و از مکان‌ 
خویش‌ از اطراف‌ شمال‌ خواهی‌ آمد تو و قوم‌های‌ 
بســـیار همراه‌ تو که‌ جمیع‌ ایشـــان‌ اسب‌ سوار و 
جمعیّتی‌ عظیم‌ و لشـــکری‌ کثیر می‌باشند، 16 و 
بر قوم‌ من‌ اسرائیل‌ مثل‌ ابری‌ که‌ زمین‌ را پوشاند 
خواهـــی‌ برآمد. در ایّام‌ بازپســـین‌ ایـــن‌ به‌ وقوع‌ 
خواهد پیوســـت‌ که‌ تو را بـــه‌ زمین‌ خود خواهم‌ 
آورد تا آنکه‌ امّت‌ها حینی‌ که‌ من‌ خویشـــتن ‌را در 
تو ای‌ جوج‌ به‌ نظر ایشان‌ تقدیس‌ کرده‌ باشم‌ مرا 

بشناسند.«
17 خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: »آیا تو آن کس 

نیستی‌ که‌ در ایّام‌ گذشته‌ به‌ واسطهٔ‌ بندگانم‌ انبیای‌ 
اسرائیل‌ که‌ در آن‌ ایّام‌ دربارهٔ‌ سالهای‌ بسیار نبوّت‌ 
نمودند در خصوص‌ تو گفتم‌ که‌ تو را بر ایشـــان‌ 
خواهم‌ آورد؟ 18 خداونـــد یَهُوَه می‌گوید: در آن‌ 
روز یعنـــی‌ در روزی‌ که‌ جوج‌ به‌ زمین‌ اســـرائیل‌ 
برمی‌آید، همانا حدّت‌ خشم‌ من‌ به‌ بینی‌ام‌ خواهد 
برآمد. 19 زیرا در غیرت‌ و آتش‌ خشم‌ خود گفته‌ام‌ 
که‌ به راســـتی‌ در آن‌ روز تزلزل‌ عظیمی‌ در زمین‌ 
اســـرائیل‌ خواهد شد. 20 و ماهیان‌ دریا و مرغان‌ 
هـــوا و حیوانات‌ صحرا و همهٔ‌ حشـــراتی‌ که‌ بر 
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زمین‌ می‌خزند و همهٔ‌ مردمانی‌ که‌ بر روی‌ جهانند 
به‌ حضور من‌ خواهند لرزید و کوه‌ها ســـرنگون‌ 
خواهد شـــد و صخره‌ها خواهـــد افتاد و جمیع‌ 
حصارهای‌ زمیـــن‌ منهدم‌ خواهـــد گردید. 21و 
خداوند یَهُوَه می‌گوید: من‌ شمشـــیری‌ بر جمیع‌ 
کوه‌های‌ خود به‌ ضدّ او خواهم‌ خواند و شمشیر 
هر کس‌ بـــر برادرش‌ خواهد بـــود. 22 و با وبا و 
خون‌ بر او عقوبت‌ خواهم‌ رسانید. و باران‌ سیل 
آســـا و تگرگ‌ ســـخت‌ و آتش‌ و گوگرد بر او و بر 
افواجش‌ و بر قوم‌های‌ بسیاری‌ که‌ با وی‌ می‌باشند 
خواهم‌ بارانید. 23 و خویشتن‌ را در نظر امّت‌های‌ 
بســـیار معظّم‌ و قدّوس‌ و معروف‌ خواهم‌ نمود و 

خواهند دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌.

»پس‌ تو ای‌ پسر انسان‌ دربارۀ جوج 39 
نبـــوّت‌ کـــرده‌، بگو خداونـــد یَهُوَه 
چنیـــن‌ می‌فرماید که‌ اینک‌ ای‌ جوج‌ رئیس‌ رُوش‌ 
و ماشَـــک‌ و توبال‌ من‌ به‌ ضدّ تو هستم‌. 2 و تو را 
برمی‌گردانم‌ و رهبری‌ می‌نمایم‌ و تو را از اطراف‌ 
شمال‌ برآورده‌، بر کوه‌های‌ اسرائیل‌ خواهم‌آورد. 
3 و کمان‌ تو را از دســـت‌ چپت‌ انداخته‌، تیرهای‌ 

تو را از دســـت‌ راســـتت‌ خواهم‌ افکند. 4 و تو و 
همهٔ‌ افواجت‌ و قوم‌هایی‌ که‌ همراه‌ تو هســـتند بر 
کوه‌های‌ اسرائیل‌ خواهید افتاد و تو را به‌ هر جنس‌ 
مرغان‌ شـــکاری‌ و به‌ حیوانـــات‌ صحرا به‌ جهت‌ 
خـــوراک‌ خواهم‌ داد. 5 خداونـــد یَهُوَه می‌گوید 
کـــه‌ به‌ روی‌ صحرا خواهی‌ افتاد زیرا که‌ من‌ تکلّم‌ 
نموده‌ام‌. 6 و آتشـــی‌ بر ماجوج‌ و بر کسانی‌ که‌ در 
جزایر به‌ امنیّت‌ ساکنند خواهم‌ فرستاد تا بدانند 
که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌. 7 و نام‌ قدّوس‌ خود را در میان‌ 
قوم‌ خویش‌ اســـرائیل‌، معروف‌ خواهم‌ ساخت‌ و 

دیگر نمی‌گذارم‌ که‌ اســـم‌ قدّوس‌ من‌ بی‌حرمت‌ 
شود تا امّت‌ها بدانند که‌ من‌ یَهُوَه قدّوس‌ اسرائیل‌ 
می‌باشـــم‌. 8 اینـــک‌ خداوند یَهُـــوَه می‌گوید: آن‌ 
می‌آیـــد و به‌ وقوع‌ خواهد پیوســـت‌. و این‌ همان‌ 
روز اســـت‌ که‌ دربـــاره‌اش‌ تکلّم‌ نمـــوده‌ام‌. 9 و 
ساکنان‌ شـــهرهای‌ اسرائیل‌ بیرون‌ خواهند آمد و 
ن‌ و سپر و کمان‌ و تیرها و چوب‌  اسلحه‌ یعنی‌ مَجِّ
دســـتی‌ و نیزه‌ها را آتش‌ زده‌، خواهند سوزانید. 
و مـــدّت‌ هفت‌ ســـال‌ آتش‌ را به‌ آنهـــا زنده‌ نگاه‌ 
خواهند داشـــت. 10 و هیـــزم‌ از صحرا نخواهند 
آورد و چـــوب‌ از جنگلهـــا نخواهند برید زیرا که‌ 
اسلحه‌ها را به‌ آتش‌ خواهند سوزانید. و خداوند 
یَهُوَه می‌گویـــد که‌ غارت‌کنندگانِ خود را غارت‌ 
خواهند کرد و تاراج‌کننـــدگانِ خویش‌ را تاراج‌ 
خواهنـــد نمود. 11 و در آن‌ روز موضعی‌ برای‌ قبر 
در اسرائیل‌ یعنی‌ وادی‌ عابریم‌ را به طرف مشرق‌ 
دریا به‌ جـــوج‌ خواهـــم‌ داد. و راه‌ عبور کنندگان‌ 
را مســـدود خواهد ســـاخت‌. و در آنجا جوج‌ و 
تمامی‌ جمعیّـــت‌، او را دفن‌ خواهند کرد و آن‌ را 
وادی ‌هامون‌ جـــوج‌ خواهند نامید. 12 و خاندان‌ 
اســـرائیل‌ مدّت‌ هفت‌ ماه‌ ایشان‌ را دفن‌ خواهند 
کـــرد تا زمین‌ را طاهر ســـازند. 13 و تمامی‌ اهل‌ 
زمین‌ ایشان‌ را دفن‌ خواهند کرد. و خداوند یَهُوَه 
می‌گوید: روز تمجید من‌ نیکنامی‌ ایشان‌ خواهد 
بود. 14 و کسانی‌ را معیّن‌ خواهند کرد که‌ پیوسته‌ 
در زمین‌ گردش‌ نماینـــد. و همراه‌ عبورکنندگان‌ 
آنانی‌ را که‌ بر روی‌ زمین‌ باقی‌ مانده‌ باشـــند دفن‌ 
کرده‌، آن‌ را طاهر ســـازند. بعد از انقضای‌ هفت‌ 
مـــاه‌ آنها را خواهند طلبید. 15 و عبورکنندگان‌ در 
زمین‌ گردش‌ خواهند کرد. و اگر کسی‌ استخوان‌ 
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آدمی‌ بیند، نشانی‌ نزد آن‌ برپا کند تا دفن‌کنندگانْ 
آن‌ را در وادی‌ هامون‌ جوج‌ مدفون‌ ســـازند. 16 و 
اســـم‌ شـــهر نیز هامونَه‌ خواهد بود. پس‌ زمین‌ را 

طاهر خواهند ساخت‌.
17 »و امّا تو ای‌ پســـر انســـان‌! خداونـــد یَهُوَه 

چنین‌ می‌فرماید که‌ به هر جنس‌ مرغان‌ و به‌ همهٔ‌ 
حیوانات‌ صحرا بگو: جمع‌ شوید و بیایید و نزد 
قربانی‌ من‌ کـــه‌ آن‌ را برای‌ شـــما ذبح‌ می‌نمایم‌، 
فراهم‌ آیید. قربانی‌ عظیمی‌ بر کوه‌های‌ اســـرائیل‌ 
تا گوشـــت‌ بخورید و خون‌ بنوشـــید. 18 گوشت‌ 
جبّاران‌ را خواهید خورد و خون‌ رؤســـای‌ جهان‌ 
را خواهید نوشـــید. از قوچهـــا و بره‌ها و بزها و 
گاوها که‌ همهٔ‌ آنها از پرواریهای‌ باشان‌ می‌باشند. 
19و از قربانـــی‌ من‌ که‌ برای‌ شـــما ذبح‌ می‌نمایم‌، 

پیه‌ خواهید خورد تا ســـیر شوید و خون‌ خواهید 
نوشید تا مست‌ شوید. 20 و خداوند یَهُوَه می‌گوید 
که‌ بر ســـفرهٔ‌ من‌ از اسبان‌ و ســـواران‌ و جبّاران‌ و 
همه‌ مردان‌ جنگی‌ ســـیر خواهید شـــد. 21 و من‌ 
جـــال‌ خود را در میان‌ امّت‌هـــا قرار خواهم‌ داد 
و جمیـــع‌ امّت‌ها داوری‌ مرا که‌ آن‌ را اجرا خواهم‌ 
داشت‌ و دست‌ مرا که‌ بر ایشان‌ فرود خواهم‌ آورد، 
مشـــاهده‌ خواهند نمود. 22 و خاندان‌ اسرائیل‌ از 
آن‌ روز و بعد خواهند دانســـت‌ کـــه‌ یَهُوَه خدای‌ 
ایشان‌ من‌ هســـتم‌. 23 و امّت‌ها خواهند دانست‌ 
که‌ خاندان‌ اسرائیل‌ به‌ سبب‌ گناه‌ خودشان‌ تبعید‌ 
گردیدند. زیرا چونکه‌ به‌ مـــن‌ خیانت‌ ورزیدند، 
من‌ روی‌ خود را از ایشان‌ پوشانیدم‌ و ایشان‌ را به‌ 
دست‌ ســـتم‌کاران‌ ایشان‌ تسلیم‌ نمودم‌ که‌ جمیع‌ 
ایشـــان‌ به‌ شمشیر افتادند. 24 برحسب‌ نجاسات‌ 
و تقصیرات‌ ایشـــان‌ به‌ ایشان‌ عمل‌ نموده‌، روی‌ 

خود را از ایشان‌ پوشانیدم‌.«
25 بنابراین‌ خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: »الآن‌ 

اســـیران‌ یعقوب‌ را باز آورده‌، بر تمامی‌ خاندان‌ 
اســـرائیل‌ رحمت‌ خواهم‌ فرمود و بر اسم‌ قدّوس‌ 
خود غیرت‌ خواهم‌ نمود. 26 و حینی‌ که‌ ایشان‌ در 
زمین‌ خود به‌ امنیت‌ ســـاکن‌ شوند و ترساننده‌ای‌ 
نباشد، آنگاه‌ خجالت‌ خود را و خیانتی‌ را که‌ به‌ من‌ 
ورزیده‌اند متحمّل‌ خواهند شد. 27 و چون‌ ایشان‌ 
را از میـــان‌ امّت‌ها برگردانم‌ و ایشـــان‌ را از زمین‌ 
دشمنانشـــان‌ جمع‌ نمایم‌، آنگاه‌ در نظر امّت‌های‌ 
بسیار در ایشان‌ تقدیس‌ خواهم‌ شد. 28 و خواهند 
دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه خدای‌ ایشان‌ هستم‌، از آن‌ رو 
که‌ من‌ ایشـــان‌ را در میان‌ امّت‌ها تبعید‌ ساختم‌ و 
ایشان‌ را به‌ زمین‌ خودشان‌ جمع‌ کردم‌ و بار دیگر 
کسی‌ را از ایشان‌ در آنجا باقی‌ نخواهم‌ گذاشت‌. 
29 و خداوند یَهُوَه می‌گوید که‌ من‌ بار دیگر روی‌ 

خود را از ایشـــان‌ نخواهم‌ پوشانید زیرا که‌ روح‌ 
خویش‌ را بر خاندان‌ اسرائیل‌ خواهم‌ ریخت‌.«

مکان‌ هیکل‌ جدید

در سال‌ بیست‌ و پنجم‌ اسیری‌ ما در 40 
ابتدای‌ ســـال‌، در دهم‌ ماه‌ که‌ ســـال‌ 
چهاردهم‌ بعد از تسخیر شهر بوده‌، در همان‌ روز 
دست‌ خداوند بر من‌ نازل‌ شده‌، مرا به‌ آنجا برد. 
2 در رؤیاهـــای‌ خدا مرا به‌ زمین‌ اســـرائیل‌ آورد. 

و مـــرا بر کوه‌ بســـیار بلند قـــرار داد که‌ به طرف 
جنوب‌ آن‌ مثل‌ بنای‌ شـــهر بـــود. 3 و چون‌ مرا به‌ 
آنجا آورد، اینک‌ مردی‌ که‌ نمایش‌ او مثل‌ نمایش‌ 
برنج‌ بود و در دستش‌ ریسمانی‌ از کتان‌ و نی‌ برای‌ 
پیمودن‌ بود و نزد دروازه‌ ایســـتاده‌ بود. 4 آن‌ مرد 



لاّیقزح 58440

مرا گفت‌: »ای‌ پسر انسان‌ به‌ چشمان‌ خود ببین‌ و 
به‌ گوشـــهای‌ خویش‌ بشنو و دل‌ خود را به‌ هرچه‌ 
به‌ تو نشـــان‌ دهم‌، مشغول‌ ســـاز زیرا که‌ تو را در 
اینجا آوردم‌ تا این‌ چیزها را به‌ تو نشان‌ دهم‌. پس‌ 
گاه‌ ساز.« خاندان‌ اسرائیل‌ را از هر چه‌ می‌بینی‌ آ

5 و اینـــک‌ حصاری‌ بیـــرون‌ خانه‌ گرداگردش‌ 

بود. و به‌ دســـت‌ آن‌ مرد نی‌ پیمایش‌ شش‌ ذراعی‌ 
بـــود که‌ هر ذراعش‌ یـــک‌ ذراع‌ و یک‌ قبضه‌ بود. 
پس‌ عرض‌ بنا را یـــک‌ نی‌ و بلندی‌اش‌ را یک‌ نی‌ 
پیمود. 6 پس‌ نزد دروازه‌ای‌ که‌ رو به سوی مشرق‌ 
بود آمده‌، به‌ پلّه‌هایش ‌برآمد. و آســـتانهٔ‌ دروازه‌ را 
پیمـــود که‌ عرضش‌ یک‌ نی‌ بود و عرض‌ آســـتانهٔ‌ 
دیگر را که‌ یک‌ نی‌ بود. 7 و طول‌ هر غرفه‌ یک‌ نی‌ 
بود و عرضش‌ یک‌ نی‌. و میان‌ غرفه‌ها مســـافت‌ 
پنج‌ ذراع‌. و آســـتانهٔ‌ دروازه‌ نـــزد رواق‌ دروازه‌ از 
طـــرف‌ اندرون‌ یک‌ نی‌ بـــود. 8 و رواق‌ دروازه‌ را 
از طـــرف‌ اندرون‌ یـــک‌ نی‌ پیمـــود. 9 پس‌ رواق‌ 
دروازه‌ را هشـــت‌ ذراع‌ و چهارچوبها را دو ذراع‌ 
پیمـــود. و رواق‌ دروازه‌ بـــه طرف انـــدرون‌ بود. 
10 و حجره‌های‌ دروازه‌ به طرف ‌شـــرقی‌، ســـه‌ از 

اینطرف‌ و ســـه‌ از آنطرف‌ بود. و هر ســـه‌ را یک‌ 
پیمایش‌ و چهارچوب‌ها را از اینطرف‌ و آنطرف‌ 
یـــک‌ پیمایش‌ بود. 11 و عرض‌ دهنهٔ‌ دروازه‌ را ده‌ 
ذراع‌ و طول‌ دروازه‌ را ســـیزده‌ ذراع‌ پیمود. 12 و 
محجـــری‌ پیش‌ روی‌ حجره‌هـــا از اینطرف‌ یک‌ 
ذراع‌ و محجـــری‌ از آنطرف‌ یک‌ ذراع‌ و حجره‌ها 
از این‌ طرف‌ شـــش‌ ذراع‌ و از آنطرف‌ شش‌ ذراع‌ 
بود. 13 و عرض‌ دروازه‌ را از سقف‌ یک‌ حجره‌ تا 
سقف‌ دیگری‌ بیست‌ و پنج‌ ذراع‌ پیمود. و دروازه‌ 
در مقابـــل‌ دروازه‌ بـــود. 14 و چهارچوب‌هـــارا 

شصت‌ ذراع‌ ساخت‌ و رواق‌ گرداگرد دروازه‌ به‌ 
چهارچوب‌ها رســـید. 15 و پیش‌ دروازهٔ‌ مدخل‌ 
تـــا پیش‌ رواق‌ دروازه‌ٔ اندرونـــی‌ پنجاه‌ ذراع‌ بود. 
16و حجره‌ها و چهارچوب‌های‌ آنها را به‌ اندرون‌ 

دروازه پنجره‌هـــای‌ مشـــبّک‌ به هـــر طرف‌ بود و 
همچنین‌ رواقهـــا را. و پنجره‌ها به طرف اندرون‌ 

گرداگرد بود و بر چهارچوبها نخلها بود.

دروازه‌ شمالی‌
17 پس‌ مرا به‌ صحن‌ بیرونی‌ آورد و اینک‌ اطاقها 

و ســـنگ‌ فرشـــی‌ که‌ برای‌ صحن‌ از هر طرفش‌ 
ساخته‌ شـــده‌ بود. و سی‌ اطاق‌ بر آن‌ سنگ‌ فرش‌ 
بود. 18 و ســـنگ‌ فرش‌ یعنی‌ سنگ‌ فرش‌ پائینی‌ 
به‌ جانب‌ دروازه‌ها یعنی‌ به‌ اندازهٔ ‌طول‌ دروازه‌ها 
بـــود. 19 و عرضش‌ را از برابـــر دروازهٔ پایینی‌ تا 
پیش‌ صحن‌ اندرونی‌ از طرف‌ بیرون‌ صد ذراع‌ به‌ 
سمت‌ مشرق‌ و ســـمت‌ شمال‌ پیمود. 20 و طول‌ 
و عرض‌ دروازه‌ای‌ را که‌ رویش‌ به طرف شـــمال‌ 
صحن‌ بیرونی‌ بود پیمود. 21 و حجره‌هایش‌ ســـه‌ 
از اینطرف‌ و ســـه‌ از آنطرف‌ و چهارچوب‌هایش‌ 
و رواقهایـــش‌ موافق‌ پیمایـــش‌ دروازهٔ‌ اوّل‌ بود. 
طولـــش‌ پنجـــاه‌ ذراع‌ و عرضش‌ بیســـت‌ و پنج‌ 
ذراع‌. 22 و پنجره‌هایش‌ و رواقهایش‌ و نخلهایش‌ 
موافـــق‌ پیمایش‌ دروازه‌ای‌ که‌ رویش‌ به‌ ســـمت‌ 
مشرق‌ است‌ بود. و به‌ هفت‌ پلّه‌ به‌ آن‌ برمی‌آمدند 
و رواقهایـــش‌ پیش‌ روی‌ آنها بـــود. 23 و صحن‌ 
اندرونـــی‌ را دروازه‌ای‌ در مقابل‌ دروازهٔ دیگر به 
طرف شمال‌ و به طرف مشرق‌ بود. و از دروازه‌ تا 

دروازه‌ صد ذراع‌ پیمود.
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دروازهٔ‌ جنوبی‌
24 پس‌ مـــرا به طـــرف جنوب‌ بـــرد. و اینک‌ 

دروازه‌ای‌ به‌ ســـمت‌ جنوب‌ و چهارچوب‌هایش‌ 
و رواقهایـــش‌ را مثل‌ این‌ پیمایشـــها پیمود. 25و 
بـــرای‌ آن‌ و بـــرای‌ رواقهایش‌ پنجره‌هـــا مثل‌ آن‌ 
پنجره‌ها گرداگـــردش‌ بود. و طولش‌ پنجاه‌ ذراع‌ 
و عرضش‌ بیست‌ و پنج‌ ذراع‌ بود. 26 و زینه‌های‌ 
آن‌ هفت‌ پلّه‌ داشـــت‌. و رواقش‌ پیش‌ آنها بود. و 
آن‌ را نخلهـــا یکی‌ از اینطرف‌ و دیگری‌ از آنطرف‌ 
بر چهارچوب‌هایش‌ بـــود. 27 و صحن‌ اندرونی‌ 
به طرف جنوب‌ دروازه‌ای‌ داشـــت‌ و از دروازه‌ تا 
دروازه‌ به‌ ســـمت‌ جنوب‌ صد ذراع‌ پیمود. 28 و 
مـــرا از دروازهٔ‌ جنوبی‌ به‌ صحن‌ اندرونی‌ آورد. و 
دروازهٔ‌ جنوبی‌ را مثل‌ این‌ پیمایشـــها پیمود. 29و 
حجره‌هایـــش‌ و چهارچوب‌هایش‌ و رواقهایش‌ 
موافق‌ این‌ پیمایشها بود. و در آن‌ و در رواقهایش‌ 
پنجره‌هـــا گرداگردش‌ بـــود و طولش‌ پنجاه‌ ذراع‌ 
و عرضش‌ بیســـت‌ و پنج‌ ذراع‌ بـــود. 30 و طول‌ 
رواقی‌ که‌ گرداگردش‌ بود بیســـت‌ و پنج‌ ذراع‌ و 
عرضـــش‌ پنج‌ ذراع‌ بـــود. 31 و رواقش‌ به‌ صحن‌ 
بیرونی‌ می‌رســـید. و نخلها بر چهارچوب‌هایش‌ 

بود و زینه‌اش‌ هشت‌ پلّه‌ داشت‌.

صحن‌ اندرونی
32 پـــس‌ مـــرا به‌ صحـــن‌ اندرونی‌ به‌ ســـمت‌ 

مشـــرق‌آورد. و دروازه‌ را مثـــل‌ ایـــن‌ پیمایش‌ها 
پیمـــود. 33 و حجره‌هایش‌ و چهارچوب‌هایش‌ و 
رواقهایش‌ موافق‌ این‌ پیمایشها بود. و در آن‌ و در 
رواقهایش‌ پنجره‌ها بـــه‌ هر طرفش‌ بود و طولش‌ 

پنجـــاه‌ ذراع‌ و عرضش‌ بیســـت‌ و پنج‌ ذراع‌ بود. 
34 و رواقهایش‌ به ســـوی صحن‌ بیرونی‌ و نخلها 

بر چهارچوب‌هایـــش‌ از این‌ طرف‌ و آنطرف‌ بود 
و زینه‌اش‌ هفت‌ پلّه‌ داشـــت‌. 35 و مرا به‌ دروازهٔ‌ 
شمالی‌ آورد و آن‌ را مثل‌ این‌ پیمایشها پیمود. 36و 
حجره‌هایش‌ و چهارچوب‌هایش‌ و رواقهایش‌ را 
نیز. و پنجره‌هـــا گرداگردش‌ بود و طولش‌ پنجاه‌ 
ذراع‌ و عرضش‌ بیســـت‌ و پنـــج‌ ذراع‌ بود. 37 و 
چهارچوب‌هایش‌ به ســـوی صحن‌ بیرونی‌ بود. 
و نخلها بـــر چهارچوب‌هایـــش‌ از اینطرف‌ و از 

آنطرف‌ بود و زینه‌اش‌ هشت‌ پلّه‌ داشت‌.
38 و نزد چهارچوب‌هـــای‌ دروازه‌ها اطاقی‌ با 

دروازه‌اش‌ بـــود که‌ در آن‌ قربانی‌های‌ ســـوختنی‌ 
را می‌شســـتند. 39 و در رواق‌ دروازه‌ دو میـــز 
از اینطـــرف‌ و دو میز از آن‌ طرف‌ بـــود تا بر آنها 
قربانی‌هـــای‌ ســـوختنی‌ و قربانی‌هـــای‌ گنـــاه‌ و 
قربانی‌هـــای‌ جـــرم‌ را ذبح‌ نماینـــد. 40 و به‌ یک‌ 
جانـــب‌ از طرف‌ بیـــرون‌ نزد زینهٔ‌ دهنـــ‌ه دروازه‌ 
شمالی‌ دو میز بود. و به‌ جانب‌ دیگر که‌ نزد رواق‌ 
دروازه‌ بود دو میـــز بود. 41 چهار میز از اینطرف‌ 
و چهار میز از آنطرف‌ به‌ پهلوی‌ دروازه‌ بود یعنی‌ 
هشـــت‌ میز که‌ بر آنها ذبح‌ می‌کردند. 42 و چهار 
میز برای‌ قربانی‌های‌ ســـوختنی‌ از سنگ‌ تراشیده‌ 
بود که‌ طول‌ هر یک‌ یـــک‌ ذراع‌ و نیم‌ و عرضش‌ 
یک‌ ذراع‌ و نیم‌ و بلندی‌اش‌ یک‌ ذراع‌ بود و بر آنها 
آلاتی‌ را که‌ به‌ آنها قربانی‌های‌ سوختنی‌ و ذبایح‌ را 
ذبح‌ می‌نمودنـــد، می‌نهادند. 43 و کناره‌های‌ یک‌ 
قبضه‌ قـــد در اندرون‌ از هر طـــرف‌ نصب‌ بود و 

گوشت‌ قربانی‌ها بر میزها بود.
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حجرهٔ‌ کاهنان‌
44 و بیـــرون‌ دروازهٔ اندرونی‌، اطاقهای‌ مغنیّان 

در صحن‌ اندرونی‌ به‌ پهلوی‌ دروازهٔ‌ شـــمالی‌ بود 
و روی‌ آنها به‌ سمت‌ جنوب‌ بود و یکی‌ به‌ پهلوی‌ 
دروازهٔ‌ مشـــرقی‌ که‌ رویش‌ به طرف شمال‌ می‌بود 
بـــود. 45 و او مرا گفت‌: »این‌ اطاقی‌ که‌ رویش‌ به‌ 
سمت‌ جنوب‌ اســـت‌، برای‌ کاهنانی‌ که‌ ودیعت‌ 
خانه‌ را نگاه‌ می‌دارند می‌باشـــد. 46 و اطاقی‌ که‌ 
رویش‌ به‌ ســـمت‌ شمال‌ است‌، برای‌ کاهنانی‌ که‌ 
ودیعت‌ مذبح‌ را نگاه‌ می‌دارند می‌باشـــد. اینانند 
پســـران‌ صادوق‌ از بنی‌ لاوی‌ که‌ نزدیک‌ خداوند 

می‌آیند تا او را خدمت‌ نمایند.«

هیکل‌
47 و طـــول‌ صحـــن‌ را صـــد ذراع‌ پیمـــود و 

عرضش‌ را صـــد ذراع‌ و آن‌ مربّع‌ بود و مذبح‌ در 
برابـــر خانه‌ بود. 48 و مرا بـــه‌ رواق‌ خانه‌ آورد. و 
چهارچوب‌هـــای‌ رواق‌ را پنج‌ ذراع‌ از اینطرف‌ و 
پنـــج‌ ذراع‌ از آنطرف‌ پیمـــود. و عرض‌ دروازه‌ را 
ســـه‌ ذراع‌ از اینطرف‌ و سه‌ ذراع‌ از آنطرف‌. 49 و 
طول‌ رواق‌ بیســـت‌ ذراع‌ و عرضش‌ یازده‌ ذراع‌. 
و نزد زینـــه‌اش‌ که‌ از آن‌ برمی‌آمدند، دو ســـتون‌ 
نزد چهارچوب‌ها یکـــی‌ از اینطرف‌ و دیگری‌ از 

آنطرف‌ بود.

و مـــرا بـــه‌ هیـــکل‌ آورد و عـــرض‌ 41 
از  ذراع‌  شـــش‌  را  چهارچوب‌هـــا 
اینطـــرف‌ و عرض‌ آنها را شـــش‌ ذراع‌ از آنطرف‌ 
کـــه‌ عرض‌ خیمه‌ بود پیمـــود. 2 و عرض‌ مدخل‌ 
ده‌ ذراع‌ بـــود و جانبهای‌ مدخـــل‌ از اینطرف‌ پنج‌ 
ذراع‌ و از آنطرف‌ پنج‌ ذراع‌ بود و طولش‌ را چهل‌ 

ذراع‌ و عرضش‌ را بیســـت‌ ذراع‌ پیمـــود. 3 و به‌ 
اندرون‌ داخل‌ شده‌، چهارچوب‌های‌ مدخل‌ را دو 
ذراع‌ و مدخل‌ را شـــش‌ ذراع‌ و عرض‌ مدخل‌ را 
هفت‌ ذراع‌ پیمود. 4 و طولش‌ را بیســـت‌ ذراع‌ و 
عرضش‌ را بیست‌ ذراع‌ پیش‌ روی‌ هیکل‌ پیمود و 

مرا گفت‌: »این‌ قدس‌الاقداس‌ است‌.«
5 و دیوار خانه‌ را شـــش‌ ذراع‌ پیمود. و عرض‌ 

غرفه‌ها کـــه‌ گرداگرد خانه‌ به هـــر طرف‌ می‌بود 
چهـــار ذراع‌ بود. 6 و غرفه‌ها روی‌ همدیگر ســـه‌ 
طبقـــه‌ بود و در هر رســـته‌ای‌ ســـی‌ و در دیواری‌ 
کـــه‌ به‌ جهت‌ غرفه‌ها گرداگـــرد خانه‌ بود، داخل‌ 
می‌شـــد تا )در آن‌( متمکّن‌ شود و در دیوار خانه‌ 
متمکّن‌ نشـــود. 7 و غرفه‌ها خانه‌ را بالاتر و بالاتر 
احاطه‌ کرده‌، وســـیعتر می‌شـــد، زیرا که‌ خانه‌ را 
بالاتـــر و بالاتر گرداگرد خانه‌ احاطه‌ می‌کرد و از 
این‌ جهت‌ خانه‌ به ســـوی بالا وسیع‌تر می‌بود، و 
همچنین‌ از طبقه‌ تحتانی‌ به‌ طبقهٔ‌ وسطی‌ تا طبقهٔ‌ 

فوقانی‌ بالا می‌رفتند.
8 و بلندی‌ خانه‌ را از هر طرف‌ ملاحظه‌ نمودم‌ و 

اساس‌های‌ غرفه‌ها یک‌ نی‌ تمام‌، یعنی‌ شش‌ ذراع‌ 
بـــزرگ‌ بود. 9 و به طرف بیـــرون‌ عرض‌ دیواری‌ 
که‌ به‌ جهت‌ غرفه‌ها بود پنج‌ ذراع‌ بود و وســـعت 
باقـــی‌ مانده‌ مکان‌ غرفه‌های‌ خانـــه‌ بود. 10 و در 
میان‌ حجره‌ها، عرض‌ بیســـت‌ ذراعی‌ گرداگرد 
خانه‌ به هر طرفش‌ بـــود. 11 و درهای‌ غرفه‌ها به 
سوی وســـعت باز بود. یک‌ در به سوی شمال‌ و 
در دیگر به‌ ســـوی‌ جنوب‌ و عرض‌ مکان‌ باز پنج‌ 
ذراع‌ گرداگرد. 12 و عرض‌ بنیانی‌ که‌ رو به‌ روی‌ 
مکان‌ منفصل‌ بود در گوشهٔ‌ سمت‌ مغرب‌ هفتاد 
ذراع‌ و عرض‌ دیـــوار گرداگرد بنیان‌ پنج‌ ذراع‌ و 
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طولش‌ نود ذراع‌ بود.
13 و طـــول‌ خانـــه‌ را صـــد ذراع‌ پیمود و طول‌ 

مکان‌ منفصل‌ و بنیان‌ و دیوارهایش‌ را صد ذراع‌. 
14 و عرض‌ جلو خانه‌ و مکان‌ منفصل‌ به‌ ســـمت‌ 

مشـــرق‌ صد ذراع‌ بود. 15 و طول‌ بنیان‌ را تا پیش‌ 
مـــکان‌ منفصل‌ که‌ در عقبش‌ بـــود با ایوانهایش‌ 
از اینطـــرف‌ و آنطرف‌ صـــد ذراع‌ پیمود و هیکل 
‌اندرونی‌ و رواقهای‌ صحنها را. 16 و آســـتانه‌ها و 
پنجره‌های‌ مُشَبَّک‌ و ایوانها گرداگرد در سه‌ طبقه‌ 
مقابل‌ آســـتانه‌ از زمین‌ تـــا پنجره‌ها از هر طرف‌ 
چـــوب‌ پوش‌ بـــود و پنجره‌ها هم‌ پوشـــیده‌ بود. 
17تا بالای‌ درها و تا خانهٔ‌ اندرونی‌ و بیرونی‌ و بر 

تمامی‌ دیوار گرداگرد از اندرون‌ و بیرون‌ به‌ همین‌ 
پیمایشـــها. 18 و کروبیان‌ و نخلها در آن‌ ســـاخته‌ 
شده‌ بود و در میان‌ هر دو کروبی‌ یک‌ نخل‌ بود و 
هر کروبی‌ دو رو داشـــت‌. 19 یعنی‌ روی‌ انسان‌ به 
سوی نخل‌ از اینطرف‌ و روی‌ شیر به سوی نخل‌ 
از آنطـــرف‌ بر تمامی‌ خانه‌ به هر طرفش‌ ســـاخته‌ 
شـــده‌ بود. 20 و از زمین‌ تا بـــالای‌ درها کروبیان‌ 

و نخلها مصوّر بود و بر دیوار هیکل‌ هم‌ چنین‌.
21 و باهوهـــای‌ هیکل‌ مربّع‌ بـــود و منظر جلو 

قدس‌ مثـــل‌ منظر آن‌ بـــود. 22 و مذبـــح‌ چوبین‌ 
بود. بلندی‌اش‌ ســـه‌ ذراع‌ و طولـــش‌ دو ذراع‌ و 
گوشـــه‌هایش‌ و طولـــش‌ و دیوارهایش‌ از چوب‌ 
بود. و او مرا گفت‌: »میزی‌ که‌ در حضور خداوند 

می‌باشد این‌ است‌.«
23 و هیکل‌ و قـــدس‌ را دو در بود. 24 و هر در 

را دو لنگه‌ بود و این‌ دو لنگه‌ تا می‌شد. یک‌ در را 
دو لنگـــه‌ و در دیگر را دو لنگه‌. 25 و بر آنها یعنی‌ 
بر درهـــای‌ هیکل‌ کروبیـــان‌ و نخلها مصوّر بود 

بطوری‌ که‌ در دیوارها مصوّر بود و آستانهٔ‌ چوبین‌ 
پیش‌ روی‌ رواق‌ به طرف بیرون‌ بود. 26 بر جانب‌ 
رواق‌ پنجره‌های‌ مشـــبّک‌ به‌ اینطرف‌ و به‌ آنطرف‌ 

بود و همچنین‌ بر غرفه‌های‌ خانه‌ و بر آستانه‌ها.

حجرهٔ‌ کاهنان‌

و مـــرا بـــه‌ صحـــن‌ بیرونـــی‌ از راه‌ 42 
ســـمت ‌شـــمالی‌ بیرون‌ برد و مرا به‌ 
حجره‌ای‌ کـــه‌ مقابل‌ مکان‌ مُنفَصـــل‌ و روبروی‌ 
بنیان‌ به طرف ‌شـــمال‌ بود آورد. 2 جلو طول‌ صد 
ذراعی‌ در شمالی‌ بود و عرضش‌ پنجاه‌ ذراع‌ بود. 
3 مقابل‌ بیســـت‌ ذراع‌ کـــه‌ از آن‌ صحن‌ اندرونی‌ 

بود و مقابل‌ سنگفرشی‌ که‌ از صحن‌ بیرونی‌ بود 
دهلیزی‌ روبروی‌ دهلیزی‌ در ســـه‌ طبقه‌ بود. 4 و 
پیـــش‌ روی‌ حجره‌ها به طرف انـــدرون‌ راهرو به‌ 
عرض‌ ده‌ ذراع‌ بود و راهـــی‌ یک‌ ذراع‌ و درهای‌ 
آنها به طرف شـــمال‌ بود. 5 و حجره‌های‌ فوقانی‌ 
کوتاه‌ بود زیرا که‌ دهلیزها از آنها می‌گرفتند بیشتر 
از آنچه‌ آنها از حجره‌های‌ تحتانی‌ و وسطی‌ بنیان‌ 
می‌گرفتند. 6 چونکه‌ سه‌ طبقه‌ بود و ستونها مثل‌ 
ستونهای‌ صحن‌ها نداشت‌ و از این‌ سبب‌، طبقهٔ‌ 
فوقانـــی‌ از طبقـــات‌ تحتانی‌ و وســـطی‌ از زمین‌ 
تنگ‌تر می‌شـــد. 7 و طول‌ دیـــواری‌ که‌ به طرف 
بیـــرون‌ مقابل‌ حجره‌ها به ســـوی صحن‌ بیرونی‌ 
روبـــروی‌ حجره‌ها بود پنجـــاه‌ ذراع‌ بود. 8 زیرا 
طول‌ حجره‌هایی‌ که‌ در صحن‌ بیرونی‌ بود پنجاه‌ 
ذراع‌ بود و اینـــک‌ جلو هیکل‌ صد ذراع‌ بود. 9 و 
زیر این‌ حجره‌ها از طرف‌ شـــرقی‌ مدخلی‌ بود که‌ 
از آن‌ بـــه‌ آنها از صحن‌ بیرونی‌ داخل‌ می‌شـــدند. 
10 و در حجم‌ دیوار صحن‌ که‌ به طرف مشـــرق‌ 
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بـــود پیش‌ روی‌ مـــکان‌ منفصـــل‌ و مقابل‌ بنیان‌ 
حجره‌ها بود. 11 و راه‌ مقابل‌ آنها مثل‌ نمایش‌ راه‌ 
حجره‌های‌ سمت‌ شمال‌ بود، عرض‌ آنها مطابق‌ 
طول‌ آنها بود و تمامی‌ مَخْرَج‌های‌ اینها مثل‌ رسم‌ 
آنها و درهـــای‌ آنها. 12 و مثل‌ درهای‌ حجره‌های‌ 
سمت‌ جنوب‌ دری‌ بر ســـر راه‌ بود یعنی‌ بر راهی‌ 
که‌ راست‌ پیش‌ روی‌ دیوار مشرقی‌ بود جایی‌ که‌ 

به‌ آنها داخل‌ می‌شدند.
13 و مـــرا گفـــت‌: »حجره‌هـــای‌ شـــمالی‌ و 

حجره‌هـــای‌ جنوبـــی‌ کـــه‌ پیـــش‌ روی‌ مـــکان‌ 
منفصل‌اســـت‌، حجره‌های‌ مقدّس‌ می‌باشد که‌ 
کاهنانی‌ که‌ بـــه‌ خداوند نزدیـــک‌ می‌آیند قدسِ 
اقـــداس‌ را در آنها می‌خورنـــد و قدسِ اقداس‌ و 
هدایـــای‌ آردی‌ و قربانی‌های‌ گنـــاه‌ و قربانی‌های‌ 
جـــرم‌ را در آنهـــا می‌گذارند زیرا کـــه‌ این‌ مکانْ 
مقـــدّس‌ اســـت‌. 14 و چون‌ کاهنـــان‌ داخل‌ آنها 
می‌شـــوند دیگر از قدس‌ به‌ صحن‌ بیرونی‌ بیرون‌ 
نمی‌آیند بلکه‌ لباسهای‌ خود را که‌ در آنها خدمت‌ 
می‌کننـــد در آنها می‌گذارند زیـــرا که‌ آنها مقدّس‌ 
می‌باشـــد و لباس‌ دیگر پوشـــیده‌، به‌ آنچه‌ به‌ قوم‌ 

تعلّق‌ دارد نزدیک‌ می‌آیند.«
15 و چـــون‌ پیمایشـــهای‌ خانـــ‌ه اندرونی‌ را به‌ 

اتمام‌ رســـانید، مرا به سوی دروازه‌ای‌ که‌ رویش‌ 
به‌ ســـمت‌ مشـــرق‌ بـــود بیـــرون‌ آورد و آن‌ را از 
هر طرف‌ پیمـــود. 16 جانب‌ شـــرقی‌ آن‌ را به‌ نی‌ 
پیمایش‌، پانصد نی‌ پیمـــود یعنی‌ به‌ نی‌ پیمایش‌ 
آن‌ را از هر طرف‌ )پیمود(. 17 و جانب‌ شـــمالی‌ 
را به‌ نی‌ پیمایش‌ از هـــر طرف‌ پانصد نی‌ پیمود. 
18 و جانـــب‌ جنوبی‌ را به‌ نی‌ پیمایش‌، پانصد نی‌ 

پیمود. 19 پس‌ به‌ سوی‌ جانب‌ غربی‌ برگشته‌، آن‌ 

را به‌ نی‌ پیمایش‌ پانصـــد نی‌ پیمود. 20 هر چهار 
جانـــب‌ آن‌ را پیمود و آن‌ را دیواری‌ بود که‌ طولش‌ 
پانصـــد و عرضش‌ پانصد )نی‌( بـــود تا در میان‌ 

مقدّس‌ و غیرمقدّس‌ فرق‌ گذارد.

جلال‌ خدا بر هیکل‌

و مـــرا نـــزد دروازه‌ آورد، یعنی‌ به 43 
دروازه‌ای‌ که‌ رو به‌ ســـمت‌ مشرق‌ 
بـــود. 2 و اینک‌ جلال‌ خدای‌ اســـرائیل‌ از طرف‌ 
مشرق‌ آمد و آواز او مثل‌ صدای‌ آبهای‌ بسیار بود 
و زمین‌ از جلال‌ او منوّر گردید. 3 و مثل‌ منظر آن‌ 
رؤیایی‌ بود که‌ دیده‌ بودم‌ یعنی‌ مثل‌ آن‌ رؤیا که‌ در 
وقت‌ آمدن‌ من‌، برای‌ تخریب‌ شـــهر دیده‌ بودم‌ و 
رؤیاها مثل‌ آن‌ رؤیا بود که‌ نزد نهر خابُور مشاهده‌ 

نموده‌ بودم‌. پس‌ به‌ روی‌ خود در افتادم‌.
4 پس‌ جلال‌ خداوند از راه‌ دروازه‌ای‌ که‌ رویش‌ 

به‌ ســـمت‌ مشرق‌ بود به‌ خانه‌ درآمد. 5 و روحْ مرا 
برداشـــته‌، به‌ صحن‌ اندرونی‌ آورد و اینک‌ جلال‌ 
خداونـــد خانـــه‌ را مملّو ســـاخت‌. 6 و هاتفی‌ را 
شـــنیدم‌ که‌ از میان‌ خانه‌ به‌ مـــن‌ تکلّم‌ می‌نماید و 
مردی‌ پهلوی‌ من‌ ایستاده‌ بود. 7 و مرا گفت‌: »ای‌ 
پســـر انسان‌ این‌ اســـت‌ مکان‌ کرسی‌ من‌ و مکان‌ 
کف‌ پایهایـــم‌ که‌ در آن‌ در میان‌ بنی‌اســـرائیل‌ تا 
به‌ ابد ساکن‌ خواهم‌ شـــد و خاندان‌ اسرائیل‌ هم‌ 
خود ایشـــان‌ و هم‌ پادشاهان‌ ایشـــان‌ بار دیگر به‌ 
زناها و لاشـــهای‌ پادشـــاهان‌ خود در مکان‌های‌ 
بلند خویش‌ نام‌ قـــدّوس‌ مرا بی‌حرمت‌ نخواهند 
ساخت‌. 8 از اینکه‌ آستانهٔ‌های‌ خود را نزد آستانهٔ‌ 
من‌ و با هوهای‌ خویش‌ را به‌ پهلوی‌ باهوهای‌ من‌ 
برپا کرده‌اند و در میان‌ من‌ و ایشـــان‌ فقط‌ دیواری‌ 
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است‌، پس‌ اسم‌ قدّوس‌ مرا به‌ مکروهات‌ خویش‌ 
که‌ آنها را به عمل آورده‌اند بی‌حرمت‌ ساخته‌اند، 
بنابراین من‌ در خشم‌ خود ایشان‌ را تلف‌ نموده‌ام‌. 
9 حال‌ زناهای‌ خود و لاشهای‌ پادشاهان‌ خویش‌ 

را از مـــن‌ دور بنمایند و من‌ در میان‌ ایشـــان‌ تا به‌ 
ابد سکونت‌ خواهم‌ نمود. 10 و تو ای‌ پسر انسان‌ 
خاندان‌ اســـرائیل‌ را از این‌ خانه‌ مطلّع‌ ســـاز تا از 
گناهان‌ خود خجل‌ شـــوند و ایشـــان‌ نمونهٔ‌ آن‌ را 
بپیماینـــد. 11 و اگر از هر چه‌ بـــه عمل آورده‌اند 
خجل‌ شـــوند، آنگاه‌ صورت‌ خانـــه‌ را و نمونه‌ و 
مخرجهـــا و مدخلهـــا و تمامی‌ شـــکلها و همهٔ‌ 
فرایض‌ و جمیع‌ صورتها و تمامی‌ قانونهایش‌ را 
برای‌ ایشـــان‌ اعلام‌ نما و به‌ نظر ایشان‌ بنویس‌ تا 
تمامی‌ صورتش‌ و همهٔ‌ فرایضش‌ را نگاه‌ داشته‌، 
به‌ آنها عمل‌ نمایند. 12 و قانون‌ خانه‌ این‌ است‌ که‌ 
تمامی‌ حدودش‌ بر سر کوه‌ از همهٔ‌ اطرافش‌ قدس‌ 

اقداس‌ باشد. اینک‌ قانون‌ خانه‌ همین‌ است‌.«

مذبح‌
13 و پیمایشـــهای‌ مذبح‌ به‌ ذراعها که‌ هر ذراع‌ 

یک‌ ذراع‌ و یک‌ قبضه‌ باشـــد این‌ است‌. سینه‌اش‌ 
یـــک‌ ذراع‌ و عرضش‌ یک‌ ذراع‌ و حاشـــیه‌ای‌ که‌ 
گرداگرد لبش‌ می‌باشـــد یک‌ وجب‌ و این‌ پشت‌ 
مذبح‌ می‌باشد. 14 و از سینهٔ‌ روی‌ زمین‌ تا خروج‌ 
پایینـــی‌ دو ذراع‌ و عرضش‌ یک‌ ذراع‌ و از خروج‌ 
کوچک‌ تا خروج‌ بـــزرگ‌ چهار ذراع‌ و عرضش‌ 
یـــک‌ ذراع‌. 15 و آتش‌دانش‌ چهار ذراع‌ و از آتش‌ 
دان‌ چهار شـــاخ‌ برآمده‌ بود. 16 و طول‌ آتش‌دان‌ 
دوازده‌ و عرضـــش‌ دوازده‌ و از هـــر چهار طرف‌ 
مربّع‌ بود. 17 و طـــول‌ خروج‌ چهارده‌ و عرضش‌ 

چهـــارده‌ بر چهـــار طرفش‌ بود و حاشـــیه‌ای‌ که‌ 
گرداگردش‌ بود نیم‌ ذراع‌ و دایرهٔ‌ ســـینه‌اش‌ یک‌ 

ذراع‌ و پلهّ‌هایش‌ به‌ سمت‌ مشرق‌ متوجّه‌ بود.
18 و او مرا گفت‌: »ای‌ پسر انسان‌ خداوند یَهُوَه 

چنین‌ می‌فرماید: این‌ اســـت‌ قانون‌های‌ مذبح‌ در 
روزی‌ که‌ آن‌ را بســـازند تا قربانی‌های‌ سوختی‌ بر 
آن‌ بگذرانند و خون‌ بر آن‌ بپاشـــند. 19 و خداوند 
یَهُـــوَه می‌فرماید که‌ به‌ لاویان‌ کَهَنَه‌ که‌ از نســـل 
صادوق‌ می‌باشـــند و به‌ جهت‌ خدمت‌ من‌ به‌ من‌ 
نزدیک‌ می‌آیند یک‌ گوساله‌ به‌ جهت‌ قربانی‌ گناه 
‌بده‌. 20 و از خونش‌ گرفته‌، بر چهار شاخش‌ و بر 
چهار گوشهٔ‌ خروج‌ و بر حاشیه‌ای‌ که‌ گرداگردش‌ 
اســـت‌ بپاش‌ و آن‌ را طاهر ساخته‌، برایش‌ کفّاره‌ 
کن‌. 21 گوســـالهٔ‌ قربانی‌ گنـــاه‌ را بگیر و آن‌ را در 
مکان‌ معین‌ خانـــه‌ بیرون‌ از مَقْدَس‌ بســـوزانند. 
22و در روز دوّم‌ بـــز نر بی‌ عیبی‌ برای‌ قربانی‌ گناه‌ 

بگذران‌ تا مذبح‌ را به‌ آن‌ طاهر ســـازند چنانکه‌ آن‌ 
را به‌ گوســـاله‌ طاهر ساختند. 23 و چون‌ از طاهر 
ساختن‌ آن‌ فارغ‌ شدی‌ گوسالهٔ بی‌عیب‌ و قوچی‌ 
بی‌عیـــب‌ از گله‌ بگذران. 24 تـــو آن‌ را به‌ حضور 
خداونـــد نزدیک‌ بیـــاور و کاهنان‌ نمـــک‌ بر آنها 
پاشـــیده‌، آنها را به‌ جهت‌ قربانی‌ سوختنی‌ برای‌ 
خداونـــد بگذرانند. 25 هر روز از هفت‌ روز تو بز 
نری‌ برای‌ قربانی‌ گناه‌ بگذران‌ و ایشان‌ گوساله‌ای‌ 
و قوچی‌ از گله‌ هر دو بی‌عیب‌ بگذرانند. 26هفت‌ 
روز ایشـــان‌ کفّاره‌ برای‌ مذبح‌ نموده‌، آن‌ را طاهر 
سازند و تخصیص‌ کنند. 27 و چون‌ این‌ روزها را 
به‌ اتمام‌ رسانیدند، پس‌ در روز هشتم‌ و بعد از آن‌ 
کاهنان‌ قربانی‌های‌ سوختنی‌ و ذبایح‌ صلح‌ شما 
را بر مذبح‌ بگذرانند و من‌ شـــما را قبول‌ خواهم‌ 
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کرد. قول‌ خداوند یَهُوَه این‌ است‌.«

رئیس‌، لاویان‌ و کاهنان‌

و مرا بـــه‌ راه‌ دروازهٔ‌ مَقْدَس‌ بیرونی‌ 44 
که رو‌ به سمت‌ مشرق‌ بود، باز آورد 
و آن‌ بســـته‌ شده‌ بود. 2 و خداوند مرا گفت‌: »این‌ 
دروازه‌ بسته‌ بماند و گشوده‌ نشود و هیچ‌ کس‌ از 
آن‌ داخل‌ نشود زیرا که‌ یَهُوَه خدای‌ اسرائیل‌ از آن‌ 
داخل‌ شـــده‌، بنابراین بسته‌ بماند. 3 و امّا رئیس‌، 
چونکه‌ او رئیس‌ است‌ در آن‌ به‌ جهت‌ خوردن‌ غذا 
به‌ حضور خداوند بنشـــیند و از راه‌ رواق‌ دروازه‌ 

داخل‌ شود و از همان‌ راه‌ بیرون‌ رود.«
4 پـــس‌ مـــرا از راه‌ دروازهٔ ‌شـــمالی‌ پیش‌ روی‌ 

خانه‌ آورد و نگریســـتم‌ و اینـــک‌ جلال‌ خداوند 
خانـــه خداوند را مملّو ســـاخته‌ بود و بروی‌ خود 
در افتادم‌. 5 و خداوند مرا گفت‌: »ای‌ پسر انسان‌ 
دل‌ خود را بـــه‌ هرچه‌ تو را گویـــم‌ دربارۀ تمامی‌ 
قانون‌های‌ خانهٔ خداوند و همهٔ‌ قواعدش‌ مشغول‌ 
ساز و به‌ چشـــمان‌ خود ببین‌ و به‌ گوشهای‌ خود 
بشـــنو و دل‌ خویش‌ را به‌ مدخـــل‌ خانه‌ و به‌ همه‌ 
مخرج‌هـــای‌ مقدس‌ مشـــغول‌ ســـاز. 6 و به‌ این‌ 
متمرّدین‌ یعنی‌ به‌ خاندان‌ اســـرائیل‌ بگو: خداوند 
یَهُوَه چنیـــن‌ می‌فرماید: ای‌ خاندان‌ اســـرائیل‌ از 
تمامی‌ مکروهات‌ خویش‌ باز ایســـتید. 7 زیرا که‌ 
شـــما اجنبیان‌ نامختون‌ دل‌ و نامختون‌ گوشـــت‌ 
را داخل‌ ســـاختید تا در مَقْـــدَس‌ من‌ بوده‌، خانهٔ‌ 
مرا کثیف‌ سازند. و چون‌ شـــما غذای‌ من‌ یعنی‌ 
پیـــه‌ و خون‌ را گذرانیدید، ایشـــان‌ علاوه‌ بر همهٔ‌ 
مکروهات‌ شـــما عهد مرا شکســـتند. 8 و شـــما 
ودیعت‌ اقداس‌ مرا نگاه‌ نداشتید، بلکه‌ کسان‌ به‌ 

جهت‌ خویشـــتن‌ تعیین‌ نمودید تا ودیعت‌ مرا در 
مَقْدَس‌ من‌ نگاه‌ دارند.

9 »خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌فرماید: هیچ‌ شخص‌ 

غریبِ نامختون‌ دل‌ و نامختون‌ گوشـــت‌ از همهٔ 
غریبانی‌ که‌ در میان‌ بنی‌اسرائیل‌ باشند به‌ مَقْدَس‌ 
من‌ داخل‌ نخواهد شـــد. 10 بلکـــه‌ آن‌ لاویان‌ نیز 
که‌ در حین‌ آواره‌ شـــدن‌ بنی‌اسرائیل‌ از من‌ دوری‌ 
ورزیـــده‌، از عقب‌ بتهای‌ خویش‌ آواره‌ گردیدند، 
متحمّل‌ گناه‌ خود خواهند شـــد، 11 زیرا خادمانِ 
مقـــدس‌ من‌ و مســـتحفظان‌ دروازه‌هـــای‌ خانه‌ 
و همراهان‌ خانه‌ هســـتند و ایشـــان‌ قربانی‌های‌ 
ســـوختنی‌ و ذبایح‌ قـــوم‌ را ذبـــح‌ می‌نمایند و به‌ 
حضور ایشـــان‌ برای‌ خدمت‌ ایشـــان‌ می‌ایستند. 
12 و از ایـــن‌ جهت‌ که‌ بـــه‌ حضور بتهای‌ خویش‌ 

ایشان‌ را خدمت‌ نمودند و برای‌ خاندان‌ اسرائیل‌ 
سنگ‌ مصادم‌ گناه‌ شدند. بنابراین‌ خداوند یَهُوَه 
می‌گوید: دست‌ خود را به‌ ضدّ ایشان‌ برافراشتم‌ 
کـــه‌ متحمّل‌ گناه‌ خود خواهند شـــد. 13 و به‌ من‌ 
نزدیک‌ نخواهند آمد و بـــه‌ کهانت‌ من‌ نخواهند 
پرداخت‌ و به‌ هیچ‌ چیز مقدّس‌ در قدس‌الاقداس‌ 
نزدیـــک‌ نخواهند آمد، بلکـــه‌ خجالت‌ خویش‌ و 
مکروهـــات‌ خود را که‌ به عمـــل آوردند متحمّل‌ 
خواهند شـــد. 14 امّا‌ ایشـــان‌ را به‌ جهت‌ تمامی‌ 
خدمـــت‌ خانه‌ و برای‌ هر کاری‌ کـــه‌ در آن‌ کرده‌ 
می‌شود، مستحفظان‌ ودیعت‌ آن‌ خواهم‌ ساخت‌.
15 »امّا‌ لاویان‌ کَهَنَه‌ از بنی‌ صادوق‌ که‌ در حینی‌ 

که‌ بنی‌اسرائیل‌ از من‌ آواره‌ شدند ودیعت‌ مَقْدَس‌ 
مرا نگاه‌ داشتند، خداوند یَهُوَه می‌گوید که‌ ایشان‌ 
بـــه‌ جهت‌ خدمت‌ من‌ نزدیـــک‌ خواهند آمد و به‌ 
حضور من‌ ایستاده‌ پیه‌ و خون‌ را برای‌ من‌ خواهند 
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گذرانید. 16 و ایشان‌ به‌ مَقْدَس‌ من‌ داخل‌ خواهند 
شـــد و به‌ جهت‌ خدمت‌ من‌ به‌ خوان‌ من‌ نزدیک‌ 
خواهند آمد و ودیعت‌ مرا نگاه‌ خواهند داشـــت‌. 
17 و هنگامی‌ که‌ بـــه‌ دروازه‌های‌ صحن‌ اندرونی‌ 

داخل‌ شوند لباس‌ کتانی‌ خواهند پوشید و چون‌ 
در دروازه‌های‌ صحن‌ اندرونی‌ و در خانه‌ مشغول‌ 
خدمت‌ باشـــند، هیچ‌ لباس‌ پشـــمین‌ نپوشـــند. 
18عمامه‌های‌ کتانی‌ بر ســـر ایشـــان‌ و زیرجامهٔ 

کتانی‌ بر کمرهای‌ ایشـــان‌ باشد و هیچ‌ چیزی‌ که‌ 
عرق‌ آورد در بر نکنند. 19 و چون‌ به‌ صحن‌ بیرونی‌ 
یعنی‌ به‌ صحن‌ بیرونی‌ نزد قوم‌ بیرون‌ روند، آنگاه‌ 
لباس‌ خویش‌ را که‌ در آن‌ خدمت‌ می‌کنند بیرون‌ 
کـــرده‌، آن‌ را در حجره‌های‌ مقدّس‌ بگذارند و به‌ 
لباس‌ دیگر ملبّس‌ شوند و قوم‌ را در لباس‌ خویش‌ 
تقدیس‌ ننمایند. 20و ایشـــان‌ سر خود را نتراشند 
و گیســـوهای‌ بلند نگذارند بلکه‌ موی‌ سر خود را 
بچیننـــد. 21 و کاهن‌ وقـــت‌ درآمدنش‌ در صحن‌ 
اندرونی‌ شراب‌ ننوشد. 22 و زن‌ بیوه‌ یا مطلقّه‌ را 
به‌ زنی‌ نگیرند، بلکه‌ باکره‌ای‌ که‌ از نســـل خاندان‌ 
اســـرائیل‌ باشـــد یا بیوه‌ای‌ را که‌ بیوهٔ‌ کاهن‌ باشد 
بگیرند. 23 و فرق‌ میـــان‌ مقدّس‌ و غیرمقدّس‌ را 
به‌ قوم‌ من‌ تعلیم‌ دهند و تشـــخیص‌ میان‌ طاهر و 
غیرطاهر را به‌ ایشان‌ اعلام‌ نمایند. 24 و چون‌ در 
مرافعه‌ها به‌ جهت‌ محاکمه‌ بایســـتند، بر حسب‌ 
احکام‌ من‌ داوری‌ بنمایند و شرایع‌ و فرایض‌ مرا 
در جمیع‌ مواســـم‌ من‌ نگاه‌ دارند و سَبَّت‌های‌ مرا 
تقدیس‌ نمایند. 25 و احدی‌ از ایشان‌ به‌ میّتهٔ‌ آدمی‌ 
نزدیک‌ نیامده‌، خویشـــتن‌ را نجس‌ نســـازد مگر 
اینکه‌ به‌ جهت‌ پدر یا مادر یا پسر یا دختر یا برادر 
یا خواهری‌ که‌ شـــوهر نداشته‌ باشد، جایز است‌ 

که‌ خویشـــتن‌ را نجس‌ ســـازد. 26 و بعد از آنکه‌ 
طاهر شـــود هفت‌ روز برای‌ وی‌ بشمارند. 27 و 
خداوند یَهُوَه می‌فرمایـــد در روزی‌ که‌ به‌ صحن‌ 
اندرونی‌ قدس‌ داخل‌ شـــود تـــا در قدس‌ خدمت‌ 

نماید آنگاه‌ قربانی‌ گناه‌ خود را بگذراند.«
28 »و ایشان‌ را نصیبی‌ خواهد بود. من‌ نصیب‌ 

ایشان‌ خواهم‌ بود. پس‌ ایشان‌ را در میان‌ اسرائیل‌ 
مِلک‌ ندهید زیرا که‌ من‌ ملِک‌ ایشان‌ خواهم‌ بود. 
29 و ایشـــان‌ هدایـــای‌ آردی‌ و قربانی‌های‌ گناه‌ و 

قربانی‌های‌ جـــرم‌ را بخورند و همـــ‌ه موقوفات‌ 
اسرائیل‌ از آن‌ ایشان‌ خواهد بود. 30 و اوّل‌ تمامی‌ 
نوبرهای‌ همهٔ‌ چیز و هـــر هدیه‌ای‌ از همهٔ‌ چیزها 
از جمیع‌ هدایای‌ شـــما از آن‌ کاهنان‌ خواهد بود 
و خمیر اوّل‌ خـــود را به‌ کاهن‌ بدهید تا برکت‌ بر 
خانـــ‌ه خود فرود آوریـــد. 31 و کاهن‌ هیچ‌ میته‌ یا 

دریده‌ شده‌ای‌ را از مرغ‌ یا چهار پایان نخورد.«

تقسیم‌ زمینها

»و چـــون‌ زمین‌ را به‌ جهت‌ ملکیّت‌ 45 
به ‌قرعه‌ تقســـیم‌ نمایید، قســـمت 
مقدّس‌ را که‌ طولش‌ بیســـت‌ و پنـــج‌ هزار )نی‌( 
و عرضش‌ ده‌ هـــزار )نی‌( باشـــد هدیه‌ای‌ برای‌ 
خداونـــد بگذرانید و این‌ بـــه‌ تمامی‌ حدودش‌ از 
هر طرف‌ مقـــدّس‌ خواهد بود. 2 و از این‌ پانصد 
در پانصـــد )نی‌( از هر طـــرف‌ مربع‌ برای‌ قدس‌ 
خواهد بود و نواحی‌ آن‌ از هر طرفش‌ پنجاه‌ ذراع‌. 
3 و از ایـــن‌ پیمایش‌ طول‌ بیســـت‌ و پنج‌ هزار و 

عـــرض‌ ده‌ هزار )نـــی‌( خواهی‌ پیمـــود تا در آن‌ 
جای‌ مقدّس‌ قدس‌الاقداس‌ باشـــد. 4 و این‌ برای‌ 
کاهنانـــی‌ که‌ خادمان‌ مَقْدَس‌ باشـــند و به‌ جهت‌ 
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خدمت‌ خداوند نزدیک‌ می‌آیند، قسمت مقدّس‌ 
از زمین‌ خواهـــد بود تا جـــای‌ خانه‌ها به‌ جهت‌ 
ایشـــان‌ و جای‌ مقدّس‌ به‌ جهت‌ قدس‌ باشد. 5 و 
طول‌ بیست‌ و پنج‌ هزار و عرض‌ ده‌ هزار )نی‌( به‌ 
جهت‌ لاویانی‌ که‌ خادمان‌ خانه‌ باشند خواهد بود 
تا ملک‌ ایشـــان‌ برای‌ بیست‌ خانه‌ باشد. 6 و مِلْک‌ 
شـــهر را که‌ عرضش‌ پنج‌هزار و طولش‌ بیست‌ و 
پنج‌هزار )نی‌( باشد موازی‌ آن‌ هدیهٔ‌ مقدّس‌ قرار 
خواهید داد و این‌ از آن‌ تمامی‌ خاندان‌ اســـرائیل‌ 
خواهد بـــود. 7 و از اینطـــرف‌ و از آنطرف‌ هدیهٔ‌ 
مقدس‌ و مِلْک‌ شهر مقابل‌ هدیهٔ‌ مقدّس‌ و مقابل‌ 
ملک‌ شـــهر از جانب‌ غربی‌ به‌ سمت‌ مغرب‌ و از 
جانب‌ شرقی‌ به‌ سمت‌ مشرق‌ سهم رئیس‌ خواهد 
بود و طولـــش‌ موازی‌ یکی‌ از قســـمت‌ها از حدّ 
مغرب‌ تا حدّ مشـــرق‌ خواهد بود. 8 و این‌ در آن‌ 
زمین‌ در اســـرائیل‌ مِلْک‌ او خواهد بود تا رؤسای‌ 
من‌ بر قوم‌ من‌ دیگر ســـتم‌ ننمایند و ایشان‌ زمین‌ 
را به‌ خاندان‌ اســـرائیل‌ بر حســـب‌ اسباط‌ ایشان‌ 

خواهند داد.«
9 »خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: ای‌ ســـروران‌ 

اسرائیل‌ باز ایســـتید و جور و ستم‌ را دور کنید و 
انصاف‌ و عدالت‌ را به جا آورید و ظلم‌ خود را از 
قوم‌ من‌ رفع‌ نمایید. قول‌ خداوند یَهُوَه این‌ است‌: 
10 میزان‌ راســـت‌ و ایفای‌ راســـت‌ و بَتِّ راست‌ 

برای‌ شـــما باشد 11 و ایفا و بَتِّ یک مقدار باشد 
بـــه‌ نوعی‌ که‌ بَتِّ بـــه‌ ده یکِ‌ حُومَـــرْ و ایفا به‌ ده 
یکِ‌ حُومَرْ مســـاوی‌ باشـــد. مقدار آنها بر حسب‌ 
حْومَرْ باشـــد. 12 و مثقال‌ بیســـت‌ جِیرَه‌ باشد. و 
مَنّای‌ شـــما بیست‌ مثقال‌ و بیست‌ و پنج‌ مثقال‌ و 

پانزده‌ مثقال‌ باشد.«

هدایا و روزهای‌ مقدس‌
13 »و هدیـــه‌ای‌ که‌ بگذرانید این‌ اســـت‌: یک‌ 

ششـــم ایفا از هر حومر گندم‌ و یک‌ ششم ایفا از 
هر حومر جو بدهید. 14 و قســـمت‌ معیّن‌ روغن‌ 
ر یا  بر حســـب‌ بَتِّ روغن‌ یک‌ دهم بَـــتّ از هر کُّ
حومَـــرِ ده‌ بَتّ باشـــد زیرا که‌ ده‌ بَـــتّ یک‌ حُومَر 
می‌باشد. 15 و یک‌ گوسفند از دویست‌ گوسفند 
از مرتع‌های‌ سیراب‌ اســـرائیل‌ برای‌ هدیهٔ‌ آردی‌ 
و قربانی‌ ســـوختنی‌ و ذبایح‌ صلح‌ بدهند تا برای‌ 
ایشان‌ کفّاره‌ بشود. قول‌ خداوند یَهُوَه این‌ است. 
16 و تمامی‌ قوم‌ زمین‌ این‌ هدیه‌ را برای‌ رئیس‌ در 

اسرائیل‌ بدهند. 17 و رئیس‌ قربانی‌های‌ سوختنی‌ 
و هدایای‌ آردی‌ و هدایای‌ ریختنی‌ را در عیدها و 
هلال‌ها و سَبَّت‌ها و همهٔ‌ مواسِم‌ خاندان‌ اسرائیل‌ 
بدهـــد و او قربانی‌ گناه‌ و هدیـــ‌ه آردی‌ و قربانی‌ 
ســـوختنی‌ و ذبایح‌ صلح‌ را به‌ جهت‌ کفّاره‌ برای‌ 

خاندان‌ اسرائیل‌ بگذراند.«
18 خداونـــد یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: »در روز اوّل‌ 

مـــاه‌ اوّل‌، گاوی‌ جوان‌ بی‌عیب‌ گرفته‌، مَقْدَس‌ را 
طاهـــر خواهی‌ نمود. 19 و کاهـــن‌ قدری‌ از خون‌ 
قربانی‌ گناه‌ گرفتـــه‌، آن‌ را بر چهار چوب‌ خانه‌ و 
بر چهار گوشـــ‌ه خروج‌ مذبـــح‌ و بر چهار چوب‌ 
دروازهٔ صحـــن‌ اندرونـــی‌ خواهد پاشـــید. 20 و 
همچنین‌ در روز هفتم‌ ماه‌ برای‌ هر که‌ ســـهواً یا 
غفلتاً خطا ورزد خواهی‌ کرد و شـــما برای‌ خانه‌ 
کفـــاّره‌ خواهید نمود. 21 و در روز چهاردهم‌ ماه‌ 
اوّل‌ برای‌ شـــما هفت‌ روز عید فِصَح‌ خواهد بود 
کـــه‌ در آنها نـــان‌ فطیر خورده‌ شـــود. 22 و در آن‌ 
روز رئیـــس‌، گاو قربانی‌ گناه‌ را برای‌ خود و برای‌ 
تمامـــی‌ اهل‌ زمین‌ بگذرانـــد. 23 و در هفت‌ روز 
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عید، یعنی‌ در هر روز از آن‌ هفت‌ روز، هفت‌ گاو 
و هفت‌ قوچ‌ بی‌عیب‌ به‌ جهت‌ قربانی‌ ســـوختنی‌ 
برای‌ خداوند و هر روز یک‌ بز نر به‌ جهت‌ قربانی‌ 
گناه‌ بگذارند. 24 و هدیهٔ‌ آردیش‌ را یک‌ ایفا برای‌ 
هر گاو و یک‌ ایفا برای‌ هر قوچ‌ و یک‌ هین‌ روغن‌ 
برای‌ هر ایفا بگذرانـــد. 25 و از روز پانزدهم‌ ماه‌ 
هفتم‌، در وقـــت‌ عید موافق‌ اینهـــا یعنی‌ موافق‌ 
قربانـــی‌ گناه‌ و قربانی‌ ســـوختنی‌ و هدیهٔ‌ آردی‌ و 

روغن‌ تا هفت‌ روز خواهد گذرانید.«

خداونـــد یَهُـــوَه چنیـــن‌ می‌گوید: 46 
»دروازهٔ ‌صحـــن‌ اندرونـــی‌ کـــه‌ به‌ 
ســـمت‌ مشرق‌ متوجّه‌ اســـت‌ در شش‌ روز شغل‌ 
بســـته‌ بماند و در روز سَـــبَّت‌ مفتوح‌ شود و در 
روز اوّل‌ ماه‌ گشاده‌ گردد. 2 و رئیس‌ از راه‌ رواقِ 
دروازهٔ بیرونی‌ داخل‌ شـــود و نـــزد چهار چوب‌ 
دروازه‌ بایستد و کاهنان‌ قربانی‌ سوختنی‌ و ذبیحهٔ‌ 
صلح‌ او را بگذرانند و او بر آستانهٔ‌ دروازه سجده‌ 
نماید، پس‌ بیرون‌ برود امّا دروازه تا شـــام‌ بسته‌ 
نشـــود. 3 و اهل‌ زمین‌ در سَبَّت‌ها و هلال‌ها نزد 
دهنهٔ‌ آن‌ دروازه‌ به‌ حضور خداوند سجده‌ نمایند. 
4 و قربانی‌ سوختنی‌ که‌ رئیس‌ در روز سَبَّت‌ برای‌ 

خداوند بگذراند، شـــش‌ برهٔ بی‌عیب‌ و یک‌ قوچ‌ 
بی‌عیب‌ خواهد بود. 5 و هدیهٔ‌ آردی‌اش‌ یک‌ ایفا 
برای‌ هر قوچ‌ باشد و هدیه‌اش‌ برای‌ بره‌ها هر چه‌ 
از دســـتش‌ برآید و یک‌ هین‌ روغن‌ برای‌ هر ایفا. 
6و در روز اول مـــاه،‌ یـــک‌ گاو جوان‌ بی‌عیب‌ و 

شش‌ بره‌ و یک‌ قوچ‌ که‌ بی‌عیب‌ باشد. 7 و هدیهٔ‌ 
آردی‌اش‌ یک‌ ایفـــا برای‌ هر گاو و یک‌ ایفا برای‌ 
هر قوچ‌ و هر چه‌ از دســـتش‌ برآیـــد برای‌ بره‌ها 
و یک‌ هین‌ روغـــن‌ برای‌ هر ایفـــا بگذراند. 8 و 

هنگامی‌ که‌ رئیس‌ داخل‌ شود از راه‌ رواق‌ دروازه‌ 
درآیـــد و از همان‌ راه‌ بیرون‌ رود. 9 و هنگامی‌ که‌ 
اهل‌ زمین‌ در مواســـم‌ به‌ حضـــور خداوند داخل‌ 
شوند، آنگاه‌ هر که‌ از راه‌ دروازهٔ‌ شمالی‌ به‌ جهت‌ 
عبادت‌ داخل‌ شـــود، از راه‌ دروازهٔ‌ جنوبی‌ بیرون‌ 
رود. و هرکه‌ از راه‌ دروازهٔ جنوبی‌ داخل‌ شود، از 
راه‌ دروازهٔ‌ شـــمالی‌ بیرون‌ رود و از آن‌ دروازهٔ‌ که‌ 
از آن‌ داخل‌ شـــده‌ باشد، برنگردد بلکه‌ پیش‌ روی‌ 
خود بیرون‌ رود. 10 و چون‌ ایشـــان‌ داخل‌ شوند 
رئیس‌ در میان‌ ایشـــان‌ داخل‌ شود و چون‌ بیرون‌ 
روند با هـــم‌ بیرون‌ روند. 11 و هدیهٔ‌ آردی‌اش‌ در 
عیدها و مواسم‌ یک‌ ایفا برای‌ هر گاو و یک‌ ایفا 
برای‌ هر قوچ‌ و هر چه‌ از دستش‌ برآید برای‌ بره‌ها 
و یک‌ هین‌ روغن‌ برای‌ هر ایفا خواهد بود. 12 و 
چون‌ رئیس‌ هدیهٔ‌ تبرّعی‌ را خواه‌ قربانی‌ سوختنی‌ 
یـــا ذبایـــح‌ صلح‌ به‌ جهـــت‌ هدیهٔ‌ تبرّعـــی‌ برای‌ 
خداوند بگذراند، آنگاه‌ دروازه‌ای‌ را که‌ به‌ سمت‌ 
مشرق‌ متوجّه‌ است‌ بگشایند و او قربانی‌ سوختنی‌ 
و ذبایح‌ صلح‌ خود را بگذراند به‌ طوری‌ که‌ آنها را 
در روز سَبَّت‌ می‌گذراند. پس‌ بیرون‌ رود و چون‌ 
بیرون‌ رفـــت‌ دروازه‌ را ببندند. 13 و یک‌ برهٔ یک‌ 
ســـالهٔ‌ بی‌عیب‌ هر روز به‌ جهت‌ قربانی‌ سوختنی‌ 
برای‌ خداوند خواهی‌ گذرانیـــد، هر صبح‌ آن‌ را 
بگذران‌. 14 و هر بامداد هدیهٔ‌ آردی‌ آن‌ را خواهی‌ 
گذرانید، یعنی‌ یک‌ ششـــم ایفا و یک‌ سوم هین‌ 
روغن‌ که‌ بر آرْد نرم‌ پاشـــیده‌ شود که‌ هدیهٔ‌ آردی‌ 
دایمی‌ بـــرای‌ خداوند به‌ فریضهٔ‌ ابدی‌ خواهد بود 
15 پس‌ بـــره‌ و هدیـــ‌ه آردی‌اش‌ و روغنش‌ را هر 

صبح‌ به‌ جهت‌ قربانی‌ ســـوختنی‌ دایمی‌ خواهند 
گذرانید.«
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16 خداوند یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: »چون‌ رئیس‌ 

بخششی‌ به‌ یکی‌ از پسران‌ خود بدهد، حقّ ارثیت‌ 
آن‌ از آنِ پســـرانش‌ خواهد بود و مِلْکِ ایشـــان‌ به‌ 
رســـم‌ ارثیت‌ خواهد بود. 17 امّا‌ اگر بخششی‌ از 
ملک‌ مـــوروث‌ خویش‌ به‌ یکـــی‌ از بندگان‌ خود 
بدهد، تا ســـال‌ انفکاک‌ از آن‌ او خواهد بود، پس‌ 
بـــه‌ رئیس‌ راجع‌ خواهد شـــد و میراث‌ او فقط‌ از 
آن‌ پســـرانش‌ خواهد بـــود. 18 و رئیس‌ از میراث‌ 
قوم‌ نگیرد و مِلک‌ ایشـــان‌ را غصب‌ ننماید بلکه‌ 
پســـران‌ خود را از ملک‌ خویـــش‌ میراث‌ دهد تا 
قوم‌ من‌ هرکس‌ از ملک‌ خویش‌ پراکنده‌ نشـــوند. 
19 پـــس‌ مرا از مدخلی‌ که‌ به‌ پهلوی‌ دروازه‌ بود به‌ 

حجره‌های‌ مقدّس‌ کاهنان‌ که‌ به‌ ســـمت‌ شمال‌ 
متوجّه‌ بـــود درآورد. و اینـــک‌ در آنجا به هر دو 

طرف‌ به‌ سمت‌ مغرب‌ مکانی‌ بود.«
20 و مرا گفت‌: »این‌ اســـت‌ مکانی‌ که‌ کاهنان‌، 

قربانـــی‌ جرم‌ و قربانی‌ گنـــاه‌ را طبخ‌ می‌نمایند و 
هدیـــ‌ه آردی‌ را می‌پزند تا آنها را به‌ صحن‌ بیرونی‌ 

به‌ جهت‌ تقدیس‌ نمودن‌ قوم‌ بیرون‌ نیاورند.«
21 پس‌ مرا به‌ صحن‌ بیرونی‌ آورد و مرا به‌ چهار 

زاویهٔ‌ صحن‌ گردانید و اینک‌ در هر زاویهٔ‌ صحن‌ 
صحنـــی‌ بـــود. 22 یعنی‌ در چهار گوشـــ‌ه صحن‌ 
صحنهای‌ محوّطـــه‌ای‌ بود که‌ طول‌ هر یک‌ چهل‌ 
و عرضش‌ ســـی‌ )ذراع‌( بود. این‌ چهار را که‌ در 
زاویه‌ها بود یک‌ مقدار بود. 23 و به‌ گرداگرد آنها 
بـــه طرف آن‌ چهار طاقها بـــود و مطبخ‌ها زیر آن‌ 
طاقها از هر طرفش‌ ســـاخته‌ شـــده‌ بود. 24 و مرا 
گفت‌: »اینها مطبخ‌ها می‌باشد که‌ خادمان‌ خانه‌ 

در آنها ذبایح‌ قوم‌ را طبخ‌ می‌نمایند.«

آب‌ از مَقْدَس‌

و مـــرا نزد دروازهٔ‌ خانه‌ آورد و اینک‌ 47 
آبها از زیر آستانهٔ‌ خانه‌ به سوی مشرق‌ 
جاری‌ بود، زیرا که‌ روی‌ خانه‌ به‌ ســـمت‌ مشـــرق‌ 
بود و آن‌ آبها از زیر جانب‌ راســـت‌ خانه‌ از طرف‌ 
جنوب‌ مذبح‌ جاری‌ بود. 2 پس‌ مرا از راه‌ دروازهٔ 
شمالی‌ بیرون‌ برده‌، از راه‌ خارج‌ به‌ دروازهٔ‌ بیرونی‌ 
به‌ راهی‌ که‌ به‌ سمت‌ مشرق‌ متوجّه‌ است‌ گردانید 
و اینک‌ آبها از جانب‌ راست‌ جاری‌ بود. 3 و چون‌ 
آن‌ مرد به سوی مشرق‌ بیرون‌ رفت‌، ریسمانکاری‌ 
در دســـت ‌داشت‌ و هزار ذراع‌ پیموده‌، مرا از آب‌ 
عبور داد و آبها به‌ قوزک‌ می‌رســـید. 4 پس‌ هزار 
ذراع‌ پیمـــود و مرا از آبهـــا عبور داد و آب‌ به‌ زانو 
می‌رســـید و باز هزار ذراع‌ پیموده‌، مرا عبور داد 
و آب‌ به‌ کمر می‌رســـید. 5 پس‌ هزار ذراع‌ پیمود 
و نهری‌ بود کـــه‌ از آن‌ نتوان‌ عبور کرد زیرا که‌ آب‌ 
زیاده‌ شـــده‌ بود، آبی‌ که‌ در آن‌ می‌شود شنا کرد، 
نهـــری‌ که‌ از آن‌ عبور نتوان‌ کـــرد. 6 و مرا گفت‌: 
»ای‌ پسر انسان‌ آیا این‌ را دیدی‌؟« پس‌ مرا از آنجا 

برده‌، به‌ کنار نهر برگردانید.
7 و چون‌ برگشـــتم‌ اینک‌ بر کنار نهر از اینطرف‌ 

و از آنطرف‌ درختان‌ بی‌نهایت‌ بسیار بود. 8 و مرا 
گفت‌: »این‌ آبها به ســـوی ولایت‌ شـــرقی‌ جاری‌ 
می‌شـــود و به‌ عَرَبَه‌ فرود شـــده‌، به‌ دریا می‌رود و 
چون‌ به‌ دریا داخل‌ می‌شود آبهایش‌ شفا می‌یابد. 
9و واقع‌ خواهد شد که‌ هر جاندارِ خزنده‌ای‌ در هر 

جایی‌ که‌ آن‌ نهر داخل‌ شود، زنده‌ خواهد گشت‌ 
و ماهیان‌ از حدّ زیاده‌ پیدا خواهد شد، زیرا چون‌ 
این‌ آبها به‌ آنجا می‌رســـد، آن‌ شفا خواهد یافت‌ و 
هر جایی‌ که‌ نهر جاری‌ می‌شـــود، همه‌ چیز زنده‌ 
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می‌گردد. 10 و صیّادان‌ بر کنار آن‌ خواهند ایستاد 
و از عَیـــن‌ جَدی‌ تا عیـــن‌ عجْلایم‌ موضعی‌ برای‌ 
پهن‌ کـــردن‌ دامها خواهد بـــود و ماهیان‌ آنها به‌ 
حسب‌ جنسها، مثل‌ ماهیان‌ دریای‌ بزرگ‌ از حدّ 
زیـــاده‌ خواهند بود. 11 امّـــا خلابها و تالابهایش‌ 
شـــفا نخواهد یافت‌ بلکه‌ به‌ نمک‌ تسلیم‌ خواهد 
شـــد. 12 و بر کنار نهر بـــه‌ اینطرف‌ و آنطرف‌ هر 
قســـم‌ درخت‌ خوراکی‌ خواهد رویید که‌ برگهای‌ 
آنها پژمرده‌ نشود و میوه‌های‌ آنها لاینقطع‌ خواهد 
بود و هر ماه‌ میوهٔ‌ تازه‌ خواهد آورد زیرا که‌ آبش‌ از 
مَقْدَس‌ جاری‌ می‌شود و میوهٔ‌ آنها برای‌ خوراک‌ و 

برگهای‌ آنها به‌ جهت‌ علاج‌ خواهد بود.«

حدود زمین
13 خداونـــد یَهُوَه چنین‌ می‌گوید: »این‌ اســـت‌ 

حدودی‌ که‌ زمین‌ را برای‌ دوازده‌ ســـبط‌ اسرائیل‌ 
به‌ آنها تقســـیم‌ خواهید نمود. برای‌ یوســـف‌ دو 
قســـمت‌. 14 و شـــما هر کس‌ مثل‌ دیگری‌ آن‌ را 
به‌ تصرّف‌ خواهید آورد زیرا که‌ من‌ دســـت‌ خود 
را برافراشـــتم‌ که‌ آن‌ را به‌ پدران‌ شـــما بدهم‌ پس‌ 
این‌ زمین‌ به‌ قرعه‌ به‌ شـــما به‌ ملکیّت‌ داده‌ خواهد 
شد. 15 و حدود زمین‌ این‌ است‌. به طرف شمال‌ 
از دریای‌ بزرگ‌ به طرف حَتلُون‌ تا مدخل‌ صَدَد. 
16 حَمات‌ و بَیْرُوته‌ و سِـــبْرایم‌ که‌ در میان‌ سرحدّ 

دمشـــق‌ و سرحدّ حمات‌ اســـت‌ و حَصَر وسطی‌ 
که‌ نزد ســـرحدّ حَوْران‌ اســـت‌. 17 و حدّ از دریا 
حَصَر عینان‌ نزد سرحدّ دمشق‌ و به طرف شمال‌ 
حمات‌ خواهد بود. و این‌ اســـت‌ جانب‌ شمالی‌. 
18 و به طرف شـــرقی‌ در میان‌ حَوْران‌ و دمشـــق‌ 

و در میان‌ جِلْعاد و زمین‌ اســـرائیل‌ اُردُن‌ خواهد 

بود و از این‌ حدّ تا دریای‌ شـــرقی‌ خواهی‌ پیمود 
و این‌ حدّ شـــرقی‌ می‌باشد. 19 و طرف‌ جنوبی‌ به‌ 
جانب‌ راســـت‌ از تامار تـــا آب‌ مَریبوت‌ قادش‌ و 
نهر )مصـــر( و دریای‌ بزرگ‌ و این‌ طرف‌ جنوبی‌ 
به‌ جانب‌ راســـت‌ خواهد بود. 20 و طرف‌ غربی‌ 
دریای‌ بزرگ‌ از حـــدّی‌ که‌ مقابل‌ مدخل‌ حَمات‌ 
اســـت‌ خواهد بـــود و این‌ جانب‌ غربی‌ باشـــد. 
21پس‌ این‌ زمین‌ را برای‌ خود بر حســـب‌ اسباط‌ 

اسرائیل‌ تقســـیم‌ خواهید نمود. 22 و آن‌ را برای‌ 
خود و برای‌ غریبانی‌ که‌ در میان‌ شما مأوا گزینند 
و در میان‌ شما اولاد به هم‌ رسانند به ‌قرعه‌ تقسیم‌ 
خواهید کرد و ایشـــان‌ نزد شـــما مثل‌ متوطّنان‌ 
بنی‌اسرائیل‌ خواهند بود و با شما در میان‌ اسباط‌ 
اسرائیل‌ میراث‌ خواهند یافت. 23 و خداوند یَهُوَه 
می‌فرماید: در هر ســـبط‌ که‌ شـــخصی‌ غریب‌ در 
آن‌ ساکن‌ باشـــد، در همانْ ملکِ خود را خواهد 

یافت‌.

قسمت‌ زمینها

»و این‌ اســـت‌ نامهای‌ اســـباط‌: از 48 
طرف‌ شـــمال‌ تا جانـــب‌ حَتْلُون‌ و 
مدخل‌ حَمات‌ و حَصَر عینان‌ نزد سرحد شمالی‌ 
دمشـــق‌ تا جانـــب‌ حمات‌ حدّ آنها از مشـــرق‌ تا 

مغرب‌. برای‌ دان‌ یک‌ قسمت‌.
2 و نزد حدّ دان‌ از طرف‌ مشرق‌ تا طرف‌ مغرب‌ 

برای‌ اَشیر یک‌ قسمت‌.
3 و نـــزد حدّ اَشـــیر از طرف‌ مشـــرق‌ تا طرف‌ 

مغرب‌ برای‌ نفتالی‌ یک‌ قسمت‌.
4 و نـــزد حدّ نفتالی‌ از طرف‌ مشـــرق‌ تا طرف‌ 

مغرب‌ برای‌ مَنسّی‌ یک‌ قسمت‌.
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5 و نزد حدّ مَنَسّـــی‌ از طرف‌ مشـــرق‌ تا طرف‌ 

مغرب‌ برای‌ افرایم‌ یک‌ قسمت‌.
6 و نزد حـــدّ افرایم‌ از طرف‌ مشـــرق‌ تا طرف‌ 

مغرب‌ برای‌ رَئوبین‌ یک‌ قسمت‌.
7 و نـــزد حدّ رَئوبین‌ از طرف‌ مشـــرق‌ تا طرف‌ 

مغرب‌ برای‌ یهودا یک‌ قسمت‌.
8 و نزد حـــدّ یهودا از طرف‌ مشـــرق‌ تا طرف‌ 

مغـــرب‌ هدیه‌ای‌ که‌ می‌گذرانیـــد خواهد بود که‌ 
عرضش‌ بیســـت‌ و پنج‌هزار )نـــی‌( و طولش‌ از 
جانب‌ مشرق‌ تا جانب‌ مغرب‌ موافق‌ یکی‌ از این‌ 
قسمت‌ها باشد و مقدس‌ در میانش‌ خواهد بود. 
9و طول‌ این‌ هدیه‌ای‌ که‌ برای‌ خداوند می‌گذرانید 

بیست‌ و پنج‌ هزار)نی‌( و عرضش‌ ده‌ هزار )نی‌( 
خواهـــد بود. 10 و این‌ هدیهٔ‌ مقـــدّس‌ برای‌ اینان‌ 
یعنـــی‌ برای‌ کاهنان‌ می‌باشـــد و طولش‌ به طرف 
شـــمال‌ بیســـت‌ و پنج‌هزار و عرضش‌ به طرف 
مغرب‌ ده‌ هزار و عرضش‌ به طرف مشرق‌ ده‌ هزار 
و طولش‌ به طرف جنوب‌ بیست‌ و پنج‌هزار )نی‌( 
می‌باشد و مَقْدَس‌ خداوند در میانش‌ خواهد بود. 
11 و این‌ برای‌ کاهنان‌ مقدّس‌ از بنی‌ صادوق‌ که‌ 

ودیعت‌ مرا نگاه‌ داشته‌اند خواهد بود، زیرا ایشان‌ 
هنگامی‌که‌ بنی‌اسرائیل‌ گمراه‌ شدند و لاویان‌ نیز 
گمراهـــی‌ ورزیدند، گمراه‌ نگردیدند. 12 بنابراین 
این‌ برای‌ ایشان‌ از هدیهٔ‌ زمین‌، هدیهٔ‌ قدس‌ اقداس‌ 
به‌ پهلوی‌ ســـرحّد لاویان‌ خواهد بود. 13و مقابل‌ 
حدّ کاهنان‌ قســـمتی که‌ طولش‌ بیست‌ و پنج‌هزار 
و عرضـــش‌ ده‌ هزار )نی‌( باشـــد بـــرای‌ لاویان‌ 
خواهد بود، پس‌ طول‌ تمامش‌ بیست‌ و پنج‌هزار 
و عرضـــش‌ ده‌ هزار )نی‌( خواهد بـــود. 14 و از 
آن‌ چیـــزی‌ نخواهند فروخـــت‌ و مبادله‌ نخواهند 

نمود و نوبرهای‌ زمین‌ صـــرف‌ دیگران‌ نخواهد 
شـــد زیرا که‌ برای‌ خداوند مقدّس‌ می‌باشد. 15 و 
پنج‌هزار )نی‌( که‌ از عرضش‌ مقابل‌ آن‌ بیســـت‌ و 
پنج‌هزار )نی‌( باقـــی‌ می‌ماند عاّم‌ خواهد بود، به‌ 
جهت‌ شـــهر و مســـکن‌ها و نواحی‌ شهر. و شهر 
در وســـطش‌ خواهد بود. 16 و پیمایشهای‌ آن‌ این‌ 
است‌: به طرف شـــمال‌ چهار هزار و پانصد و به 
طرف جنـــوب‌ چهار هزار و پانصـــد و به‌ طرف‌ 
مشـــرق‌ چهار هزار و پانصـــد و به‌ طرف‌ مغرب‌ 
چهار هزار و پانصد )ذراع‌(. 17 و نواحی‌ شهر به 
طرف شـــمال‌ دویست‌ و پنجاه‌ و به طرف جنوب‌ 
دویســـت‌ و پنجاه‌ و به طرف مشـــرق‌ دویست‌ و 
پنجاه‌ و به طرف مغرب‌ دویست‌ و پنجاه‌ خواهد 
بـــود. 18 و آنچه‌ از طولش‌ مقابـــل‌ هدیهٔ‌ مقدّس‌ 
باقی‌ می‌ماند به طرف مشـــرق‌ ده‌ هزار و به طرف 
مغـــرب‌ ده‌ هزار )نی‌( خواهد بـــود و این‌ مقابل‌ 
هدیهٔ‌ مقدّس‌ باشـــد و محصولش‌ خوراک‌ آنانی‌ 
که‌ در شهر کار می‌کنند خواهد بود. 19 و کارکنان‌ 
شهر از همهٔ‌ اسباط‌ اسرائیل‌ آن‌ را کِشت‌ خواهند 
کرد. 20 پس‌ تمامی‌ هدیه‌ بیســـت‌ و پنج‌هزار در 
بیســـت‌ و پنج‌هزار )نی‌( باشد این‌ هدیهٔ‌ مقدّس‌ 
را با مِلک‌ شهر مربّع‌ خواهید گذرانید. 21 و بقیّه‌ 
آن‌ به هـــر دو طرف‌ هدیهٔ‌ مقدّس‌ و مِلْکِ شـــهر 
از آنِ رئیـــس‌ خواهد بود؛ و این‌ ســـهم‌ رئیس‌ نزد 
حدّ شـــرقی‌ در برابر آن‌ بیســـت‌ و پنج‌هزار )نی‌( 
هدیه‌ و نزد حدّ غربی‌ هم‌ برابر بیست‌ و پنج‌هزار 
)نی(‌ هدیه‌ خواهد بود؛ و هدیهٔ‌ مقدّس‌ و مَقْدَسِ 
خانه‌ در میانش‌ خواهد بود. 22 و از مِلک‌ لاویان‌ 
و از ملک‌ شـــهر که‌ در میان‌ ملک‌ رئیس‌ اســـت‌، 
قســـمتی در میان‌ حدّ یهودا و حـــدّ بنیامین‌ از آنِ 
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رئیس‌ خواهد بود. 23 و امّا برای‌ بقیّهٔ‌ اســـباط‌ از 
طرف‌ مشـــرق‌ تا طرف‌ مغرب‌ برای‌ بنیامین‌ یک‌ 
قســـمت‌. 24 و نزد حدّ بنیامین‌ از طرف‌ مشـــرق‌ 
تا طرف‌ مغرب‌ برای‌ شـــمعون‌ یک‌ قسمت‌. 25 و 
نزد حدّ شـــمعون‌ از طرف‌ مشرق‌ تا طرف‌ مغرب‌ 
برای‌ یَسّـــاکار یک‌ قسمت‌. 26 و نزد حدّ یَسّاکار 
از طرف‌ مشرق‌ تا طرف‌ مغرب‌ برای‌ زبولون‌ یک‌ 
قســـمت‌. 27 و نزد حدّ زبولون‌ از طرف‌ مشرق‌ تا 
طرف‌ مغرب‌ برای‌ جاد یک‌ قسمت‌. 28 و نزد حدّ 
جاد به طرف جنوب‌ به‌ جانب‌ راست‌ حدّ )زمین‌( 
از تامار تا آب‌ مِریبَه ‌قادِش‌ و نهر )مصر( و دریای‌ 

بزرگ‌ خواهد بود.«
29 خداوند یَهُوَه می‌گوید: »این‌ است‌ زمینی‌ که‌ 

برای‌ اسباط‌ اســـرائیل‌ به‌ ملکیّت‌ تقسیم‌ خواهید 
کرد و قسمت‌های‌ ایشان‌ این‌ می‌باشد. 30 و این‌ 

است‌ مخرج‌های‌ شهر به طرف شمال‌ چهار هزار 
و پانصد پیمایش‌. 31 و دروازه‌های‌ شـــهر موافق‌ 
نامهای‌ اســـباط‌ اسرائیل‌ باشـــد یعنی‌ سه‌ دروازه‌ 
به طرف شـــمال‌. دروازهٔ‌ رَئوبین‌ یـــک‌ و دروازهٔ 
یهودا یـــک‌ و دروازهٔ‌ لاوی‌ یـــک‌. 32 و به طرف 
مشـــرق‌ چهار هزار و پانصد )نی‌( و ســـه‌ دروازه‌ 
یعنی‌ دروازهٔ یوســـف‌ یک‌ و دروازهٔ‌ بنیامین‌ یک‌ 
و دروازهٔ‌ دان‌ یـــک‌. 33 و بـــه طرف جنوب‌ چهار 
هزار و پانصد پیمایش‌ و سه‌ دروازهٔ‌ یعنی‌ دروازهٔ‌ 
شـــمعون‌ یک‌ و دروازهٔ یســـاکار یـــک‌ و دروازه‌ 
زبولون‌ یک‌. 34 و بـــه طرف مغرب‌ چهار هزار و 
پانصد )نی‌( و ســـه‌ دروازهٔ‌ یعنی‌ دروازهٔ‌ جاد یک‌ 
و دروازهٔ‌ اَشـــیر یـــک‌ و دروازهٔ‌ نفتالی‌ یک. 35 و 
محیطش‌ هجده‌ هزار )نی‌( می‌باشد و اسم‌ شهر 

ه‌ خواهد بود.« از آن‌ روز یَهُوَه شَمَّ


